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صفحه فهرست مطالب 

٥ مقدمة دبير كنفرانس 

٧ اعضاى كميته هاى كنفرانس 

 ٩ بخش يكم: مقالات تحليلى 

پژوهشى پيرامون پيشينة چرم و كفش در تاريخ، زبان و ادبيات كهن ايران / دكتر اميرشهاب 
١١ شاهميرى و دكتر عطااالله سينايى 

ارتباط خودبرندى و وفادارى برند (با توجه به نقش ميانجى تجربة برند در  تاثير  بررسى 
٢٩ شركت رالف لورن) / مهندس محمدرضا زاغرى، دكتر مريم حيدرى كيا و دكتر نادر صالحى  

تطبيق عملكرد عناصر نظام ملى نوآورى با وضعيت صنعت چرم كفش ايران ( قرن نوزدهم 
٤٧ ميلادى) / دكتر عطااالله سينايى  

تئورى  بر  مبتنى  نگاهى  بين المللى،  عرصة  در  ايرانى  كفش  تجارى سازى  موانع  بررسى 
٧١ برخاسته از داده ها / دكتر سيد عبداالله خاورى  

 ٨٣ بخش دوم: مقالات فنى و مهندسى 

ابوالقاسم  مجتبى  مهندس   / چرم  و  نساجى  صنعت  در  نانو  فناورى  كاربردهاى  بر  مرورى 
٨٥ پوراصفهانى و دكتر مريم جهان بيگلرى 

سمانه  مهندس   / نانورس  افزودن  با  شعله  برابر  در  طبيعى   چرم  مقاومت  بهبود  فرآيند 
٩٥ سپهري، دكتر محمد اماني تهران و دكتر فاطمه ضيغمي 

اراية روشى براى توليد اشبالت مصنوعى با استفاده از ضايعات چرم طبيعى / مهندس كيوان 
١٠٣ محمدمهدى كشارى، مهندس محمد دهقانى و مهندس سيد اميررضا هاشمى نيا 

 / بر خواص راحتى حرارتى چرم  فاز حرارتى   تغيير  مواد  تاثير ميكروكپسول هاى حاوى 
١١١ مهندس سيامك ناظمى، دكتر محسن گرجى و دكتر سعيده مزينانى 

١٢١ چكيدة انگليسى مقالات 



٥  مقدمه دبير كنفرانس 

به نام خداوند جان و خرد

مقدمة دبير كنفرانس
نخستين كنفرانس كيف، كفش، چرم و صنايع  بردارندة مقالات  مجموعه اى كه پيش رو داريد، در 
نمايشگاه كيف،  از ٢٩ مهر تا ٢ آبان ١٣٩٨ همزمان با هشتمين  (CMPEX 2019) است كه  وابسته 
كفش، چرم و صنايع وابسته (MPEX8) در محل دايمى برگزارى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار 
شد. نه تنها پژوهشگران و دانشگاهيان، كه صنعتگران و توليدكنندگان به روز و مدرن آگاهند كه تازه ترين 
دست آوردهاى علمى و پژوهشى را بايد در كنفرانس هاى علمى جست؛ زيرا آنها همواره محلى براى اراية 
نتايج تازه ترين تحقيقات و نيز آشنايى اصحاب علم و صنعت را فراهم مى آورند. اما اين كنفرانس جدا از 

ويژگى ها و مزيت هاى عمومى كنفرانس هاى علمى، خصوصيات ممتاز ديگرى را نيز در بر داشت:

- طى چند دهة صنعت چرم و كفش كشور از دانش و فناورى روز جهان جا مانده است؛ تا جايى كه 
مى توان گفت امروزه ما صنعت (به معناى امروزى و معادل با واژة اينداسترى) چرم و كفش نداريم؛ بلكه 
تنها كارخانجاتى داريم كه در بهترين حالت ماشين آلات مدرن را از ديگر كشورها وارد مى كنند و به پيروى 
از مشى آنها محصولاتى را توليد مى كنند. اين كه چرا ما كه طى سده ها پيشرو صنعت چرم و كفش جهان 
بوده ايم، به اينجا رسيده ايم، جاى بحث و موشكافى دارد كه در اين مقال نمى گنجد، اما بى گمان يكى 
توليدكنندگان است.  اين صنايع از صنعتگران و  از زمينه هاى آن دور ماندن دانشمندان و پژوهشگران 
خوشبختانه اين كنفرانس محفلى شد براى شناخت و آشنايى بيشتر صنعت و دانشگاه ـ اين دو بخش 

مهم براى توسعة كشور ـ از يكديگر.

- اين روزها رشته هاى درسى در زمينة چرم و كفش و واحدهاى دانشگاهى ارايه دهندة آنها در سراسر 
جهان رو به گسترش اند و هرچند كه فعالان اين عرصه ـ به دليل ماهيت تجارى و رقابتى كار ـ از اراية 
كل دست آوردهاى خود و به ويژه فوت هاى كوزه گرى به ديگران علاقة چندانى نشان نمى دهند، اما باز 
هم نياز به كنفرانس هايى براى اراية مقالات و آشنايى پژوهشگرا و دست اندركاران اين صنايع بالاست. با 
اين حال هنوز كنفرانس هاى تخصصى كه به طور انحصارى و تخصصى به اين مقوله بپردازند، هنوز شكل 
نگرفته اند. از اين رو خوشبختانه به جاى آن كه بنشينيم و منتظر بمانيم تا كشورهاى ديگر گام نخست را 
بردارند و پس از چند سال ما نيز پا جاى پاى آنها بگذاريم، خود كمر همت بستيم و نخستين كنفرانس 

تخصصى را در اين زمينه برداشتيم. 
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- از آنجا كه كنفرانس هاى علمى اغلب تازه ترين مطالب علمى را با زبان و قالب تخصصى دانشگاهى 
از  نمى گيرند.  قرار  خدمات  و  صنعت  بخش  شاغلان  استقبال  و  حمايت  مورد  چندان  مى دهند،  ارايه 
در قالب كارگاه ها و سمينارهاى آموزشى،  فنى  در بخش هاى جانبى كنفرانس مطالب علمى و  اين رو  
سخنرانى هاى كليدى، ميزگردهاى نخصصى و ... نيز ارايه شد كه خوشبختانه مورد استقبال اهل فن قرار 

گرفت.

- در كنفرانس هاى علمى گاه بخشى را هم به عنوان نمايشگاه جانبى و براى برآوردن انتظارات بخش 
صنعت و خدمات در نظر مى گيرند. تا جايى كه نگارنده سراغ دارد، اين نخستين كنفرانس علمى است 
كه از دل يك نمايشگاه تخصصى برآمده و اميد است با موفقيت هايى كه به دست مى آورد، الگوى خوبى 
براى ديگر صنايع باشد و در آيندة نزديك آن اعتبار بين المللى را كه شايستة ايرانيان است، به دست آورد.

- ضوابط برگزارى همايش ها نشان مى دهد كه برگزارى كنفرانسى در سطح امپكس ٢٠١٩ نياز به 
دست كم شش ماه فرصت و نزديك ٤٠٠٠ نفر ساعت كار افراد متخصص داشته است. با توجه به آن كه 
افراد باتجربه و تحصيل كرده در مقطع دكترا و كارشناسى ارشد كه در زمينة چرم و كفش دانش آموخته 
با  نيز  ناياب، دست كم كمياب هستند، و  نگوييم  اگر  بلكه در سراسر جهان هم  ايران  نه تنها در  باشند، 
وجود كمبود شديد وقت و زمان براى انجام امور، برگزارى كنفرانس ناممكن مى نمود. اما اين ماموريت 
ممكن شد فقط با جادوى همكارى و همدلى بخش مهمى از بضاعت علمى كشور در زمينة كيف، كفش 
و چرم، و پژوهشگران و فرهيختگانى كه بدون هيچ چشمداشتى در رونق و افزايش سطح و كيفيت كار 
اميدواريم در كنفرانس هاى آينده  براى آن صرف كردند.  را  كنفرانس كوشيدند و وقت گران بهاى خود 
كمك و پشتيبانى اين عزيزان ادامه يابد و همكارى ديگر افرادى كه از كاروان كنفرانس نخست جا ماندند 

نيز بر آن افزوده شود.

در پايان وظيفة خود مى دانم كه از اعضاى محترم هيات مديره جمعيت ايرانى پيشبرد ارتباط صنعت 
و دانشگاه، ستاد برگزارى نمايشگاه امپكس، و نيز كميتة برگزارى، كميتة علمى و كميتة اجرايى كنفرانس 
كه هرگز بدون تلاش و حسن نظر آنان، برگزارى همايشى در اين سطح مقدور نمى شد، تشكرى ويژه 

تقديم كنم.

اميرشهاب شاهميرى

دبيركنفرانس



٧

اعضاى كميته هاى برگزارى كنفرانس

رييس كنفرانس: پروفسور مسعود شفيعى

دبير كنفرانس: دكتر اميرشهاب شاهميرى

شوراى سياستگذارى كنفرانس (ستاد امپكس):

رسول شجرى / رييس هيات مديره اتحاديه كفاشان دستدوز تهران

مهندس محمدرضا داورپناه / عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان چرم مصنوعى

حميد نجارزاده / عضو هيات مديره اتحاديه چرم و لوازم كفش

محسن خردمند / رييس اتحاديه سراجان تهران

مهندس رضا بصير / نايب رييس هيات مديره جامعه مديران و متخصصين صنعت كفش ايران

مهندس على حسن زاده دلير / رييس انجمن صنايع چرم ايران

مدير بخش كارگاه هاى آموزشى: مهندس حميد مهديان / دانشگاه جامع علمى و كاربردى

مدير بخش پنل هاى تخصصى: دكتر فرامرز خالقى / جمعيت ايرانى پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

مدير بخش سخنرانى هاى كليدى: دكتر محسن خدابخشى / جمعيت ايرانى پيشبرد ارتباط صنعت 
و دانشگاه

مدير بخش استارتاپ ها: مهندس محمدرضا زاغرى / جمعيت ايرانى پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

مدير بخش موزه كفش: سعيد محسن پور سهى / آموزشگاه كفش اول

كميتة علمى كنفرانس:

مهندس عادل اعزازى / دانشگاه جامع علمى و كاربردى

مهندس حميد حسن نژاد / دانشگاه جامع علمى و كاربردى

دكتر سيد عبداالله خاورى / اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان مازندران

دكتر فاطمه داداشيان / دانشگاه صنعتى اميركبير و انجمن فناورى هاى بومى ايران

مهندس محمد رامين دلشاد / دانشگاه علمى كاربردى
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مهندس محمدنقى سليمى / دانشگاه جامع علمى كاربردى

دكتر عطاءاالله سينايى / دانشگاه پيام نور

دكتر اميرشهاب شاهميرى / جمعيت ايرانى پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

مهندس حسنا صفار / دانشگاه جامع علمى و كاربردى

مهندس مصطفى علامى / پژوهشكده مهندسى و علوم پزشكى جانبازان

دكتر نورالدين كاظمى / دانشگاه جامع علمى كاربردى - واحد ٢٥ تهران

دكتر محسن گرجى / دانشگاه صنعتى اميركبير

دكتر جهانگير مجيدى / پژوهشگر اقتصاد صنعت و مدل هاي توسعه صنعتي

دكتر سعيده مزينانى / دانشگاه صنعتى اميركبير

مهندس حميد مهديان / دانشگاه جامع علمى كاربردى - مركز چرم

دكتر روح االله هادوى نيا / موسسه تدبير والا

گروه اجرايى كنفرانس:

مهندس محمد مراديان / بخش كنفرانس

مهندس وحيد صفرى دهنوى / بخش كنفرانس

مهندس سميه آهارى / دبيرخانه

عليرضا يوسفلى / دبيرخانه



بخش يكم
مقالات تحليلى





پژوهشى پيرامون پيشينة چرم و كفش

 در تاريخ، زبان و ادبيات كهن ايران

اميرشهاب شاهميرى١

سيدعطاءاالله سينائى٢

چكيده: ايران كهن ترين دولت و كشور برجاى مانده در تاريخ بشر است. از اين رو بديهى است كه در 
بسيارى از جنبه هاى فرهنگى و تمدنى داراى پيشينه و ريشه هايى ژرف باشد و دست آوردهاى خود را به 
ديگر ملل جهان پيشكش كرده باشد. ايرانيان در كفشگرى و چرم سازى، همچون ريسندگى و بافندگى 
ابداعات و نوآورى هاى بسيار داشته اند كه برخى از آنها را مى توان از لابه لاى اسناد و آثار تاريخى باز يافت.

در اين مقاله به پيشينة ايرانى كفش و چرم و برخى موضوعات وابسته، از ديدگاه تاريخى، واژه شناسى 
و نيز با بهره گيرى از برخى اشعار شاعران ايرانى ـ به ويژه فردوسى توسى و مولوى بلخى ـ مى پردازيم.

كليدواژگان: كفشگرى، كفاشى، پايپوش، اوستايى، پهلوى، فارسى، شعر، شاهنامه فردوسى، مولوى.

١- مقدمه
ايران همچون ديگر تمدن هاى كهن داراى پيشينه اى ژرف در ساخت و توليد چرم و كفش بوده است. 
شوربختانه دربارة تاريخ چرم و كفش در جهان و به ويژه ايران، پژوهش هاى اندكى انجام شده است و از 

اين رو خوشبختانه زمينه اى فراخ براى كار و تحقيق پژوهشگران اين عرصه آماده است.

البته از آنجا كه كفش هاى قديم از چرم يا الياف طبيعى و فسادپذير ساخته مى شدند ـ كه همگى 
اين حال  با  ما رسيده است.  امروزه آثار كهن اندكى به دست  اين رو  از  ـ  بين مى روند  از  در گذر زمان 

amir@shahmiri.ir .١. دكتراى مديريت آموزش عالى، عضو هيات مديرة جمعيت ايرانى پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
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به كمك آثار و روش هاى زير دربارة پيشينة كفش و پوشاك قديم تحقيق كنند  پژوهشگران مى توانند 
(شاهميرى، ١٣٩٦، ١٤):

١- بقاياى كفش و پوشاك به جاى مانده از دوران كهن

٢- نقش و نگارهاى به جاى مانده بر سنگ نبشته ها

٣- نقش هاى روى ظروف سفالين و فلزى، تنديس ها و ...

٤- آثار نقاشى به جا مانده از دورة باستان و دورة تاريخى

٥- اسناد و منابع مكتوب مانند آثار تاريخ نگاران و سفرنامه نويسان ايرانى و خارجى.

و  پژوهشگران  مكتوب  آثار  در  كفش  و  چرم  تاريخچة  به   ٢ بخش  در  نخست  مقاله  اين  ادامة  در 
تاريخ نگاران قديم و جديد ايرانى و خارجى نگاهى گذارا انداخته مى شود. سپس در بخش ٣ واژگان كفش 
و چرم و برخى واژگان وابسته، از ديدگاه واژه شناسى بررسى و تاثير آن بر زبان هاى ديگر برشمرده مى شود. 
در فصل ٤ نيز نقش چرم و كفش و برخى واژگان وابسته در شعر و ادب پارسى، با تمركز بر اشعار فردوسى 
طوسى و مولوى بلخى، بازشناسى مى شود. و سرانجام در بخش ٥ جمع بندى و پيشنهاد براى پژوهش هاى 

آينده ارايه خواهد شد.

٢- تاريخچة چرم و كفش در ايران باستان
پوست  از  و پاى خود  بدن  از  براى حفاظت  با شكار زندگى مى گذراندند،  فقط  اوليه كه  انسان هاى 
را  اصلى كفش  پا، ماية  در  به شكل هاى گوناگون  پيچيدن پوست حيوانات  استفاده مى كردند.  جانوران 

به وجود آورد (نيك پور، ١٣٩٠، ٢٥).

بافندگى  پوپ و اكرمان پيشينة صنعت  آرتور  رومان گيرشمن،  بزرگ غربى، همچون  ايران شناسان 
در ايران را به ٨٥٠٠ سال پيش مى رسانند و كفش و پوشاك بخش مهمى از قديمى ترين صنايع ايران 
مى دانند (گيرشمن، ١٣٧٢، ١٢١ و فرشاد، ١٣٨٥، ٢٨٣). هانس وولف نيز صنعت نساجى، چرم و صنايع 
وابسته به آنها را ـ از جمله كفشگرى، بافندگى، كلاه دوزى و صحافى ـ در ايران به آغاز عصر نوسنگى و 
٨٥٠٠ سال پيش مى رساند و نساجى در چين و اروپا را بعد و متاثر از ايران مى داند. همچنين وى ايرانيان 
را در فنونى مانند رنگرزى، طراحى و نقش اندازى بر پارچه، قالى بافى، نمدمالى، زرى بافى و نقره بافى پيشرو 
در جهان و سرآمد روزگار خود مى داند و از اين كه برخى كفش دوزى هاى سنتى، مانند گيوه سازى، رو 
به زوال رفته، ابراز تاسف مى كند. وى همچنين از فارسنامة ابن بلخى در سدة ٥ هجرى نقل مى كند كه 
گيوه سازى در ايران، به ويژه در فارس، بسيار گسترده و پيشرفته بوده و از قول مستوفى جغرافى نگار در 
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سدة ٨ هجرى مى افزايد كه زيباترين روية گيوه در آباده بافته مى شود. و از سفرنامة جان شاردن در سدة 
١١ مى گويد كه ايرانيان در چرم سازى استادترين در جهان و صادركنندة چرم هستند (وولف، ١٣٧٢، 
تبرستان  و  اسلام، خراسان  از  نخستين پس  در سده هاى  تاريخى،  اسناد  بر  بنا  همچنين   .(١٥٧-٢١١
(مازندران) مهم ترين و پيشرفته ترين كانون هاى صنعت نساجى در ايران و جهان بوده اند (فراى، ١٣٨٨، 
١٨٢). اين بدان معناست كه دست كم هزاره هاست كه در اين سرزمين از انباشت تجربى پيشرفته اى از 
طراحى و توليد كفش و پوشاك برخورداريم. همزمان با رونق شهرنشينى، اين پيشه ها رو به پيشرفت 
ارتجاعى  اقتصادى وضعيت حالت  و  اجتماعى  و آشوب هاى  بوده اند و در دوره هاى بى ثباتى  و گسترش 
مى يافته است. براى نمونه، در ايران عصر ساسانى (كه ثبات نسبى در كشور برقرار بود) بافتن پارچه يكى 

از صنايع عمده بود و كار برخى نواحى منحصر به همين بود (كريستن سن، ١٣١٤، ٧٠).

كهن ترين كفش چرمى پيدا شده، از يك تكه چرم ساخته شده است كه با بندهاى چرمى در خط 
اين لنگه كفش در سال ١٣٨٧  اتصال لبه هاى آن در جلو و عقب كفش به قالب پا درمى آمده است. 
به ٥٥٠٠ سال پيش تعلق دارد. مجموعة  امروزى پيدا شده و  ارمنستان   (Areni-1) در غار آرنى يك 
ايران  كنونى  مرزهاى  مرزهاى شمال غربى  مجاورت  در  و  امروزى  ارمنستان  جنوبى  مرز  در  آرنى  غار 
به تمدن  اين غار را منتسب  ايران بوده است. ساكنان  تا قرارداد تركمانچاى جزو قلمرو  جاى دارد و 
كورا  ـآراكس (Kura-Araxes برگرفته از نام رودخانه هاى كر و ارس) دانسته اند. اين تمدن را يانيك تپه 
(Yanik Tepe) نيز مى نامند كه بخش اعظم آن در شمال غربى ايران و اطراف درياچة اروميه قرار دارد 

.(Sagona, 2014, 26 حسن زاده، ١٣٩٦، ١٤ و)

از  در دورة باستان كفش جزو پوشاك معمول ايرانيان به شمار مى آمده، در حالى كه بسيارى ديگر 
اقوام اغلب با پاى برهنه گذر مى كرده اند و حتى گاه ايرانيان را به دليل پوشيدن كفش و تجمل گرايى 
به ريشخند مى گرفته اند. براى نمونه، يونانيان باستان ايرانيان را به خاطر ساخت و به كارگيرى ابزارهاى 
زندگى آسوده تر و متمدنانه تر ـ از جمله پوشيدن كفش و دستكش، فرش انداختن، زين بر اسب گذاشتن 
و پختن غذاهاى خوشمزه ـ تمسخر مى كرده اند. هرودوت در كتاب  خود بر ايرانيان به دليل پوشيدن 
كفش و دستكش خرده مى گيرد و مى گويد ايرانيان چنان تن پرور شده اند كه زير تخت هاى خود فرش 
مى اندازند تا نرم تر بخوابند [گويا كاربرد فرش را درست نمى دانسته] و گزنفون ـ مورخ و جنگاور يونانى 
كه شاگرد سقراط و هم درس افلاطون بود و به مزدورى كورش كوچك عليه اردشير دوم در آمد و پس از 
شكست به يونان گريخت ـ مى نويسد: «ايرانيان امروز زن منش تر از زمان كورش [بزرگ] هستند. اكنون 
صفات مردانة پارس ها از دست رفته و تن آسانى مادها بر جاى مانده است.» اين در حالى است كه افلاطون 
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در كتاب  از قول آپولودوروس مى نويسد: «چون ناگهان سقراط را ديدم كه با كفش چوبى از حمام 
بيرون مى آمد، و اين چيزى بود كه هرگز به آن عادت نداشت، از او پرسيدم به كجا مى رود كه جنين خود 
را زيبا كرده است؟!» (بديع، ١٣٧٧، ٤٠-٥٧) و اين امر به خوبى نشان مى دهد كه حمام رفتن و پوشيدن 

كفش حتى چوبين در ميان بزرگان يونان نيز نادر بوده است.

٢-١- ايلاميان و مادها
ايلاميان چنان كه در آرامگاه اردشير يكم در نقش رستم ديده مى شود ـ گاه نيم چكمه هايى با پنجه هاى 
برگشته به بالا و بسته شده با بندها و دكمه هايى در رويه و بالايشان مى پوشيدند (شاپور شهبازى، ١٣٩٦، 
٦١) و همزمان سغديان نيز كفشى مشابه را به پا مى كردند و صندل هايى مجلل و آراسته به مرواريد، 

سگك و روبان نيز در نقاشى هايى از ايشان به دست آمده است (نايمارك، ١٣٩٦، ١٢٥).

چنان كه نقش برجستة آشورى، كه به سدة هفتم پيش از ميلاد مى رسد، نشان مى دهد كه مردمان 
مى پوشيدند  برگشته  پنجة  با  بندى  بلند  كفش هاى  بودند،  آشورى  خدمتكاران  موقعيت  در  كه  مادى 

(گيرشمن، ١٣٧٢، ١٢١).

در دورة مادها انواع پايپوش با ساق بلند و كوتاه، ساده و بنددار و يا نيم چكمه رواج داشته كه بعدها 
الگوى ديگر اقوام ايرانى (و حتى جهانى) شده است. هرودوت دربارة كفش هاى مادى مى گويد: «مادها 
با  براى گذشتن از برف مناسب است.» كفش هاى ديگر مادها رويه اى  جفتى پاى افزار بلند داشتند كه 
سه رديف بند داشت كه هر يك از سوراخ هاى روبه روى خود مى گذرند با زبانه يا بى زبانه و يكپارچه از 
چرم، قالب پا دوخته مى شد. به نظر مى رسد كه پاشنة اين كفش ها از درون بوده و گزنفون مى گويد: اين 
كفش ها به گونه اى ساخته مى شده كه شخص مى توانست كف آن چيزى بگذارد تا بلندتر بنمايد؛ بى آنكه 
كسى متوجه شود. (غيبى، ٩٣، ٩٥ و ١٨٣). شكل ١ چند نمونه از كفش هاى دورة مادها را نشان مى دهد 

(پوربهمن، ١٣٩٥، ٢٠٤).

شكل ١) چند نمونه از كفش هاى دورة مادها.



١٥  پژوهشى پيرامون پيشينة چرم و كفش در تاريخ، زبان و ادبيات كهن ايران  

٢-٢- هخامنشيان
يكى از كهن ترين پايپوش هاى به جا مانده در ايران، كفش و پوشاك مردان نمكى در معدن چهرآباد 
استان زنجان است كه در حقيقت كالبد شش تن (چهار مرد، يك زن و يك نوجوان) است كه به دليل شرايط 
طبيعى نگهدارندة آنها تا اندازة مناسبى خوب مانده. آزمايش كربن ١٤ نشان داده كه سه تن از اين مردان 
مربوط ٤٠٠ پيش از ميلاد (دورة هخامنشيان) و دو تن نيز به ٤٠٠ پس از ميلاد (دورة ساسانيان) متعلق 
هستند. (Ramaroli et al., 2010, 345 and Pollard et al., 2013). كفش هاى به جا مانده از اين افراد 
شرايط به نسبت خوبى دارند و ظرافت، كيفيت، راحتى و زيبايى آنها مشهود است (شاهميرى، ١٣٩٦، ١٥). 

با  پارسيان كفش هايى كوتاه  پوشيده مى شد.  دربارى  لباس  با  نوع كفش  در دوران هخامنشيان دو 
پا مى كردند. كفش ها و بند كفش هاى شاهان  به  بند يا تسمة چرمى  يا چهار  پنجه اى ساده كه با سه 
هخامنشى در تخت جمشيد قرمزرنگ است، در حالى كه كمانداران كاشى هاى لعابدار شوش كفش زرد به 
پا دارند. همچنين كفش هايى متصل به شلوار و چكمه هايى تا زانو با مستقيم يا به بالا برگشته نيز پوشيده 
شده اند،  كشيده  به تصوير  كاپادوكيه  آتشكدة  نيز  و  جيحون  گنجينة  لوح هاى  در  كه  موبدانى  مى شد. 
چكمه هايى نسبتا بلند با زيره اى ضخيم و پاشنه اى نسبتا بلند پوشيده اند (شاپور شهبازى، ١٣٩٦، ٦١). 
شكل ٢ چند نمونه از كفش هاى دورة هخامنشيان را نشان مى دهد (پوربهمن، ١٣٩٥، ٢٠٥). ساختار و 
طرح كفش هاى هخامنشيان به خوبى نشان مى دهد كه در آن زمان كفش ها لنگة چپ و راست جداگانه 
داشته اند، در حالى كه در غرب اساسا فرقى ميان اين دو وجود نداشته و هر دو لنگه با يك قالب ساخته 
مى شد؛ تا سال ١٨١٨ ميلادى كه در فيلادلفيا كفش دو پا قالب جداگانه يافتند (حسن زاده، ١٣٩٦، ٢١).

٢-٣- پارتيان و ساسانيان
پيشه هايى  و  پارتيان صنايع  دورة  در  كه  مى دهد  توضيح  باستان شناسى  اسناد  مطالعة  با  گيرشمن 
فعاليت هايى داشتند كه به ويژه در برترى كيفيت و كمال در كارهاى نساجى، چرم كارى، ظرف سفالين، 

شكل ٢) كفش و صندل دورة هخامنشى و كفش رسمى سپاه جاويدان.
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اسلحه و شيشه آلات در زمانة خود داراى اشتهار بوده اند. در اين دوره مصنوعات ايرانى و رومى در كيفيت 
داراى برابرى بودند. به اعتقاد نويسنده اين امر مى تواند نشان دهندة برقرار بودن سطح مناسبى از روابط 

توليدى و تجارى ميان دو قطب دنياى باستان آن عصر باشد (گيرشمن، ١٣٧٢، ٣٣٩).

آنچه كه ساسانيان به عنوان كفش داشتند، قابل مقايسه است با آنچه كه قرن ها بعد در اروپا و غرب 
به عنوان پاپوش رواج داشته است. يكى از اين كفش ها ـ كه بر پاى مرد نمكى شمارة ٤ نيز ديده مى شود 
يا سنگ هاى قيمتى  نوار  با  تناسب مقام فرد، روى آن  به  است با ساق كوتاه كه  ـ كفشى بسيار ساده 
تزيين مى شده است. نوار كفش از دهانه تا سرپنجه و نوارى ديگر از پهلوى راست به پهلوى چپ عمود 
بر نوار اولى از رو يا از زير آن دوخته مى شده است. نمونه هاى اين مدل را در نقوش برجسته اى مانند 
تاجگذارى اردشير در طاق بستان مى توان ديد (غيبى، ١٣٨٥، ٢٢٩-٢٣١). پژوهش بر كفش هاى كهن 
الگوى  پاشنه پنهان،  مانند  ـ  كفشگرى  در  مدرن  به ظاهر  روش هاى  از  بسيارى  مى دهدكه  نشان  ايرانى 
فانتوفل و هماهنگ سازى كفش با تن پوش و زيورآلات ـ ريشه در ايران باستان دارد. شكل ٣ چند نمونه 
از كفش هاى دورة اشكانى و شكل ٤ چند نمونه از كفش هاى دورة ساسانى را نمايش مى دهند (پوربهمن، 

.(١٣٩٥، ٢٠٦

يافته،  استقرار  سياسى  ثبات  تاثير  تحت  اقتصادى،  رشد  و  شهرنشينى  گسترش  ساسانى،  دورة  در 

شكل ٣) كفش گشاد چرمى، كفش چرمى بنددار اشكانى و موزة چرمى سربازان پارتى.

شكل ٤) كفش و موزة چرمى ساسانى.
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شفاف ترى  صورت بندى  اجتماعى  طبقات  شد.  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى،  نهادهاى  تكامل  موجب 
، رياست امور دهقانى، كشاورزى و ماليات بر زمين  يافتند و در اين طبقات در حالى كه 
، رياست امور صنعتگران، دستورزان، پيشه وران، بازرگان و نيروى كار را بر عهده  را عهده دار بود، 
داشت. كريستن سن به نقل از سياح چينى كه در آغاز سدة هفتم ميلادى اوضاع ممالك غرب آسيا و ايران 
را گزارش كرده، آورده است كه صنعت پوشاك يكى از صنايع مهم ايران است. همچنين وجود عنوان 
 يا رييس امور بازار، نشان دهندة رشد صنعت، بازار و اقتصاد شهرهاى ساسانى است. (كريستن سن، 

١٣٦٨، ١٨٣، ١٨٨ و ١٩٢)

و  مي دهد  نشان  را  طبقات  حفظ حدود  به  پادشاه  اهتمام  نيز  موزه فروش،  كفشگر  مشهور  حكايت 
نمونة طبقة دانيه است. (كريستن سن، ١٣٦٨، ٤٢٩) در اين حكايت،  كفشگر در اغلب روايات ساساني 
خسرو انوشيروان در راه بازپس گيرى شهر حلب از روميان به پول بيشترى نياز پيدا مى كند و به پيشنهاد 
بزرگمهر، به جاى فرستادن پول از خزانة مازندران كه راهش دور بود، از شهرهاى اطراف درخواست كمك 
مى كنند و يك كفشگر موزه فروش به ماموران شاه پيشنهاد مى دهد تا در ازاى پذيرش فرزندش به عنوان 
دبير رسمى دربار، چهار ميليون درم (چهل مر درم هر مري صد هزار) براي پرداخت مزد سپاهيان به 
شاه وام دهد. شاه با وجود اين كه نخست از تامين شدن نياز لشكريان خرسند مي شود، از اين تقاضاى 
نامتعارف ناخشنود مي گردد و دستور برگشت وام اعطايي كفشگر را مي دهد (فردوسي، ١٩٧٠، ٣٠٠-٢٩٨ 

و سرامى، ١٣٧٣، ٧٢٦-٧٢٥).

 اين حكايت به خوبى نشان مى دهد كه صنعت و پيشه در شهرهاى غربى ايران برخوردار از شكوفايى 
و رونق بوده است، به گونه اى كه حتى يك كفشگر هم مى توانسته در تراز تامين مالى سپاه شاهنشاهى 
توليد ثروت كند و امكان وام دهى به پادشاه را دارا باشد. در عين حال از اين داستان استنباط مى شود كه 
جامعه در عصر انوشيروان دادگر از سطح مطلوبى از عدالت و امنيت اجتماعى و اقتصادى برخودار بوده 
است كه افرادى از طبقات پايين جامعه بتوانند به چنين حجمى از ثروتمندى برسند و نيز در اين نظام 
طبقاتى برخوردار از اطمينان خاطر باشند كه ثروت خويش را بروز دهند و در معرض آگاهى ماموران شاه 
قرار دهند و پادشاه نيز با وجود نياز مبرم به اين پووامل و شرط ساده اى كه كفشگر گذاشته، از اصول 

اخلاقى خود عدول نمى كند و دارايى وى را نيز مصادره نمى كند.

٣- چرم و كفش از ديدگاه واژه شناسى
با توجه به پيشينة كهن چرم سازى و كفشگرى در ايران، شگفت آور نيست كه واژگان مربوط به آن 

نيز كهن و پرشمار باشند و به زبان هاى ديگر نيز راه يافته باشند.
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٣-١- چرم در زبان هاى باستانى

واژة امروزى چرم در گويش هاى گوناگون اوسكريت كهن [ريشة زبان ايرانيان و هنديان باستان كه 
امروزه آن را هندواروپايى، هندوژرمنى و آريانى نيز مى خوانند (شاهميرى، ١٣٩٨، ١٩)] به صورت  
،  و    ، (sker)،  (ker)،  (krno) و  (krt-to) خوانده مى شده و معناى 
مى داده است. اين واژه سپس در اوستايى و سانسكريت به  (čarman) و پهلوى  (čarm) تبديل 

شده. (حسن دوست، ١٣٩٣، ١٠١٤ و مكنزى، ١٣٨٣، ٢٢٧).

چرم در يشت ٥ از يشت ها ـ كتاب مقدس ايرانيان باستان كه به زبان اوستايى است ـ نيز به شكل  
(čarema / čamerac) نگاشته شده است (بهرامى، ١٣٦٩، ٥٠٤).

اين واژه در گذر زمان و به ويژه با مهاجرت آرياييان به اروپا و هند ١٠ تا ٥ هزار سال پيش (جنيدى، 
١٣٨٥، ١١٢و ٢١١-٢١٧) با گويش ها و خوانش هاى گوناگون به زبان هاى ديگر راه يافته است، از جمله: 
يونانى (kiero / dérma)، لاتين (corium)، فرانسه (cuir)، اسپانيايى (cuero)، ايتاليايى (cuoio)، پرتغالى 
(couro)، ايسلندى كهن (skera)، انگليسى (shear / skin)، دانماركى (skere)، سوئدى (skära)، نروژى 
 scaraim /) كهن  ايرلندى   ،(skirti) ليتوانى   ،(шкура / škura) (skóra)، روسى  لهستانى   ،(skjare)
craiceann)، آلبانى (shkjer / lëkure)، اسلاوى كهن (okrūniti)، فريزى كهن (skera)، آلمانى كهن 

(Sceran)، آلمانى امروزى (Scheren)، انگليسى كهن (scieran) (آريان پور كاشانى، ٢٢٢ و حسن دوست، 
.(١٠١٤

 ،(čarm) بلوچى ،(korem) ارمنى ،(čerm) از ميان زبان ها و گويش هاى ايرانى، واژة چرم در كردى
پشتو (čarm)، (آريان پور كاشانى، ٢٢٢) تاجيكى (čarm / чарм)، اردو (چمڑے)، سندى (چم֟و) / سغدى 
چرم (crm)، سكايى (tcārman)، خوارزمى (črm)، آسى / اوستى (carm)، پشتو (carman)، اردستانى 

(čām)، سگزآبادى (karm)، (آريان پور كاشانى، ١٣٨٤، ٢٢٢ و حسن دوست، ١٣٩٣، ١٠١٥).

اين  فارسى،  تا   اوستايى   (krt-to) و    (krno)   ،(ker)   ،(sker) ريشه هاى   از 
 (škira / шкіра) اوكراينى ،(coiro) گاليسى ،(curea) رومانى ،(cuir) واژه به زبان هاى اروپايى كاتالان
بلاروس (škura / скура) و آسياى شرقى و جنوب شرقى كندايى (čerma) مالايى، اندونزيايى، سوندايى 

و جاوه اى (kulit)، مائورى (kirikau)، تركى ازبكى (čarm) نيز راه يافته است.

همچنين اين واژة ايرانى در سريانى به صورت (ţurmāyā) (حسن دوست، ١٣٩٣، ١٠١٥) و در عربى 
،  و جرموق به معناى    ،  ، به شكل  (ṡarm) (ادى شير، ١٣٨٨، ١٠٧) 
و  و يا به عنوان نوعى از پاپوش (حسن دوست، ١٠١٥) درآمده و در زبان اويغورى چين نيز چرم و 
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چرمى به صورت  (čam) و  (čami) وارد شده است (بديعى، ١٣٧٧، ١٢٩).

امروزه در فارسى واژگان چرمگر به معناى كسى كه چرم را مى پزد، چرمگرى، چرم سازى و در گويش 
آذرى چرمكى (čarmaki)كه ابزار كوبيدن چرم در دست سراجان و كيف سازان است، در گويش آذرى 

رايج است (شعار، ١٣٧٨، ٦٨).

٣-٢- كفش در زبان هاى باستانى

و  به معناى    (kap) (اوسكريت)   واژة هندواروپايى  از  برگرفته  امروزى كفش  فارسى  واژة 
،  و  هم از همين ريشه به جاى مانده اند. كفش از فارسى   است و واژگان امروزى 
ميانة  و  (kafšik / kafšag) به صورت  (kbš) در سغدى،  در ختنى و  

(xauša) در سكايى نيز تبديل شده است (حسن دوست، ١٣٩٣، ٢٢١٥ و گروپ، ١٣٩٦، ١١٧).

خوانده  كفشگر  كفش،  سازندة  و   (kafšag) و   به صورت   كفش  واژة  پهلوى  زبان  در 
نگاشته مى شده   (kpšk  /  ) به صورت   مى شده (مكنزى، ١٣٨٣، ٢٨٧) و به خط پهلوى 
است (قندهارى، ١٣٩٠، ١٩٧). در نسك هشتم دينكرد نيز ـ كه كتابى كهن به زبان پهلوى است و در 
سدة ٣ هجرى بازنويسى شده ـ واژة كفش به صورت  (kafč) آمده است و معناى  نيز داشته است 

(دينكرد،  ١٣٩٧، ٥٠٨).

در ميان گويش ها و زبان هاى ايرانى، واژة كفش در گويش زرتشتيان امروزى  (kavš) زرتشتيان 
خوزى    ،(kowš / kōš) يزدى   و  بلوچى   ،(kuš) مازندرانى    (١٣٨٣، ١٣١ (سروشيان، 
(keiž)، دوانى  (kōšek) (حسن دوست، ١٣٩٣، ٢٢١٥) گفته مى شود. در گذشته واژة  هم 

به دمپايى و هم به سم چارپايان نيز اطلاق مى شده است (شهزادى، ١٣٨٣، ٢٧١).

همچنين از ريشه هاى كهن واژة كفش كه معناى چرم نيز مى داده، در زبان هاى اسلاوى، مقدونى، 
بوسنيايى، صربى، بلغارى، كرواتى و روسى واژة  (кожа / кожица / koža) و زبان چك (kůže) به 

معناى چرم و پوست وارد شده است.

،  و  را معرب و برگرفته از   ،  ، ادى شير زبان شناس نامى كلدانى واژگان 
كفش و كفشگر مى داند (ادى شير، ١٣٨٨، ٥٦ و ٩٢). همچنين نگارندة كتاب السامى فى الاسامى واژگان 
 و  در عربى را برگرفته از كفش ايرانى مى داند (حسن دوست، ١٣٩٣، ٢٢١٥). در تركى نيز 

واژة  (kābiš) برگرفته از واژة كفش فارسى است (حسن دوست، ١٣٩٣، ٢٢١٦).

از آنجا كه واژة كفاش جمع شكستة واژة كفش فارسى است، دستورزبان فارسى آن را برنمى تابد و از 
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اين رو اين واژه در ادبيات فارسى ناياب است و تنها در دورة معاصر رواج يافته. در گذشته، سازندة كفش 
را كفشگر يا كفشدوز مى خوانده اند. 

٣-٣- ديگر واژگان

موزه: در زبان پهلوى واژة  و  (mōg) به معناى  يا  امروزى به كار مى رفته است 
(مكنزى، ٢٨٧) و در كتاب كهن پازند به شكل  و  (mowzak) نيز آمده است (شهزادى، ٣٠٤) 
واژة  كه بيشتر در غرب گيلان به كار مى رود (نيك پور، ١٣٩٠، ١٧) نيز از همين ريشه است. واژة 

 و  فارسى در عربى به صورت  درآمده است (ادى شير، ١٣٨٨، ١٤٥) 

پايپوش:  ديگر واژه اى است كه از ديرباز بر مجموعة پوشاك مربوط به پا ـ به ويژه كفش، موزه 
و حتى جوراب ـ به كار مى رفته است. كفش در فارسى درى  و  خوانده مى شود (خاچاطورى، 
١٣٨٥، ١٠٤)؛ هرچند كه پاپوش در فارسى امروزى معناى «به نيرنگ كسى را گناهكار يا مديون نشان 
دادن» يافته است (دهخدا). اين واژه در تركى به صورت  و  (pabuç / papucu) و در اويغورى 

به شكل  (popuš) وارد شده است (بديعى، ١٣٧٧، ٩٣).

قالب:  كه از مهم ترين ابزارهاى كفشگرى است، از ريشة  و  ( / kirb : klp) پهلوى 
،  و  آمده و در فارسى  خوانده مى شود (قندهارى، ١٣٩٠، ١٩٥ و  به معناى  و 
شهزادى، ١٣٨٣، ٢٧١) و در تركى امروزى به صورت  (kalıp) راه يافته است. اين واژه با ريشة ثلاثى 

مجرد  در عربى ـ به معناى دل و نيز دگرگونى و تقلب ـ ارتباطى ندارد.

،  يا  (powzar)،  كه از فارسى به عربى راه يافته و به صورت  همچنين واژگان 
نعلين به كار مى رود،  يا  كه پوست دباغى شدة بز است و به آن  يا  نيز 
مى گفته اند،  يا  كه پايپوشى سنتى است كه روية آن را از ريسمان و نخ پرگ و زيرة آن را از 
،  يا  كه گونه اى دوخت  از چرم و لته هاى فشرده مى ساخته اند و هنوز هم كاربرد دارد. 
گيوه بوده است و  كه كفشى با تخت چوبى و روية چرمى بوده و بيشتر در جنوب ايران ساخته 
مى شده (دهخدا، معين و عميد)، تنها گوشه اى از انبوه واژگان و اصطلاحات ايرانى چرم و كفش هستند.

٤- چرم و كفش در شعر و ادب پارسى
انبوهى از واژگان مربوط به صنعت چرم و كفش در ادبيات كلاسيك ايران وجود دارد كه در انتظار 
كار پژوهشگران براى بررسى پيشينة اين صنايع به سر مى برد. در اين بخش تنها به دو واژة چرم و كفش 
در اشعار حكيم ابوالقاسم فردوسى و مولوى بلخى و به صورت محدود، چند واژه و شاعر ديگر پرداخته ايم. 
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منبع اشعار اين پژوهش، وبگاه  بوده است.

٤-١- كفش و چرم در شاهنامة فردوسى

 منظومه اى متشكل از نزديك به ٥٠ هزار بيت شعر همگى بر وزن مثنوى متقارب 
مثمن محذوف است كه در سدة ٤ و ٥ خورشيدى سروده شده و يكى از معتبرترين آثار ادبيات ايران 
و جهان به شمار مى آيد و نماد خودآگاهى ايرانيان نسبت به ميهن، فرهنگ، آيين ها و تاريخ خود است 

(ثاقب فر، ١٣٧٧، ٥١).

الف) كفش

واژة  بيش از بيست بار در اين شاهنامة فردوسى و در داستان هاى پادشاهى منوچهر، سهراب، 
سياوش، كيخسرو، خاقان چين، دوازده رخ، لهراسپ، هفتخوان اسفنديار، بهرام گور، خسرو انوشيروان و 

يزدگرد، اغلب در تركيب زرينه كفش و هم قافيه با  يا  آمده است:

واژة  نيز ده بار در شاهنامه و به ويژه در داستان لشگركشى خسرو انوشيروان از تيسفون براى 
آزادسازى  شهر حلب از دست روميان آمده است. در اين داستان سپاه ايران به پول بيشترى نياز مى يابد 
و بزرگمهر به انوشيروان پيشنهاد مى دهد به جاى فرستادن پول از گنج مازندران كه دور بوده است، از 
مردمان شهرهاى اطراف يارى بخواهد و كفشگرى از شهرى نزديك مى پذيرد كه «چهل من درم» به شاه 

كمك كند و اين نشان از رونق حرفة كفشگرى در آن زمان داشته است:
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ب) چرم

واژة  ده ها بار در داستان هاى كيومرث، هوشنگ، ضحاك، منوچهر، كيكاووس، سياوش، كاموس 
كشانى، خاقان چين، اكوان ديو، بيژن و منيژه، دوازده رخ، لهراسپ، گشتاسپ، رستم و اسفنديار، رستم 
و شغاد، اسكندر، اردشير، شاپور ذوالاكتاف، بهرام گور، خسرو انوشيروان، هرمزد، شيرويه و پوران دخت 

شاهنامه آمده است:

نام   (čaram) همچنين   و  است  به معناى   شاهنامه  در  واژة   كه  داشت  توجه  بايد 
روستايى در خراسان بوده و نبايد آنها را اشتباه گرفت:

چرم كاوه در ادبيات فارسى جايگاهى ويژه دارد. كاوة آهنگر اصفهانى پس از كشته شدن پسرانش 
كارن و قباد به دست ضحاك تازى بيوراسب، چرم پيشبند آهنگرى را بر سر نيزه و بر ضحاك شورش 
مى كند و وى را به زير مى آورد و فريدون را بر تخت مى نشاند. از آن پس درفش كاويانى نماد ستم ستيزى 
درفشى  و در دورة ساسانى،  تبديل شد  ايرانيان  ملى  نماد  به  بعدها  كاويانى  نقش درفش  ايرانيان شد. 
نماد ملى  با گوهرهاى بسيار آراسته شد و در جنگ ها به عنوان  متر  در ٥  به اندازة حدود ٧  نام  اين  به 
ايرانيان به همراه سپاه برده مى شد تا آن كه در جنگ قادسيه به دست اعراب افتاد و به دستور عمر بن 
خطاب گوهرهاى آن را به غنيمت به سپاهيانش دادند و درفش را سوزاندند، اما درفش كاويانى همچنان 

الهام بخش آزادى خواهان ايرانى باقى ماند:

پ) ديگر واژگان
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٤-٢- كفش و چرم در آثار مولوى
در آثار مولانا جلال الدين محمد بلخى، معروف به مولانا و رومى، همچون مثنوى معنوى، ديوان شمس 
فيه ما فيه و مجالس سبعه بارها به  و  و گاه به لوازم و انواع آن اشاره شده است. البته هم راستا 

با روش عمومى مولانا، اين واژگان اغلب به استعاره به كار رفته اند.

الف) كفش
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مولانا براى آن كه سست بودن استدلال از نوع قياس را نشان دهد، آن را در قالب داستانى بيان مى كند 
كه روزى يك صوفى به خانه مى رود و مى بيند زنش با كفش دوزى هم بستر شده. از آنجا كه در گذشته 
صوفى در آن ساعت به خانه نمى رفته، زنش بنا بر قياس نتيجه گرفته كه وى در آن وقت به خانه نمى آيد.

ب) چرم

پ) ديگر واژگان

٤-٣- شهرآشوب
شهر آشوب، گونه اى از شعر فارسى است كه در دو معنا كاربرد دارد:

١- اشعارى كه در مدح يا ذم مردم يك شهر سروده شود و موجب تحريك احساسات و عواطف آنها 
شود
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٢- اشعارى كه درباره صاحبان مشاغل و اصناف سروده شود.

اين گونه اشعار، عالم آشوب، دهر آشوب و جهان آشوب، شهرانگيز،  به  از روى مبالغه  گاه شاعران 
عالم كوب و فلك آشوب نيز گفته اند.

قديمى ترين شعرى كه با عنوان شهر آشوب در تاريخ ادبيات فارسى ثبت شده است، مجموعه اى ٩٢ 
قطعه ا ى است كه در ديوان مسعود سعد سلمان  وجود دارد كه در هر يك از اين قطعات يكى از مشاغل 

و حرفه ها توصيف شده است:

در اين نوع شهر                  آشوب، شاعر براى تلطيف شعر خود، پيشه ور مورد نظر را در جايگاه دلبر و معشوق 
خود قرار مى دهد و به شعر خود، حال و هوايى عاشقانه و غنايى مى بخشد.

پس از مسعود سعد، تا حدود قرن ٩ و ١٠ شهر آشوب در انزوا و سكوت به سر برد و شاعران كمتر 
به آن رغبت نشان دادند، اما در دوره صفوى، بار ديگر شهر آشوب در بين شاعران رواج يافت. ميرزا طاهر 
وحيد قزوينى، وزير معروف صفوى، سيفى بخارايى، لسانى شيرازى، مهستى گنجوى، امير خسرو دهلوى، 
فغفور  و  دهلوى  بيدل  كاشانى،  كليم  آرانى،  داورى  شيرازى،  شوريده  فياضى،،  فيضى  اصفهانى،  نيكى 

لاهيجى از ديگر شاعرانى هستند كه شهرآشوب سروده اند:

شهر آشوب ها از نظر ادبى و هنرى ارزش چندانى ندارند، اما گونه اى از آن كه درباره مشاغل و حرفه ها 
بردارنده  اين اشعار در  آيد؛ چرا كه  به شمار  براى مطالعات جامعه شناسى  است، مى تواند منبع مناسبى 
واژه ها و اصطلاحات خاص مشاغل مختلف است و اطلاعات مفيدى درباره پيشه هايى كه در يك دوره رواج 
داشته اند ـ و ممكن است امروز اثرى از آنها باقى نباشد ـ در اختيار ما قرار مى دهد (شيخ زاده، ١٣٨٣ و 

مهدوى و همكاران، ١٣٩٥، ٤٥).

امروزه همچنان شعر شهرآشوب در اصحاب اصناف و حرفه ها و مشاغل ايران رايج است، اما بيشتر 
مضامين اجتماعى، سياسى به خود گرفته است؛ مانند شعر زير از محسن فخيمى، پيشكسوت كفشگرى 

(كامران شرفشاهى، ١٣٨١، ١٢٠):
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٥- جمع بندى و پيشنهاد
صنعت چرم و كفش ايرانيان هزاران سال سرآمد جهان بوده است و هنوز هم اين  از انباشت 
تجربى خوبى در طراحى و توليد كفش و پوشاك برخوردار است. تاثير اين فنون و دانش ضمنى آن بر 
در كفشگرى و چرم سازى و همچنين برخى  از روش هاى به ظاهر مدرن  جهان چنان بوده كه بسيارى 
الگوها و مدل هاى كفش و پايپوش ريشه در ايران باستان دارد. از اين رو مى توان ادعا كرد كه ايرانيان 
مى توانند دوباره با اتكا به پيشينة درخشان خود و نيز بهره مندى از دانش و فناورى روز دنيا و صد البته 
بازگشت دوباره به خط پژوهش و نوآورى در اين صنايع، دوباره به جايگاه پيشين خود بازگردند و نه تنها 

منافع ملى را تامين كنند، كه ديگر كشورها را نيز از دست آوردهاى خود بهره مند سازند.

براى شناخت بهتر دانش پنهان در كفشگرى و چرم سازى ايران زمين پيشنهاد مى شود كه:

كشور  ادبى كلاسيك  آثار  و  كهن  منابع  در  ايرانى  فرهنگ  و  زبان  در  صنايع  اين  واژگان  ديگر   -١
پژوهيده شود.

٢- با جست وجوى آثار قديم كفش و چرم ايرانى در سراسر جهان، پژوهشى گسترده تر در مورد انواع 
و الگوها و روش كار ايرانيان باستان انجام پذيرد. 
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بررسى تاثير ارتباط خودبرندى و وفادارى برند

(با توجه به نقش ميانجى تجربة برند در شركت رالف لورن)

محمدرضا زاغرى١

مريم حيدرى كيا٢

نادر صالحى٣

چكيده: امروزه شركت ها و سازمان ها، دريافته اند كه رضايتمندى مشتريان براى حفظ آنها در شركت 
كافى نيست و نمى توانند به تنها رضايت مشتريان دلخوش باشند. آنها بايد اطمينان يابند كه مشتريان 
راضى شان، وفادار هم خواهند بود. در حقيقت آنها براى حفظ مزيت رقابتى به چيزى بيش از رضايتمندى 
مشتريان نيازمندند، چيزى كه حتى اگر رقيبان خدمات هم سطح و يا نسبتا بالاترى را نسبت به سازمان 

آنها ارايه دهند، بتوانند مشترى را در شركت حفظ كنند. 

هدف از انجام اين پژوهش بررسى تاثير ارتباط خودبرندى و وفادارى برند با توجه به نقش ميانجى 
تجربة برند در شركت رالف لورن بوده است. سه فرضية اين تحقيق تاثير خودبرندى بر وفادارى برند، تاثير 
خودبرندى بر تجربة برند و نقش ميانجى تجربة برند در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند را بررسى كرده 
است. اين تحقيق در شركت رالف لورن و بر مشتريان انجام شده است. حجم نمونه اين پژوهش بر اساس 
فرمول كوكران ٨٠ نفر بود. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند و تجربة 
برند تاثير دارد. همچنين تجربة برند نقش ميانجى مثبت در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند داشته است.

كليدواژگان: خودبرندى، وفادارى برند، تجربة برند.
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m.heydari455@gmail.com .٢. دكتراى مديريت دولتى، موسسة آموزش عالي پرندك، پرندك، ايران

ndsalehi@gmail.com .٣. دكتراى مديريت استراتژى و نوآورى، موسسة آموزش عالي پرندك، پرندك، ايران
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١- مقدمه
مهاتما گاندى در اهميت ارتباط تئورى خود تاييدى بيان كرده است: «خوشبختى زمانى است كه شما 
فكر مى كنيد، آنچه شما مى گوييد و آنچه شما انجام مى دهيد، هماهنگ باشد.» به عنوان مصرف كننده، 
تجارى  برندهاى  ما.  خودپندارة  يعنى  مى كنيم؛  تلاش  خودمان  ديدگاه هاى  در  سازگارى  اين  براى  ما 
و  باشد  همتراز  ما  خودپندارة  با  مى بايست  ما  تجربيات  و  رفتارى  نتايج  دارند،  نياز  ما  خودشناسى  به 
ناراحتى هاى روان شناختي را تسكين دهد. چنين خود تاييدى، احساس پيش بينى و كنترل بر محيط 
اجتماعى را فراهم مى كند و براى تعيين يك خودپندارة دقيق و قابل اعتماد مهم است (سوان و ريد، 

.(١٩٨١

مصرف كنندگان داراى يك احساس درونى براى تعريف و بيان خود از طريق خريدهايشان هستند. 
به  سپس  و  منتقل  برندها  به  فرهنگى  دنياى  از  معنا  است:  كرده  مطرح  را  معنا  نظرية  مك كراكن 
يا  حفظ  به منظور  را  خود  رفتار  مصرف كنندگان   .(١٩٨٩ (مك كراكن،  مى يابد  انتقال  مصرف كنندگان 

ارتقاى خودپنداره خود، هدايت مى كنند (گراب و گراثول، ١٩٦٧). 

كه منجر  باشد،  مرتبط  تجارى  برند  به يك  ادراك مصرف كنندگان مى تواند  و  احساسات  نگرش ها، 
مسائل شخص  به  مربوط  و  دورنى،  بسيار  برندى،  خود  ارتباطات  اين  مى شود.  خودبرندى  ارتباطات  به 
مصرف كننده است. ارتباط خودبرندى به عنوان درجه اى است كه مصرف كنندگان، برند را با خودپنداره 
خود تعريف مى كنند (اسكالس و بتمن، ٢٠٠٣) كه منجر به پديد آمدن سطوح گوناگون رابطة برند-

مصرف كننده مى شود (فورنير، ١٩٩٨). 

براى مثال، يك مصرف كنندة محصولات شركت اپل با ارتباط قوى خودبرندى، ممكن است به خود، 
به عنوان فردى متفاوت نگاه كند و پيوند رفتار و نگرش او با شعار اپل، مى تواند در وى احساس نوآور بودن 
و متفاوت بودن نسبت به سايرين پديد آورد. بنابراين، او اپل را به عنوان راهى براى ايجاد، ترسيم و بيان 

نگرش ها و احساسات خود، در نظر مى گيرد. 

براكوس و همكاران (٢٠٠٩) تعريف تجربة برند را «به عنوان واكنش درونى مصرف كننده و واكنش 
بسته بندى،  شناسايى،  و  طراحى  از  بخشى  كه  برند  با  مرتبط  محرك هاى  توسط  شده  مطرح  رفتارى 

ارتباطات و محيط برند هستند، تعريف مى كنند.»

 (٢٠٠٩، همكاران  و  (براكوس  برند  تجربة  و   (٢٠٠٣ بتمن،  و  (اسكالس  خودبرندى  ارتباط  دو  هر 
افزايش خريد و توصية خريد  از طريق  بيشتر برند  ارزش  دارند كه باعث  مثبتى  برند رابطه  با وفادارى 

مى شوند. 
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يك تجربة برند پرچالش، به جاى آنكه تاييد ارتباط خودبرندى باشد، مى تواند منجر به كاهش وفادارى 
برند شود (سويان و ريد ،١٩٨١).

رابطة بين رفتار مصرف كننده و ارتباطات خودبرندى، يك حوزة قوى براى تحقيقات در بازاريابى است. 
براى مثال، ارتباطات خودبرندى بر رفتار خصوصى (گيروكس و گراهمن، ٢٠١٥) و عمومى (يه و همكاران، 
٢٠١٥) مانند كيفيت وابستگى برند شخصى و رفتار تكرار خريد را تحت تاثير قرار مى دهد. انتظار مى رود 

كه ارتباطات خود برندى، نگرش هاى مثبت و وفادارى برند ايجاد كند (اسكالس و بتمن، ٢٠٠٣).

مورد  مفاهيم شخصيتى  بازسازى  و  توليد  و  ايجاد  اثبات،  براى  است  ممكن  انتخاب شده  برندهاى 
استفاده قرار گيرند و بر پاية تئورى خود تاييدى، مصرف كنندگان تمايل دارند روابط خود با برندهايى 
كه به نگرش ها و احساساتشان نزديك است را حفظ كنند. در واقع، برندهايى كه مصرف كنندگان شان 

ارتباطات خودبرندى دارند، وفادارى برند بالاترى خواهند داشت (كراگر، ٢٠١٨). 

مشتريان وفادار به تشويق هاى زياد براى خريد كيفيت برند مورد نظرشان نيازى ندارند. بنابراين برند 
با اهميت دادن به وفادارى، از بازار رقابت جهانى عقب نمانده و راهبرد آتى خود را در مقابل رقبا تثبيت 
مى كند (سيد  جو ا د ين  و همكاران، ١٣٨٩). بنا بر ا ين  مى تو ا ن  بيا ن  كر د ، مهم تر ين  و يژگى  و  مشخصة  يك  
بر ند ، و فا د ا ر  بو د ن  مشتر يا ن  به  آ ن  ا ست  كه  ا ز  طر يق  ا ر تبا طا ت  بر ند ، كيفيت خد ما ت  و  ر ضا يت  مشتر ى  

به د ست  مى آ يد .

انجام اين تحقيق و نتا يج  آن با توجه به اين كه شركت رالف لورن كه از برند هاى معروف و مطرح در 
صنعت پوشاك است و به يك برند جهانى تبديل شده، باعث د ر ك  دقيق ترى از مفهو م  ا ر تبا ط خودبرندى 
با ز ا ر يا با ن ،  تصميم گير ند گا ن  و  بر ا ى  با وفادارى مشتريان شود و  قادر است كا ر بر د ها يى  ر ا   برند  و تجربة 
مد ير ا ن   براى افزايش ا يجا د  و فا د ا ر ى  به  بر ند  ايجاد كند. همچنين نتايج مى تواند براى ديگر برندهاى داخلى 
نيز مفيد و كاربردى باشد و مديران و بازاريابان اين شركت ها در ايجاد برند توجه بيشترى از خود نشان 
بتوانند به منظو ر  شنا سا ند ن  محصو لا ت  و  متما يز  سا ختن  آ ن ها  ا ز  محصو لا ت  شر كت ها ى  رقيب،  دهند و 

بهتر به رقابت بپردازند. 

پرسش اصلى تحقيق حاضر اين بوده است كه: «آيا ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند با توجه به نقش 
ميانجى تجربة برند تاثير دارد؟ هرچند پژوهش هاى بسيارى در خصوص برند صورت گرفته است، كه هر 
كدام از زاوية ديد خود به بررسى ابعاد برند پرداخته اند، با اين حال در اين مقاله به اهميت نقش ارتباط 
خودبرندى و تجربة برند مى پردازيم تا اهميت اين عوامل را بر وفادارى مشتريان به برند شناسايى كنيم. از 
آنجا كه شركت ها به دنبال توسعة برند خود در بازار هستند، اقدامات سختى را براى بهبود موفقيت توسعة 
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برند خود انجام مى دهند، درك اين كه، چه عواملى در برند، تاثير بيشترى بر ساخت هويت مشترى و در 
نتيجه بر افزايش ميزان وفادارى و طرفدارى آن ها از برند دارند، حائز اهميت است. اهميت اين پژوهش 
از بعد نظرى آن است كه تاثيرات و عوامل موثرى كه بر وفادارى مشتريان يك برند جهانى مشخص شده 
ادبيات تحقيق را گسترش دهد. همچنين از بعد عملى نتايج اين تحقيق مى تواند  و نتايج آن مى تواند 
راه گشاى برند هاى داخلى كشورمان كه راهى طولانى را در اين مسير در پيش رو دارند و تاكنون موفقيت 

قابل توجهى كسب نكرده اند، در ايجاد و خلق برندها با مشتريان وفادارتر كاربردى و مفيد باشد.

در ادامة اين مقاله، نخست در بخش ٢ به پيشينة پژوهش هاى انجام شده در اين زمينه مى پردازيم، 
سپس در بخش ٣ روش شناسى تحقيق را بيان مى كنيم، در بخش ٤ نيز نتايج تجربى و در بخش ٥ تجزيه 

و تحليل آنها را ارايه خواهيم كرد و سرانجام در بخش ٦ نتيجه گيرى ارايه خواهد شد. 

٢- پيشينة پژوهش
توسعة تجارى  افزايش عملكرد مالى و  اثربخشى عمليات،  در  نامشهود  دارايى هاى  بودن  امروزه، مهم 
بسيارى از حوزه هاى توليد و خدمات كالاها آشكار شده است. با توجه به شرايط رقابت بين المللى و ركود و 
الزامات جهانى سازى، در ميان اين دارايى ها، برند نقش مهمى در بهبود عملكرد مالى و تجارى شركت ها داشته 
است. يك برند قدرتمند به يك شركت كمك مى كند تا بتواند خود را در بازار متمايز كند و توضيح دهد كه 
چرا محصولات و خدمات آن توانايى منحصربه فردى در رفع نيازهاى مشترى دارد (سليمانى بشلى، ١٣٩١).

در شركت كافى  آنها  نگهدارى  براى  رضايت مشترى  كه  دريافته اند  امروز  سازمان هاى  و  موسسات 
نيست و نمى تواند از رضايت مشترى دلخوش و راضى باشد. آنها بايد اطمينان داشته باشند كه مشتريان 
وفادار هستند. در واقع، آنها براى حفظ مزيت رقابتى به چيزى بيش از رضايت مشترى احتياج دارند، 
چيزى كه حتى اگر رقيبان سطح خدمات به نسبت بالاترى را به سازمان خود ارايه دهند، باز هم بتواند 
توليدى و خدماتى  اين رو، شركت هاى  از  بهتر جذب كند.  عبارت  يا به  را در شركت حفظ و  مشتريان 
فعلى در حال انجام هر كار ممكنى براى تبديل مشترى هاى راضى به مشتريان وفادار هستند (زارعى و 

همكاران، ١٣٩٤).

تاثير  و  مشترى  برند  مرتبة مدل مهندسى  «بالاترين  عنوان  با  پژوهش خود  در   (٢٠١٥) ديوويدى 
قدرت،  شامل  برند  مهندسى  مرتبة  بالاترين  مدل  سه گانة  ابعاد  بررسى  به  وفادارى»  به  گرايش  بر  آن 
فداكارى و اشتياق بر وفادارى مشترى مى پردازد كه شامل رضايتمندى، ارزش هاى درك شده و كيفيت 
درك شده مى شود. نمونة پژوهش شامل ٤٠٨ نفر از استفاده كنندگان موبايل در هند بوده است. تجزيه 
و تحليل داده ها نشان مى دهد كه ابعاد سه گانة مهندسى برند مشترى در مدل مورد تاييد قرار گرفته 
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است. همچنين مهندسى برند به تنهايى نمى تواند در رضايتمندى و وفادارى اثرگذار باشد، بلكه گسترش 
رضايتمندى به متغيرهاى بيشترى وابسته است.

روبيو و همكاران (٢٠١٤) پژوهشى با عنوان «هويت يابى مصرف كنندگان با مراكز خريد برند: تفاوت 
بين مصرف كنندگان بر اساس وفادارى آنها به برندها» انجام داده اند. داده ها در مرحلة نخست بر پاية بيست 
مصاحبة عميق با كسانى است كه از فروشگاه هايى با برند خاص خريد مى كنند و مصاحبه ها در كشور 
اسپانيا انجام شده و مصاحبه شوندگان به روش گلولة برفى بر اساس سن، جنس، شغل و تعداد اعضاى 
خانواده مورد بررسى قرار گرفته اند. سپس با توجه به مصاحبه ها ٨٠٤ پرسش نامه در ٥٤ سوپرماركت و 
هايپرماركت زنجيره اى پاسخ داده شد. يافته ها بيانگر آن است كه هويت يابى با فروشگاه داراى برند خاص 
براى  بيشترين ميزان ارزش آگاهى است، در حالى كه  در ميان مصرف كنندگان وفادار بسيار قوى و با 
مشتريان با وفادارى كمتر براساس خبرگى در بازار در نتيجه درك هوشمندانة خريد از جانب آنها است.

وفادارى  و  مشترك  اجتماعى  «مسووليت  عنوان  با  پژوهشى   (٢٠١٣) دلبوسكه  رودريگز  و  مارتينز 
مشترى: نقش اعتماد، هويت يابى مشترى با همراهى و رضايت» انجام داده اند. در روش كمى به كار گرفته 
شده در پژوهش ٤٠٠ پرسش نامه در ميان هتل هاى كشور اسپانيا براى كسانى كه تعطيلات خود را در 
آنجا سپرى كرده اند، توزيع شده است. نتايج نشان مى دهد كه شركت هاى مختلف نقش مهمى در زندگى 
روزانة مشتريان دارند و حتى مى توانند بر هويت فردى آنها نيز تاثير بگذارند. مسووليت اجتماعى مشترك 
مى گذارد.  اثر  مشتريان  وفادارى  بر  رضايتمندى  و  هويت يابى  اعتماد،  طريق  از  غيرمستقيم  به صورت 

همچنين تاثير اعتماد مشتريان بر هويت يابى آنان مورد تاييد واقع نشد.

«تاثير شناسايى برند توسط مشتريان بر ارزيابى برند هتل و ارتقاى وفادارى» عنوان پژوهشى است كه 
توسط كم فونگ و همكاران (٢٠١٣) انجام شده است. داده ها براساس پيمايش در كشور استراليا در ميان 
٢٠٧ پاسخگو كه طى يكسال اخير در هتل هاى اين كشور اقامت داشتند، انجام شد. نتايج نشان مى دهد 
هرچند مشتريان ممكن است هتل را بر اساس برند خاص آن شناسايى كنند، اما همچنان ميزان وفادارى 
آنها نسبت به هتل براساس ارزيابى مثبت آنها از فاكتورهايى است كه به كيفيت خدمات هتل وابسته 
است. با اين حال از آنجا كه شناسايى برند هتل بر ارزيابى اين فاكتورها از جانب آنان تاثير مى گذارد، 
هتل داران به دنبال سرمايه گذارى روى شناسايى برند خود هستند تا موجب ارزيابى مثبت مشتريان شوند 

و در نهايت وفادارى آنان را از آن خود كنند.

اسحاق (٢٠١٢) در پژوهش خود به بررسى ارتباط بين كيفيت خدمات، ارزش درك شده و تصوير 
بخش  در  مشترى  وفادارى  پيشين هاى  تعيين  با هدف  مطالعه  اين  است.  پرداخته  وفادارى  بر  شركت 
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همراه  تلفن  كاربران  از  ساخته  محقق  پرسش نامه  طريق  از  داده ها  گرفت.  صورت  پاكستان  مخابرات 
اين  به  وى  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  فرضيه هاى مطالعه  آزمون  براى  گام به گام  رگرسيون  و  گردآوري 

نتيجه مى رسد كه كيفيت خدمات و ارزش ادراك شده بر وفادارى مشترى تاثير مستقيم و مثبتى دارد.

شاهين و همكاران (٢٠١١) به بررسى نقش تجربة برند، اعتماد برند و رضايت برند در ايجاد وفادارى 
به برند پرداختند. نتايج بيانگر تاثير مثبت اعتماد برند، رضايت برند و وفادارى برند بوده است. همچنين 

تاثير مثبت رضايت برند و اعتماد برند بر وفادارى برند تاييد شد.

اورث و گرين (٢٠٠٩) در آلمان پژوهشى تحت عنوان مقايسه وفادارى مشتريان در تجارب خانوادگى 
با تجارب غيرخانوادگى انجام دادند و طى آن تاثير متغيرهاى نقش تصوير شركت، اعتماد و رضايت بر 

وفادارى به برند را ارزيابى كردند. 

طايفى و همكاران (١٣٩٦) تاثير دلبستگى به برند و محصول بر وفادارى به برند در محصولات صنعتى 
توليد سنگ آهن بودند. نتايج بيانگر  از مشتريان كارخانجات  بررسى كردند. جامعة آمارى ١٢٤ تن  را 
رابطه مثبت دلبستگى به محصول و دلبستگى برند بر وفادارى مشتريان بود. همچنين رابطة غيرمستقيم 
قابليت اطمينان به محصول همزادپندارى با محصول با وفادارى از طريق دلبستگى به محصول و برند 

رابطة مثبت است.

سيديان و همكاران (١٣٩٥) به بررسى تاثير ارزش هاى عاطفى بر وفادارى مشتريان با توجه به نقش 
تعديل گرى جنسيت پرداختند. تعداد ٣٩٠ نفر به عنوان نمونة آمارى انتخاب شدند. نتايج پژوهش حاكى 
از آن است كه ارزش هاى عاطفى تاثير مثبت و معنادارى بر وفادارى مشتريان دارد و اين در حالى است 
كه اثر تعديلگرى جنسيت در اين رابطه مورد تاييد قرار نگرفته است. علاوه بر اين، تاثير مثبت و معنادار 
ابعاد چهارگانه ارزش هاى عاطفى، علاقه به برند، دلبستگى به برند، ارتباط خودمفهومى با برند و ارتباط 
نوستالژيك با برند، بر وفادارى مشتريان مورد تاييد قرار گرفت. بر اساس نتايج پژوهش، ميزان وفادارى 
مشتريان در بين مجردها و متاهل ها و همچنين سطوح مختلف تحصيلى و گروه هاى مختلف شغلى با هم 

يكسان نيست و تفاوت آنها به لحاظ آمارى معنادار است.

عليپور و همكاران (١٣٩٥) به بررسى تاثير تجربة برند مقاصد گردشگرى بر تمايلات رفتارى گردشگران 
در استان اردبيل پرداختند. تعداد ٣٨٤ گردشگر به عنوان نمونة آمارى انتخاب شدند. نتايج بيانگر وجود 
رابطه مثبت بين تجربة برند، تمايل به توصيه مقصد به ديگران و تمايل به بازديد مجدد را تاييد مى كند.

آستركى و همكاران (١٣٩٣) رابطة اعتبار هويت سازمانى (پرستيژ برند) با وفادارى مشترى در صنعت 
فرش دستباف (مطالعه موردى: شركت سهامى فرش ايران) را بررسى كردند. تعداد ٣٣٤ مشترى شركت 
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فرش ايران به عنوان نمونه آمارى انتخاب شدند. نتايج بيانگر رابطة مثبت پرستيژ برند با وفادارى مشترى 
است و درك رفاه و آسايش و شناسايى برند، وفادارى را تحت تاثير قرار داده اند.

بر وفادارى  برند  نام «ارزيابى تاثير شخصيت  با  عزيزى و همكاران (١٣٩١) در طرح تحقيقى خود 
نگرشى و رفتارى مشتريان به برند هايپراستار» ارزيابى تاثير شخصيت برد را بر ميزان وفادارى نگرشى 
و رفتارى در فروشگاه هاى هايپراستار را مورد بررسى قرار داده اند. جامعة آمارى شامل تمامى مشتريان 
فروشگاه هاى هايپراستار در شهر تهران است. تعداد ١٢٠ نفر از مشتريان فروشگاه به عنوان نمونه انتخاب 
بيانگر تاثير مسئوليت پذيرى بر رفتارى به برند مى باشد. همچنين از بين مولفه هاى  شده است. نتايج 

شخصيت برند فقط پويايى بر وفادارى رفتارى تاثير داشته است.

٣- روش شناسى تحقيق
و  كارشناسان  براى مديران،  آن  نتايج  زيرا  بوده است؛  كاربردى  تحقيق  لحاظ هدف  از  تحقيق  اين 
از  از لحاظ شيوة جمع آورى داده ها توصيفى  مشاوران و همچنين محققان و دانشجويان كاربرد دارد و 
نوع پيمايشى بوده و همچنين به اين خاطر كه رابطه بين متغيرها را مورد بررسى قرار مى دهد از نوع 
همبستگى مى باشد. در تحقيقات همبستگى مشخص مى شود كه بين متغيرها رابطه وجود دارد يا خير؛ 
براى  پژوهش  اين  نيا، ١٣٨٨). در  يا منفى (حافظ  اين رابطه مثبت است  رابطه وجود دارد جهت  اگر 
گردآورى داده ها از دو نوع روش استفاده مى شود: روش كتابخانه اى و روش ميدانى، كه ابزار گردآورى 
داده ها در روش كتابخانه اى، كتاب، مقاله، پايان نامه، اينترنت و ... و در روش ميدانى پرسش نامه بوده است.

جامعة آمارى در اين تحقيق كليه مشتريان محصولات رالف لورن در نمايندگى اين شركت در شهر 
تهران بوده اند. تعداد ١٠٠ نفر به عنوان جامعة آمارى مشتريانى كه در دسترس هستند و قابليت جمع آورى 

پرسش نامه را داشته اند، درنظر گرفته شده است.

در اين پژوهش براى برآورد حجم نمونه از جدول كرجسى و مورگان بهره گيرى شده است. با توجه 
بر اساس روش  افراد  اين  انتخاب  تعيين شد.  نمونة آمارى  نفر به عنوان  نفر، ٨٠  به جامعة آمارى ١٠٠ 

نمونه گيرى تصادفى ساده بوده است.

٣-١- مدل مفهومى و متغيرهاى تحقيق

در پژوهش حاضر، با توجه به مباني نظري ارايه شده در قسمت هاى پيشين و با استفاده از تحقيقى 
تحت عنوان «بررسى تاثير ارتباط خودبرندى و وفادارى برند با توجه به نقش ميانجى تجربة برند» مي توان 

مدل مفهومي زير را جهت بررسى اين موضوع ارايه كرد:
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شكل ١) مدل مفهومى تحقيق (كروگر، ٢٠١٨، اسكالاس و بتمن، ٢٠٠٣).

٣-٢- متغير مستقل

ارتباط خودبرندى: در طول تاريخ طولانى تحقيقات مصرف كننده، توجه زيادى به اين كه مصرف كنندگان 
شده  زيادى  توجه  مى دهند،  ادامه  برندها  اين  خريد  به  آنها  چرا  و  مى كنند  انتخاب  را  برندهايى  چه 
است. خودبرندى فرايندى است كه در آن مصرف كنندگان، خودپنداره يا خودشناسى شان را با يك برند 
مشخص، تصوير و تجسم مى كنند. افرادى كه مشغول مصرف هستند، صرفا محصولات خاصى را براى 
هستند.  عميق تر  بسيار  در سطحى  مصرف كننده  عادت هاى  واقع،  در  نمى گيرند.  اوليه  نيازهاى  ارضاى 
كند  كمك  خودپندارى شان  بناكردن  و  ابراز  براى  مصرف كنندگان  به  مى تواند  خاص  برند  يك  داشتن 

(ريچينز، ١٩٩٤ و كلين و همكاران، ١٩٩٣). 

 (٢٠١٧) همكاران  و  لين  استاندارد  پرسش نامه  از  فرد  كه  است  نمره اي  ميزان  خودبرندى  ارتباط 
به دست مي آورد. اين پرسش نامه داراى ٣ سوال است و طيف ليكرت ٥ گزينه اى از خيلى زياد تا خيلى كم 

را شامل مى شود. 

٣-٣- متغير وابسته

مجدد محصول/خدمت  به خريد  پيوسته  و  عميق  تعهد  از يك  است  عبارت  برند: وفادارى  وفادارى 
مطلوب در آينده، كه بدان وسيله به خريد تكرارى برند يكسان يا مجموعه اى از برند هاى يكسان، با توجه 
به عوامل موقعيتى و تلاش هاى بازاريابى مؤثر بر تغيير رفتار، منجر مى شود (ديويس سرامك و همكاران، 
٢٠٠٧). وفادارى به برند ترجيح مصرف كننده به خريد از فقط يك نام برند در يك دسته محصول است. 

اين به دليل كيفيت ادراك شده برند است و نه قيمت آن (زهير و همكاران، ٢٠١١). 

وفادارى برند ميزان نمره اي است كه فرد از پرسش نامه استاندارد پيكون و همكاران (٢٠١٣) به دست مي آورد. 
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اين پرسش نامه داراى ٦ سوال است و طيف ليكرت ٥ گزينه اى از خيلى زياد تا خيلى كم را شامل مى شود. 

٣-٤- متغير ميانجى

تجربة برند: تجربة برند به معناى پاسخ درونى مصرف كننده و همچنين پاسخ رفتارى وى به محرك هاى 
برند است. اين محرك ها شامل: طراحى، بسته بندى، هويت برند و مفهوم هايى اين چنينى است (براكوس 
و همكاران، ٢٠٠٩). شركت ها بايستى تركيبى از تجربه را براى بهبود نتايج و پيشبرد كار و ايجاد يك 
تجربة جامع ازجمله احساس، هيجان، تفكر، عمل و رابطه، مورد توجه قرار دهند. تجربه در اشكال مختلف 
خود مى تواند در هركالا يا خدمتى وجود داشته باشد. تجربة برند اشاره به نوعى فعاليت ترغيب كننده 
براى افزايش فعاليت هاى سودآور و قابليت سودآورى براى نشان تجارى است (موريسون و كرين، ٢٠٠٧).

تجربة برند ميزان نمره اي است كه فرد از پرسشنامه استاندارد زارانتونلو و اشميت (٢٠١٠) به دست 
مي آورد كه داراى ١٢ سوال و ٤ بعد است و طيف ليكرت ٥ گزينه اى از كاملا موافقم تا كاملا مخالفم را 

شامل مى شود. 

٣-٥- فرضيات تحقيق

٣-٥-١- فرضية اصلى

بررسى تاثير ارتباط خودبرندى و وفادارى برند با توجه به نقش ميانجى تجربة برند در شركت رالف 
لورن.

٣-٥-٢- فرضيه هاى فرعى

فرضية ١: ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند تاثير دارد.

فرضية ٢: ارتباط خودبرندى بر تجربة برند تاثير دارد.

فرضية ٣: تجربة برند در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند نقش ميانجى دارد.

٤- نتايج تجربى داده ها
جهت تحليل توصيفى متغيرهاى تحقيق از پارامترهاى مركزى (ميانگين، ميانه و مد) و پارامترهاى 

پراكندگى (انحراف معيار، واريانس و دامنه تغييرات) مطابق جدول ٥ استفاده شده است.

از  كدام  هر  بررسى  براى  تحقيق  فرضيه هاى  آزمون  و  جزيى  مربعات  حداقل  تكنيك  از  همچنين 
پرسش هاى پژوهش استفاده شده است.
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جدول ١) آمار توصيفى متغيرهاى پژوهش

بيشينه كمينه دامنه 
تغييرات واريانس انحراف 

معيار مد ميانه ميانگين تعداد متغيرها

٥,٠٠٠ ١,٢٥٠ ٣,٧٥٠ ٠,٥١٥ ٠,٧١٨ ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٤ ٨٠ ارتباط خودبرندى

٥,٠٠٠ ١,٢٠٠ ٣,٨٠٠ ٠,٤٨٦ ٠,٦٩٧ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٤٩٩ ٨٠ وفادارى برند

٥,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٠,٤٨٤ ٠,٦٩٦ ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠ ٣,٦٢١ ٨٠ تجربة برند

جدول ٢) مدل بيرونى حداقل مربعات جزئى (مدل اندازه گيرى)

٠,٧٢٩ Q11 تجربة برند وفادارى برند ارتباط خودبرندى

٠,٦٩٤ Q12 ٠,٨٤٣ Q01

٠,٦٣٣ Q13 ٠,٨٧٣ Q02

٠,٦٢٠ Q14 ٠,٨٢٩ Q03

٠,٦٠٣ Q15 ٠,٥٥٥ Q04

٠,٥٩٣ Q16 ٠,٦٩٥ Q05

٠,٥٦٥ Q17 ٠,٨٢٣ Q06

٠,٦١٩ Q18 ٠,٧٨٢ Q07

٠,٦٦٠ Q19 ٠,٧٢٦ Q08

٠,٥٠٤ Q20 ٠,٧٢٢ Q09

٠,٦٦٩ Q21 ٠,٦٦٧ Q10

بار عاملى مشاهده در تمامى موارد مقدارى بزرگتر ٠/٣ دارد كه نشان مى دهد همبستگى مناسبى 
بين متغيرهاى قابل مشاهده با متغيرهاى پنهان مربوط به خود وجود دارد. لذا مى توان گفت سنجش 
به درستى براى هر متغير اصلى انجام گرفته است و با در نظر گرفتن نتايج در فرم بعد مى توانيم فرضيات 

را آزمون كنيم.

روايى همگرا

هرگاه يك يا چند خصيصه از طريق دو يا چند روش اندازه گيرى شوند همبستگى بين اين اندازه 
گيرى ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم مى سازد. اگر همبستگى بين نمرات آزمون هايى كه خصيصه ى 
اعتبار همگرا مى باشد.وجود اين همبستگى  را اندازه گيرى مى كند بالا باشد، پرسشنامه داراى  واحدى 
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براى اطمينان از اين كه آزمون آنچه را كه بايد سنجيده شود مى سنجد، ضرورى است. براى روايى همگرا 
ميانگين واريانس استخراج (AVE) و روايى مركب (CR) محاسبه مى شود. بايد روابط زير بر قرار باشد:

AVE>0.5   CR>AVE   CR>0.7

جدول ٣) روايى همگرا و پايايى متغيرهاى تحقيق

CR AVE آلفاى كرونباخ

٠,٨٩٤ ٠,٥٨١ ٠,٨٣٢ ارتباط خودبرندى

٠,٨٥٤ ٠,٦٩٣ ٠,٧٧٣ وفادارى برند

٠,٨٩٠ ٠,٥٧٣ ٠,٨١٩ تجربة برند

آلفاى كرونباخ تمامى متغيرها بزرگتر از ٠/٧ بوده بنابراين از نظر پايايى تمامى متغيرها مورد تاييد 
است. مقدار ميانگين واريانس استخراج شده (AVE) همواره بزرگتر از ٠/٥ است بنابراين روايى همگرا نيز 

تاييد مى شود. مقدار روايى مركب (CR) نيز بزرگتر از AVE است.

رابطة متغيرهاى مورد بررسى در هر يك از فرضيه هاى تحقيق براساس يك ساختار على با تكنيك 
حداقل مربعات جزيى PLS آزمون شده است. در مدل كلى تحقيق كه در شكل ٢ ترسيم شده، مدل 
متغيرهاى  (روابط  پنهان) و مدل مسير  متغير  از متغيرهاى قابل مشاهده با  (رابطه هريك  اندازه گيرى 
پنهان با يكديگر) محاسبه شده است. براى سنجش معنادارى روابط نيز آماره t با تكنيك بوت استراپينگ 
محاسبه شده كه در شكل ٣ ارايه شده است. در اين مدل كه خروجى نرم افزار Smart PLS است خلاصة 
نتايج مربوط به بار عاملى استاندارد روابط متغيرهاى تحقيق در ارايه شده است. آزمون فرضيه هاى تحقيق 

براساس روابط هريك از متغيرها به تفكيك نيز ارايه شده است.

R2 يا R squares معيار

معيارى است كه براى متصل كردن بخش اندازه گيرى و بخش ساختارى مدل سازى معادلات ساختارى 
به كار مى رود و نشان از تاثيرى دارد كه يك متغيير برون زا بر يك متغيير درون زا مى گذارد. نكتة ضرورى 
در اينجا اين است كه R2 تنها براى سازه هاى درون زا (وابسته) مدل محاسبه مى شود و در مورد سازه هاى 
برون زا مقدار اين معيار صفر است. هر قدر مقدار R2 مربوط به سازه هاى درون زا يك مدل بيشتر باشد 
نشان از برازش بهتر مدل است. چين ١٩٩٨ سه مقدار ٠,١٩-٠,٣٣-٠,٦٧ را به عنوان ضعيف، متوسط، 
قوى بودن مدل را تعيين مى كنند. R2 براى سازه ٠,٤٣٦ كه در شكل مشخص شده است، با توجه به سه 

مقدار ملاك مناسب بودن برازش مدل ساختارى را تاييد مى سازد.
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شكل ٢) تكنيك حداقل مربعات جزئى مدل كلى پژوهش 

شكل ٣) آماره t-value مدل كلى پژوهش با تكنيك بوت استراپينگ
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 (GOF معيار) برازش كلى مدل

اين معيار مربوط به بخش كلى مدل هاى معادلات ساختارى است. بدين معنا كه توسط اين معيار 
،محقق مى تواند پس از بررسى برازش بخش اندازه گيرى و بخش ساختارى مدل كلى پژوهش خود برازش 
بخش كلى را نيز كنترل نمايد. معيار GOF توسط تنِِنهاس و همكاران (٢٠٠٤) ابداع گرديد و طبق فرمول 

زير محاسبه مى گردد: 

GOF= √Avg(Communalities)×R2  

مقادير ضعيف،  به عنوان  را  و ٠,٣٦  مقدار ٠,٠١،- ٠,٠٢٥-  سه   (٢٠٠٩، ١٨٧) همكاران  و  وتزلس 
متوسط و قوى براى GOF معرفى كرده اند.

GOF محاسبه معيار 

GOF= √(0.608×0.436)= √0.265 = 0.514  R2=0.436

فرضيه ١: ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند تاثير دارد.

ميزان رابطه بين متغير ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند برابر ٠/٤٩٨ به دست آمده كه مقدار زيادى 
در سطح خطاى ٥%   t بحرانى  ميزان  از  بالاتر  كه  است  محاسبه شده  نيز ٥/٧١٥  آزمون  آمارة  است. 
يعنى ١/٩٦ است كه نشان از معنادار بودن همبستگى مشاهده شده دارد. لذا با اطمينان ٩٥% ارتباط 

خودبرندى بر وفادارى برند تاثير دارد.

فرضيه ٢: ارتباط خودبرندى بر تجربة برند تاثير دارد.

قدرت رابطه ميان متغير ارتباط خودبرندى بر تجربة برند برابر ٠/٥٦٢ محاسبه شده است كه مقدار 
قابل توجهى است. آماره آزمون نيز ٧/٢١١ محاسبه شده كه بالاتر از ميزان بحرانى t در سطح خطاى ٥% 
يعنى ١/٩٦ است كه نشانگر معنادار بودن همبستگى مشاهده شده است. لذا با اطمينان ٩٥% ارتباط 

خودبرندى بر تجربة برند تاثير دارد.

فرضيه ٣: تجربة برند در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند نقش ميانجى دارد.

قدرت رابطه ميان متغير ميانجى تجربة برند در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند برابر ٠/٧٧٤ محاسبه 
شده كه مقدار قابل توجهى است. آماره آزمون نيز ١٩/٥٥٣ محاسبه شده كه بالاتر از ميزان بحرانى t در 
سطح خطاى ٥% يعنى ١/٩٦ است و نشانگر معنادار بودن همبستگى مشاهده شده است. لذا با اطمينان 

٩٥% تجربة برند در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند نقش ميانجى دارد.



٤٢  (CMPEX 2019) مجموعه مقالات نخستين كنفرانس كيف، كفش، چرم، و صنايع وابسته 

جدول ٤- تاثير ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند، تجربة برند و متغير ميانجى بر تجربة برند پايدار.

t آماره ضريب تاثير

٥,٧١٥ ٠,٤٩٨ ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند

٧,٢١١ ٠,٥٦٢ ارتباط خودبرندى بر تجربة برند

١٩,٥٥٣ ٠,٧٧٤ متغير ميانجى تجربة برند در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند بر تجربة برند پايدار

٥- تجزيه و تحليل نتايج
در اين تحقيق ٣ فرضيه مطرح شد: 

از  نتايج حاكى  فرضيه نخست به اين صورت بود كه ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند تاثير دارد. 
تاثيرگذارى مثبت (مستقيم) ارتباط خودبرندى بر وفادارى برند بود. اين تاثير معنادار بوده و ضريب عدد 
٠/٤٩٨ را نشان مى دهد كه مقدار مناسبى است. در واقع با افزايش ارتباط خودبرندى، وفادارى برند در 

شركت رالف لورن افزايش مى يابد.

كه منجر  باشد،  مرتبط  تجارى  برند  به يك  ادراك مصرف كنندگان مى تواند  و  احساسات  نگرش ها، 
مسايل شخص  به  مربوط  و  دورنى،  بسيار  برندى،  ارتباطات خود  اين  مى شود.  ارتباطات خودبرندى  به 
مصرف كننده است. ارتباط خودبرندى به عنوان درجه اى است كه مصرف كنندگان، برند را با خودپندارة 
خود تعريف مى كنند كه منجر به پديد آمدن سطوح گوناگون رابطة برند-مصرف كننده مى شود. برندهاى 
انتخاب شده مى توانند براى اثبات، ايجاد و توليد و بازسازى مفاهيم شخصيتى مورد استفاده قرار گيرند 
به نگرش ها و  با برندهايى كه  و بر اساس تئورى خودتاييدى، مصرف كنندگان تمايل دارند روابط خود 
احساساتشان نزديك است را حفظ كنند. در واقع، برندهايى كه مصرف كنندگان شان ارتباطات خودبرندى 

دارند، وفادارى برند بالاترى خواهند داشت.

اسكالس  و همكاران (٢٠٠٩)؛  براكوس  نتيجة فرضيه كراگر (٢٠١٨)،  با  تحقيق  اين  نتيجة فرضيه 
و بتمن (٢٠٠٣) مطابقت نشان مى دهد. ايشان نيز در تحقيقات شان به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط 

خودبرندى بر وفادارى برند تاثير مثبت داشته است.

از  حكايت  نتايج  دارد.  تاثير  برند  تجربة  بر  خودبرندى  ارتباط  كه  بود  صورت  اين  به  دوم  فرضيه 
تاثيرگذارى مثبت (مستقيم) ارتباط خودبرندى بر تجربة برند دارد. اين تاثير معنادار بوده و ضريب عدد 
با افزايش ارتباط خودبرندى، تجربة برند در  ٠/٥٦٢ را نشان مى دهد كه مقدار مناسبى است. در واقع 

شركت رالف لورن افزايش مى يابد.
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مصرف كنندگان صرفا به دنبال به دست آوردن، استفاده از محصولات و خدمات براى برآورده ساختن 
خريدارى  آنها  به  دلبستگى  و  روابط  با  ارتباط  در  تجربه  براى  را  تجارى  برند هاى  بلكه  نيستند،  نيازها 
مجموعه  از  احساسى  پردازش  همچنين  و  برند  به  هدفمند  و  منطقى  پاسخ هاى  شامل  اين  مى كنند. 
هم  با  كه  است  فكرى  و  رفتارى  عاطفى،  ابعاد حسى،  شامل  به طوركلى  برند  تجربة  است.  برند  تجربة 
بازتاب دهندة ميزان كلى تجربة برند است. تجربة برند يك راه براى تاييد ارتباط خودبرندى است، زيرا 
تئورى تاييد شخصى، تصريح مى كند كه تعامل (در زمينه تجريه برند مورد علاقه) براى تاييد مفهوم خود 
استفاده مى شود. همان طوركه برندها مى توانند رابطة شراكتى در نظر گرفته شوند، تعاملات با انگيزه برند 

«بازخورد» را به مصرف كننده از طريق تجربة برند براى تاييد مفاهيم خود ارايه مى دهند.

و  كمردن  و   (٢٠١٥) فورهند  و  آنگل   ،(٢٠١٨) كراگر  فرضيه  نتيجه  با  تحقيق  اين  فرضيه  نتيجة 
همكاران (٢٠١٥) و براكوس و همكاران (٢٠٠٩) مطابقت نشان مى دهد. 

فرضيه سوم به اين صورت بود كه تجربة برند در تاثير خودبرندى بر وفادارى برند نقش ميانجى دارد. 
نتايج نشانگر نقش ميانجى مثبت تجربة برند در تاثيرگذارى خودبرندى بر وفادارى برند است. اين تاثير 
معنادار بوده و ضريب عدد ٠/٧٧٤ را نشان مى دهد كه مقدار مناسبى است. در واقع متغير تجربة برند 

باعث مى شود با افزايش ارتباط خود برندى، وفادارى برند در شركت رالف لورن افزايش يابد. 

مصرف كنندگان براى ايجاد يك واقعيت در محيط اجتماعى براى تاييد نظرات شان يا ديدگاه هاى 
شان تلاش مى كنند. ارتباطات خود برندى، براى مشتريان يك حس امن فراهم مى كند، كه اگر تجربة 
برند به عنوان يك فرآيند خود تاييدى درك شود، تقويت كنندة اين حس امن خواهد بود. در نتيجه كليت 
تجربة تجارى، به عنوان فرآيند تاييد خود به كار مى رود. بنابراين تجربة برند را مى توان به عنوان مكانيسم 
واقع،  در  درنظر گرفت.  برند  وفادارى  و  خود  ارتباطات خودبرندى  بين  ارتباط  در  و مداخله گر  ميانجى 
كنترل خودتاييدى مصرف كنندگان از طريق تجربة برند، باعث مى شود كه مديران برند، فرصت بيشترى 

براى استفاده از ارتباطات خودبرندى داشته باشند.

نتيجة فرضيه اين تحقيق با نتيجه فرضيه كراگر (٢٠١٨) و رايندفليش و همكاران (٢٠٠٩) مطابقت 
نشان مى دهد و حاكى از تاييد شدن فرضية اصلى دارد. در واقع تاثير ارتباط خودبرندى و وفادارى برند با 

توجه به نقش ميانجى تجربة برند در شركت رالف لورن تاييد شد.

دانش مصرف كننده در اثر تجربه استفاده از محصولات به دست مى آيد كه به كاهش پيچيدگى اطلاعات كمك 
مى كند و سبب كاهش ترديد وى به برند مى شود كه اين فرآيند در نهايت منجر به وفادارى به برند مى شود.

پس از تكميل شدن مراحل پژوهش، نتايجى از فرضيات حاصل شد كه پيشنهادهايى كاربردى در 
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راستاى نتايج پژوهش بيان مى شود:

پيوستن يك  احتمال  ميزان  نشان دهندة  كه  برند،  وضعيتى  وفادارى  يكم:  نتايج فرضية  به  توجه  با 
مشترى به برند تجارب رقيب است. به ويژه زمانى كه قيمت آن برند و يا ويژگى هاى محصول تغيير كند. 
بدين ترتيب به مديريت شركت ها توصيه مى شود، قيمت محصولات خود را طورى تعيين كنند كه باعث 
برند، از طريق  افزايش وفادارى  تكرار خريد و توصيه آن به ديگران، توسط مصرف كنندگان شود. براى 
بهبود نقاط قوت و تمايز محصولات در مقايسه با رقبا،  ايجاد ساختار مناسب پاسخگويى به مشكلات و 

ابهامات مشترى و بهبود ارزش خدمات، تاثير مثبتى از برند در ذهن مشترى ايجاد شود.

با توجه به نتايج فرضية دوم: شركت مورد مطالعه مى تواند براى بهبود ارتباط خودبرندى مصرف كنندگان 
با ايجاد خط و مشى هاى مناسب تجارى و خلق نگرش مثبت با فراهم كردن تجربه لذت بخش از محصولات، 
تصويرى مثبت و متمايز از برند در ذهن مشتريان ايجاد كند تا در نهايت مزيت رقابتى براى شركت به وجود آورد.

ارتباطات  رابطة  براى  مكانيزمى  مى تواند  مطلوب  برند  تجربة  يك  سوم:  فرضية  نتايج  به  توجه  با 
خودبرندى با وفادارى برند باشد. به مديران پيشنهاد مى شود محصولاتى متنوع با قيمت هاى مناسب و 
بسته بندى جذاب براى استفادة مشتريان ايجاد كنند تا تجربة خوشايندى از محصولات را فراهم كرده، 

نيازهاى مشتريان مرتفع و در نتيجه وفادارى براى برند را به وجود آورند.

با توجه به نتايج فرضيه اصلى: با درنظر گرفتن آنكه امروزه تلفن همراه به بخش جدايى ناپذير زندگى 
روزمره تبديل شده و از طريق آن مى توان به برقرارى ارتباط پرداخت لذا از اهميت بالايى نزد افراد برخوردار 
است. پيشنهاد مى شود مديران بازاريابى شركت از اهميت اراية خدمات مشاوره در نمايندگى هاى خود 
غافل نشوند. اين مديران بايد در زمان مراجعه مشترى تلاش كنند با انجام راهنمايى هاى لازم تجربه خريد 
لذت بخش و آسان را براى مشتريان خود به وجود آورند كه با ايجاد اين تجربه مى توان نگرش مشترى 
نسبت به برند شركت را نيز تحت تاثير قرار دهد و از آنجا كه عمدتا نگرش پيش بينى كنندة رفتار افراد 

است، ايجاد نگرش مثبت، معادل ايجاد رفتار خريد مكرر و وفادارى بهتر به برند خواهد بود.

٦- نتيجه گيري
اين پژوهش با هدف بررسى تاثير ارتباط خودبرندى و وفادارى برند با توجه به نقش ميانجى تجربة برند 
در شركت رالف لورن صورت گرفته است. ابزار گردآورى داده ها پرسش نامه بوده است. براى بررسى اطلاعات 
در اين تحقيق از آمار توصيفى و آزمون هاى آمار استنباطى استفاده شد و كلية محاسبات و تحليل هاى آمارى 

از طريق نرم افزار PLS انجام گرفت. در ادامه به گزارش نتايج و يافته هاى پژوهش پرداخته مى شود.
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بررسى علل نهادى توسعه نيافتگى

صنعت كفش و چرم ايران در قرن نوزدهم ميلادى

سيدعطاءاالله سينائى١

چكيده: ايران در دو قرن گذشته، در مصاف صنعتى با غرب و شرق، نه تنها بازار خود را توسعه نداده است، 
بلكه نتوانسته بازار خود را حفظ كند. غرب و شرق در دوره هاى متفاوتى يورش هاى مهيبى را با ارسال 
كالاهاى ارزان و متنوع به بازارهاى ايران آغاز كرده اند و ناتوانى اقتصاد و سياست ايرانى براى سازماندهى 
نهادى، تأمين و تجهيز منابع، استقرار سياست هاى بازرگانى و صنعتى كارآمد و به ويژه طراحى ساختارهاى 
نهادى كارآمد و متناسب براى بسترسازى و پشتيبانى از نوآورى براى توليد ظرفيت هاى رقابت پذير در 
اقتصاد صنعتى، نتوانست خطوط دفاعى متناسبى را سازمان دهد و به صورت نسبتا پيوسته اى در حال 
عقب نشينى و تبديل شدن به زائدة اقتصادهاى صنعتى و تأمين كنندة نياز مواد خام نفتى ارزان براى 
اقتصادهاى روبه رشد بوده است. اين روند تاريخى كه همزمان با گسترش انقلاب صنعتى و پديدار شدن 
اقتصاد جهانى آغاز شد موجب گرديد اقتصاد صنعتى دستى ايران، كه قادر به توليد رقابتى و ماشينى 
نبود، در وضعيت فروپاشى قرار گيرد. ميزان عملكرد نظام مند و كارآمد نهادهاى دولت، حقوق مالكيت، 
نظام آموزشى و بنگاه هاى اقتصادى به عنوان عوامل عمدة درگير در بسترسازى توسعه، بخش هايى مهمى 

در اين خصوص به شمار مى آيند. 

رويكرد  با  و  تاريخى  اسناد  منابع تحليلى و  بر  اتكا  با  و  به روش كتابخانه اى  پژوهش كه  اين  هدف 
توصيفى- تحليلى انجام شده آن است كه عملكرد عناصر نهادى در صنعت چرم، كيف، كفش و صنايع 

وابسته به آن را در ايران سدة نوزدهم ميلادى تحليل و بررسى كند.

كليد واژگان: نهاد، فناورى، صنعت كيف، كفش و چرم، ايران.

١. دكتراى جامعه شناسى سياسى، استاديار علوم اجتماعى دانشگاه پيام نور و عضو هيات مديره جمعيت ايرانى پيشبرد 
sinaee_sa@yahoo.com .ارتباط صنعت و دانشگاه
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١- مقدمه
اوليه و اساسى توسعه يافتگى يا توسعه نيافتگى  امروزه ديگر كمتر ترديدى وجود دارد كه علت هاى 
جوامع درون آن كشورها نهفته اند. علت ها در طول سده و شايد هزاره ها پديد آمده اند و خود را در قالب 
ساختارهاى گوناگون نهادى رسمى و غيررسمى تداوم بخشيده اند و در گسترة جغرافياى آن جوامع در 

حال تكامل و يا زوال هستند. ليكن در درون شبكه اى از عوامل و علت هاى ديگر فعاليت مى كنند.

فرايندى  تحليل  و  فهم  و  پيوسته  ارتباطات  از  هماهنگ  شبكه اى  درون  مختلف  عوامل  دادن  قرار 
رخدادها بيانگر يك نظام تحليل علمى است. اين شبكه مى تواند در مقياس يك كهكشان از عوامل را در 
بر گيرد و پهنة عظيمى را پوشش دهد و يا آن كه به عنوان يك خوشه در عرصه اى كوچك تر عمل كند. 

بنگاه هاى  و  نهادها و موسسات علمى و تحقيقاتى  تاريخ توسعه نشان مى دهد كه دولت ها،  مطالعة 
اقتصادى عناصر اصلى تحقق چيزى هستند كه خود را در قالب رشد شاخص هاى توسعه نشان مى دهد. 
اين نهادها زيرساخت هاى سرمايه دارى از قرون ١٨و ١٩ و از عصر انقلاب صنعتى بدين سو بوده اند. پس 
مجتمع هاى  دوش  بر  عموما  جهان  بر  اروپا  تسلط  نوزدهم،  سدة  اواسط  از  به ويژه  و  صنعتى  انقلاب  از 
نظامى- صنعتى- علمى و قدرت جادويى تكنولوژى هاى جديد قرار داشته و در بسترى از دستاوردهاى 
نوآورانه در فناورى ها پيش مى رفته است. رشد اكتشافات، استقرار دولت هاى مقتدر و با ثبات و پديد آمدن 
چشم اندازهاى مطمئن و شوق انگيز سودجويى، نيروهاى محرك به راه افتادن جنبش عظيم سرمايه دارى، 
نظام هاى  و  شركتى  ساختارهاى  گوناگون  اشكال  پيدايش  و  نهادها  گسترش  شدند.  توسعه،  مثابه  به 
استعمارگر،  دولت هاى  است.  تحولاتى  چنين  محصول  كمپانى ها،  برآوردن  سر  و  بنگاهى  حكمروايى 
به صورت نظام مند از گسترش اين سازوكارها در دسترسى به بازارها و تأمين و تضمين حقوق مالكيت 
سهامداران و مديران شركت ها حمايت مى كردند. چنان كه در قرون هجدهم و نوزدهم، امپراتورى هاى 
بريتانيا و هلند، عمدتا بر پاية نظام حكمرانى شركت هاى سهامى فعاليت مى كردند و كمپانى هاى هند 
شرقى هلند و بريتانيا قادر بودند قلمروهاى عظيمى در شبه قارة هندوستان و شرق آسيا را تحت تصرف 
و ادارة خود در آوردند. در واقع شبه قارة هند را، نه دولت بريتانيا، كه ارتش مزدور كمپانى هندشرقى 
تسخير كرد. اين شركت از مقر اصلى اش در لندن، براى يك قرن، امپراتورى قدرتمندى را در هندوستان 
با يك ارتش سيصدوپنجاه هزار نفرى اداره مى كرد كه شمارى بيش از ارتش رسمى بريتانيا نيروى نظامى 
در اختيار داشت. ملى سازى اندونزى به فرمان دولت سلطنتى هلند در ١٨٠٠، و ملى سازى هند به فرمان 
دولت سلطنتى بريتانيا در ١٨٥٨، چيزى از نفوذ و رشد آنها كم نكرد. شركت هاى سهامى ديگر نيازى به 
برپايى مستعمرات خصوصى نداشتند و در اين مرحلة تكاملى مديران اين شركت هاى سهامى و سهامداران 
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بزرگ اهرم هاى قدرت را در پايتخت هاى اروپايى در اختيار داشتند. (نوح هرارى، ١٣٩٧) 

ساخت  رسمى،  نهادى  ترتيبات  هسته هاى  گرفتن  شكل  و  رسمى  غير  نهادهاى  زايش  بسترهاى 
جغرافيايى، طبيعى و محيط تجارب تاريخى جوامع است. ساخت كلى جغرافياى طبيعى ايران نيز عامل 
عمده اى در رخداد تجربة خاص تاريخى ايران و نيز يكى از موجبات پراكندگى و تنوع اجتماعى است، كه 

زيرساخت هاى اساسى شكل گيرى بسترهاى تحولات بعدى را فراهم ساخته است.

نواحى گستردة خشك و نيمه خشك بيابانى و رشته كوه هاى مرتفع و تنوع آب و خاك و تنوع اقليمى، 
تاريخى،  پرآشوب  تجارب  كنار  در  و معدنى.  دامى  كشاورزى،  طبيعى گياهى،  از ظرفيت هاى  برخوردار 
است.  آورده  فراهم  را  سرزمين  اين  در  نسبتا گسترده  اجتماعى  تنوع  و  پراكندگى  پيدايش  زمينه هاى 
چنين وضعيتى موجب گسترش  صنايع دستى در ايران شده است، كه پايه هاى مزيت هاى نسبى صنعتى 
بازارهاى  در  اقتصادى،  خودكفايى  از  اشكالى  شكل گيرى  موجب  همزمان  و  مى آيند  به شمار  ايران  در 
محلى است، كه در مراحل بعدى انگيزه هاى تكامل نهادهاى اقتصادى در ايران را تضعيف مى كرده است. 

(لوسكايا، پطروشفسكى و ديگران، ١٣٥٣، و عيسوى، ١٣٦٢)

قومى  اقتصادى، جوامع  اجتماعى و سياسى و خودبسندگى  استقلال نسبى  پراكندگى و  تنوع،  اين 
و ايلى و هويت هاى پراكندة زبانى و نژادى، عامل مهمى است كه انگيزة تحقيق و توسعه، براى تكامل 
براى خلق  نياز،  مورد  اجتماعى  سرمايه  نمى كند. همچنين سطح  فراهم  را  فناورى ها  به  تنوع بخشى  و 
ساختارهاى نهادى، سازماندهى منابع، تشكيل بنگاه ها و در نتيجه امكان شكل دادن بازارهاى وسيع و 

شركت در تجارت هاى منطقه اى و بين المللى را تضعيف كرده است. 

ظرفيت هاى  نه تنها  نيز  بود  عوامل  همين  عملكرد  كه محصول  دولت  مطلقة  ميان، ساخت  اين  در 
لازم براى تكامل، تنوع و انسجام و هماهنگى نهادى، به ويژه رشد و تقويت نهاد حقوق مالكيت و ايجاد 
فضاى عمل نظام مند و هماهنگ كارگزاران نهادى توليد را بسترسازى نمى كرد، بلكه خود عامل تخريب 

و پيشگيرى از ارتقا و بهبود بسترهاى رشد نهادى بود. 

اقتصاد خرد، غيرنظام مند، تكه پاره و خودبسندة نواحى پراكنده جغرافيايى يا آبادى ها، هر گاه در ساية 
دوره هاى ثبات نسبى، به سمت عملكرد هماهنگ، شكل دادن بازارهاى گسترده و تجربة مراحلى از تكامل 
مى رفت، اما با فرود آمدن شهاب سنگ هايى از حوادث تاريخى، چون حملة عرب، يورش مغول يا افغان، 

فرو مى پاشيد و شيرازة آن از هم مى گسست.

تركيب نسبت هاى مختلفى از اين عوامل را مى توان بخش هاى از عوامل طبيعى و تاريخى عدم رشد 
اقتصادى ايران، على رغم تنوع توليد و مزيت هاى نسبى صنايع دستى در ايران به شمار آورد.
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به صورت  كوتاهى،  دوره هاى  به جز  ايران،  صنعتى  اقتصاد  در  نوزدهم  از سدة  كه  روندهايى  از  يكى 
پيوسته اى در جريان بوده است، جايگزينى مصنوعات خارجى به جاى توليدات صنعتى دستى ايران است. 
اين روند ابتدا متوجه از دست رفتن و فروپاشى اقتصاد صنايع دستى ايران و جايگزينى آن با كالاهاى 
توليد غربى بود، ولى در دهه هاى اخير بازار كالاهاى صنعتى كشور را نيز در بر گرفته است و اقتصاد ايران 
را به يكى از اقمار اقتصاد چين تبديل كرده است. در اين فرايند متناوب تاريخى  پيشه وران و صنعتگران 

دستى، دهقانان، ايلات و اكنون بورژوازى صنعتى نوپا نيز بازار كالاى خود را از دست مى دهند.

٢- مبانى نظرى
فرضية اين مقاله آن است كه تكامل نيافتگى نهادى، موجب شد كه زمينه هاى رشد فناورى و اقتصاد 
صنعتى  ايران در قرن نوزدهم فراهم نشود. و روش تحقيق آن از نظر هدف كاربردى، از نظر روش تحقيق 

تاريخى و توصيفى - تحليلى است و داده هاى آن با روش كتابخانه اى و اسنادى گردآورى مى شود.

اين كه دلايل عملكرد متفاوت اقتصادها در جوامع مختلف چيست، يكى از بزرگترين ذهن مشغولى هاى 
تحليلگران است. فهم فرايند تحول اقتصادى مى تواند نقشة راهى براى بهبود عملكرد اقتصادها در زمان 
حال و آينده جوامع انسانى به دست دهد. امكان پيش بينى در اين شرايط مستلزم طراحى مدل هايى علمى 
براى تبيين فرايندهاى تحول اقتصادى در جهانى است كه پيوسته در حال تغيير و سرشار از عدم اطمينان 
بر  نهادگرا  اقتصاددانان  نوآورانه اى درحال تجديد و تكامل تدريجى خود است.  به شيوه هاى  و همزمان 
اهميت تحليل فرايندى، پويا و نظام مند تغييرات، به صورتى تأكيد مى كنند. (نورث، ١٣٩٦) بخش مهمى 
ادبيات از درون مطالعات و مدل هاى روش شناسى اقتصادانان تكاملى و نيز شاخه هاى نهادگراى  از اين 
اقتصادى بيرون آمده كه پويايى اقتصادى را از طريق مطالعات تاريخى و تحليل داده ها بررسى مى كنند. 

(ردزيكى، ١٣٨٦)

نهادگرايان فهم رخداد اقتصادى را در بستر شبكه اى فراتر از تحول اقتصادى صرف قرار مى دهند و 
اين تحولات را نتيجة تغيير در انواع كميّات و كيفيات جوامع بشرى، تغيير در ذخيره دانش بشرى و تغيير 
در چارچوب هاى نهادى بشرى مى دانند كه ساختار انگيزشى عامدانه و هدفمند جامعه را معين مى كند. 

فرضية نهادگرايان بر اين زنجيرة استدلالى استوار است كه:
١- جوامع مختلف نوعاً نهادهاى متفاوت دارند. 

٢- اين نهادهاى متفاوت انواع مختلفى از انگيزه ها را مى آفرينند. 
٣- انگيزه ها به تعيين ميزان انباشت عوامل توليد و ميزان نوآورى در به كارگيرى فناورى ها توسط 

جوامع كمك مى كند. (عجم اوغلو و ديگران، ١٣٩٧)
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همچنين اين پرسش ها مطرح است كه:

 آيا نهاد حقوق مالكيت، در برانگيختن شوق سودجويى بازيگران اقتصادى كارآمد عمل مى كند؟

  آيا سازوكارهاى نهادى در نظام هاى علم و فناورى براى تسهيل مبادلات توليد و اشاعة دانش
كارايى لازم را دارا هستند؟

  براى اسطوره ها چگونه نظام هاى يادگيرى متناسبى را  ساختارهاى نظام شناختى و ارزشى و 
نوآورى كه به ايجاد فضاى تحول و بهسازى و افق گشايى در جهت ارتقاى صنعت و فناورى و 

بهبود سطح خدمات و رفاه اجتماعى باشد، سازماندهى مى كنند؟

  و برنامه ريزى  سياستى  افق  كدام  در  را  منزلت ها  و  منابع  توزيع  دولتى  رسمى  ساختارهاى 
سياست گذارى مى كنند؟

  بازيگران نهادى پهنة عملكرد اقتصادى كدامند؟

 چگونه روابطى ميان بازيگران برقرار است؟

 چرخة سياستگذارى صنعتى چگونه عمل مى كند؟

پاسخ اين سوالات و پرسش هاى بسيارى ديگر مى تواند در يك گفتمان علمى متناسب پاسخگوى ابعاد 
تحليل مسأله اى همچون «تطبيق عملكرد اصول و عناصر نظام ملى نوآورى صنعت چرم و كفش ايران در 

قرن نوزدهم ميلادى» باشد.

٣- رويكرد نهادى
كميت هاى  و  كيفيت  كه  دارد  قرار  صاحب نظران  توافق  مورد  گسترده اى  به صورت  امر  اين  امروزه 
توسعة اقتصادى، بيش از هر عامل ديگر متأثر از نهادها، از جمله نهاد دولت و نهاد اساسى حقوق مالكيت 
است. در واقع جغرافياى مستعد به تنهايى راه توسعه را نمى گشايد؛ مگر آن كه ساختار نهادى متناسب با 
نيازهاى توسعه مهيا شود. اگر چه اين پرسش مطرح است كه خاستگاه ساختارهاى نهادى كجاست؟ چرا 
در گروهى از جوامع نهادهاى تراز و فراگير ريشه مى بندند و جوانه و شكوفه و برگ و بار مى دهند و در 
گروهى ديگر از جوامع اين چنين نمى شود؟ از اين نظر است كه نياز داريم كه در عمق تاريخ و جغرافياى 

جوامع بيشتر حفارى و كاوش كنيم.

رويكرد نهادگرايى بر برخى بنيان هاى فرضى فلسفى و جامعه شناختى استوار است، از جمله شامل 
اين فرضيه مى شود كه انسان در يك محيط غير اعتمادآميز و بنابراين در فضاى روانى نااطمينانى، شكلى 
است،  آن ساخته  در  را  خود  اقتدارگراى  نظام سياسى  هابز،  توماس  كه  محيطى  از  تلطيف يافته،  شايد 
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ناآرامى است. چنان كه  از عدم اطمينان و  آدميان دنيايى پر  از زندگى  كنش گرى مى كند. تعريف هابز 
مى گويد: «تا وقتى ما در اين دنيا زندگى مى كنيم، خبرى از آرامش خاطر دائمى نيست؛ زيرا زندگى خود 
تنها حركت است و هيچ گاه نمى تواند خالى از خواهش يا ترس باشد.» هابز سپس توضيح مى دهد كه ورود 
به قرارداد چگونه فضاى اعتماد را ايجاد مى كند. (هابز، ١٣٩٥) شايد اين قرارداد اولين نهاد بشرى بود. 
مفروض ديگر اين است كه انسان ها در اين محيط نامطمئن، به اقتضاى زندگى اجتماعى دست به مبادله 
مى زنند. در واقع انسان ها نياز دارند در جوّيى از نظام مبادلات كالا، خدمات و احساسات و عواطف رفتار 
كنند. براى فعاليت مبادلاتى ـ كه در بر دارندة تمام رفتار اجتماعى فرد است ـ نياز به ايجاد فضاى اعتماد 
و بنابراين اطمينان و آرامش است. تسهيل گر اين محيط نهادها هستند و عوامل اقتصادى در محيط نهادى 
كنش گرى مى كنند .ادبيات جديد توسعه به صورت گسترده اى تحت تأثير مطالعات و مدل هاى نهادگرايى 
و از جمله مباحث داگلاس سى نورث و همكارانش است. چالش اصلى در نظرية توسعة نورث و همكارانش 
بالغ است.  به حكومت هاى  از نظم هاى دسترسى محدود در نظام هاى حكومتى طبيعى،  چگونگى گذار 

(نورث و وينگاست، ١٣٩٦) 

نهادها از طريق تأثير گذاردن بر هزينه هاى مبادله و توليد، عملكرد اقتصادى، اجتماعى و سياسى را 
تحت تأثير قرار مى دهند. نهادها و دانش فنى به كار گرفته شده، توأماً هزينه هاى معاملاتى و هزينه هاى 

توليد، يعنى هزينه هاى كل را تعيين مى كنند. (نورث، ١٣٧٧) 

از  نهادهاى رسمى،  اجتماعى، و  قراردادهاى  ارزش ها، هنجارها و  قبيل  از  نهادى غيررسمى،  ساختار 
جمله قوانين و سازمان ها و ساختارهاى سازمانى و بنگاه ها، مقيدكننده و پيش بينى پذيرساز مسير هستند. 
همچنين چارچوب مناسبات ساختار ـكارگزار، تا حدود زيادى مبناى درك عامليت در اين پژوهش است. 
چنان كه مورخان اقتصادى آثار نهادى قوانين، مقررات و قواعد غيررسمى را بر سرمايه گذارى هايى كه كارگزار 
انجام مى دهد را نشان مى دهند و به پيامد آن شرايط ساختارى در اقتصاد تأكيد دارند. آشكار است كه نهاد 
حقوق مالكيت كارآمد با عملكرد مطلوب و نظام قضايى بى طرف، نااطمينانى هاى عوامل اقتصادى را كاهش 
مى دهد و تصميم گيرى موثر و به هنگام براى مشاركت را تسهيل مى كند. همة موارد در اين چارچوب درك 
مى شود كه كارگزار در فرايند تحليل و محاسبه عقلانى مى فهمد كه در چارچوب اين ساختار نهادى قادر 
است با ريسك كمترى وارد مبادلات اقتصادى، اجتماعى و يا سياسى شود. (گروينوگن، ١٣٩١) نمونه هاى 

بسيارى در تجارب نهادى جوامع نشان مى دهد كه نهادها رشد اقتصادى را شتاب بخشيده اند.

ساختار نظام هاى ارزشى، فرهنگى، انگاره هاى ذهنى، نظام عادات، آداب و سنت ها و نهادهاى رسمى، 
نهادى هستند.  اين ساختارهاى  اين جملة  از  نيز ساختارهاى سازمانى  قوانين و  مقررات و  انبوه  شامل 
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حكومت  ساختار  است.  مناسب  نهادى  شرايط  در  كارآمد  تخصيص  سازوكارهاى  از  يكى  بازار  ساختار 
به صورت پيوسته اى درگير ساماندهى، بازسازى، نوسازى نهادى و نهادسازى، در محيط نهادى است. اين 

اقدامات براى متناسب سازى ظرفيت هاى محيط نهادى با نياز بسترهاى توسعه صورت مى گيرد.

هزينة مبادله و اطمينان، از مفاهيم و متغيرهاى پر كاربرد در رويكرد نهادى است. هزينة مبادله، يك 
مفهوم كليدى در رويكرد نهادگرايى است و پرسش اساسى اين است كه چگونه مبادلات را مى توان به 

كارآمدترين شكل هماهنگ كرد؟ (گروينوگن، ١٣٩١)

اطمينان نيز يكى از واژگان كليدى در ادبيات نهادگرايى است. در واقع اطمينان بستر روانى شكل 
گيرى مبادلات است و نيز هدف سازوكار نهادى محسوب مى شود. نقش عمدة نهادها در جامعه اين است 
كه از طريق تأسيس يك ساختار با ثبات، كه ممكن است لزوماً كارآمد هم نباشد، براى هماهنگ سازى 

كنش هاى متقابل انسانى، عدم اطمينان را كاهش مى دهد. (نورث، ١٣٧٧)

رويكردهاى نهادى، اساساً بر زيست جهان جوامع، يعنى جامعه شناسى تاريخى متمركز هستند. از اين 
زاويه موضوع سرماية اجتماعى ملت ها نيز به عنوان يك متغير تأثيرگذار وارد اين كارزار نظرى مى شود.

٣-١- بلوغ و كارآمدى نهادى

دوسوتو راز پيدايش سرمايه دارى به مثابه توسعه را در توانايى جوامع توسعه يافته در استقرار ساختارهاى 
بنگاه هاى صنعتى،  براى حقوق مالكيت،  متناسب  نهادسازى  در  ديگر جوامع  ناتوانى  و  نهادى بسترساز 
نظام هاى ثبت اسناد و دارايى ها برمى شمارد. به اعتقاد وى كشورها توسعه نيافته اند، زيرا قادر نبوده اند 
نهادهاى كارآمدى را تدارك بينند كه حقوق مايملك افراد را به طور مناسبى ثبت كند و اطمينان دهد كه 
اين دارايى ها به خوبى قابل مبادله اند. همچنين در اين جوامع، ناكارآمدى نهادى استفاده از ظرفيت هاى 
نمادين دارايى ها براى وثيقه گذارى و نيز تبديل دارايى به عنوان سهم در برابر سرمايه گذارى را پشتيبانى 
نمى كند. در مقابل، در جوامع توسعه يافته، هر دارايى ـ از جمله هر قطعه زمين، ساختمان، هر قطعه از 
تجهيزات يا ذخيرة موجودى انبار ـ يك سند مالكيت دارد كه علامت آشكار يك فرايند گستردة پنهانى 
است كه تمامى دارايى ها را به بقية اقتصاد ارتباط مى دهد. به جهت استقرار اين الگو از فرايند نمادين اسناد 
مالكيت است كه دارايى هاى افراد مى توانند داراى ارزش هاى مضاعف نمادين شوند و به عنوان سرمايه در 

نظام اقتصادى فعاليت كنند. اين مرحلة مناسبى از كارآمدى نهادى به شمار مى آيد. (دوسوتو، ١٣٨٥)

اعتماد و مشاركت  امواج   كارآمدى يا ناكارآمدى ساختار نهادى موجب تقويت و يا فروكش كردن 
در مسير رفت و يا بازگشت از توسعه مى شود. اين تحليل ها بر اين مبنا پيش مى روند كه توسعة ملى 
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محصول يك رابطة تعاملى هم افزا ميان سطح سرماية اجتماعى و كارآمدى نهادى است. جوامع  بر اساس 
تجربة تاريخ نهادى خود سطحى از اعتماد را براى اطمينان بخشى از پايين بودن هزينه هاى مبادله و جلب 
مشاركت براى شهروندان ايجاد مى كنند. رشد سطح سرماية اجتماعى و ضرورت توسعة مبادلات، نهادها 
را تقويت و از شكل ارزشى، هنجارى و ساختارى به صورت نهادهاى رسمى، قواعد، مقررات و سازمان ها، 
تكامل مى بخشد. اين نهادها ظرفيت تجميع و سازمان دهى منابع و گسترش مبادلات را در محيط مطمئن 

و كم هزينه ممكن مى سازد. اين فضاى مشاركتى بستر رشد شاخص هاى توسعه را فراهم مى كند.

وقتى مسير رفت را در هر مرحله بازبينى مى كنيد متوجه مى شويد كه اين رابطه برخوردار از يك 
ضريب همبستگى مثبت است، به نحوى كه فهميده مى شود كه آن چنان كه شدت افزايش و كاهش سطح 
سرمايه اجتماعى بر شكل گيرى و ميزان كارآمدى نهادى اثر مى گذارد، از اين طريق با كاهش هزينه هاى 
مبادله اثر خود را بر ارتقاى شاخص هاى توسعه مى گذارد و در عين حال مى بينيد كه بهبود نشانگرها و 
شاخص هاى توسعه موجب افزايش كارآمدى نهادى و از اين طريق كاهش هزينه ها مى شود. بازتاب اين 
وضعيت در اعتماد افراد جامعه به همديگر و افزايش شاخص هاى اطمينان بخش، بهبود سطح سرمايه 
اجتماعى و نهادى و افزايش مشاركت، تسهيل مبادلات و شتاب بيشتر يافتن روند هاى توسعه و بهبود 

روزافزون شاخص ها است.

اين كه چگونه جوامعى قادر هستند نهادهاى با كيفيت و كارآمد استقرار بخشند و يا نهادهاى ناكارآمد، 
به تجربة تاريخى آن جوامع و مختصات جغرافيايى و نحوة شكل گيرى آن دولت - ملت بستگى دارد. اين ها 
همان ويژگى هاى سرماية اجتماعى و نهادى ملى هستند. هر جامعه با جهت گيرى هاى خاص ممكن است 
شرايط خاص نهادى را پديد آورند، كه تسهيل كننده و يا بازدارندة توليد سرماية اجتماعى باشد و نيز 
طراحى شرايط ساختارى و نهادى معين مى تواند، سبب پديد آمدن افرادى با سرماية اجتماعى كم يا زياد 
شوند. (روثستاين، ١٣٩٣) به عنوان مثال افزايش مشاركت، گرچه به سطح متناسبى از سرماية اجتماعى 
نياز دارد، بى درنگ خود موجب افزايش مضاعف سرماية اجتماعى مى شود. اين قاعده اى است كه به تمام 

انواع سرمايه گذارى قابل اطلاق است.

ساختارهاى سنتى، مبتنى بر روابط شخصى و نظام هاى اعتقادى و هنجارى، خود سطحى از سرماية 
اجتماعى را ايجاد مى كنند كه به صورت محدود و با كارآمدى ناچيز از نظام مبادلاتى پشتيبانى و آن را 
بيشينه سازى سود خويش  با شتاب در پى  افزايش عاملانى كه  مبادلات و  تسهيل مى كند. با گسترش 
هستند، ناكارآمدى اين نظام هاى هنجارى، با توجه به افزايش هزينه ها و ريسك دادوستدها و ناتوانى در 
كنترل فساد آشكار مى شود. گذار از اين وضعيت مستلزم ورود به فرايند تخريب خلاق و ايجاد نهادهاى 
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غيرشخصى و فراگير است كه بتوانند از مرحلة جديد پشتيبانى كنند. (نورث و وينگاست، ١٣٩٦) جوزف 
شومپيتر كه اصطلاح «تخريب خلاق» را وارد ادبيات اقتصادى كرد، آن را اصل اساسى سرمايه دارى تعبير 
مى كند كه سرمايه دارى در آن خلاصه مى شود و هر شركت سرمايه دار پايدار به آن است. فرايند تخريب 
را مى آفريند.  نو  و  بر مى دارد  ميان  از  را  كهنه  پيوسته  داخل مى سازد و  از  را  اقتصاد  خلاق ساختمان 
اعتقادى،  و سازوكارهاى  سنتى  نهادهاى غيررسمى  از  زمينه هاى گذار  فرايند  اين  (شومپيتر، ١٣٥٤)  
را ممكن  از تعهدات لازم  برخوردار  و  نهادهاى رسمى جديد، غير شخصى  به  رايج  هنجارى  و  اخلاقى 
مى سازد. بديهى است كه جوامعى كه اين روند را به خوبى طى نكنند، قادر به گذار به توسعه نخواهند بود.

انطباق پذيرتر،  آفرينش سازمان هاى كارآمد،  به  نياز  لوسين پاى، مسايل توسعه و نوسازى،  از نظر 
و  پايى  بر  در  كشور  يك  مردم  توانايى  همان  توسعه،  نهايى  آزمون  دارند.  ريشه  معقول تر  و  پيچيده تر 
نگهدارى صورت هاى سازمانى بزرگ، پيچيده و نيز انعطاف پذير است. (هانتينگتون، ١٣٨٦) هانتينگتون 
سطح رشد يك جامعه را بيش از هر چيز وابسته به اين امر مى داند كه فعالان سياسى آن جامعه تا چه 
اندازه به نهادهاى گوناگون تعلق دارند و چقدر با اين نهادها احساس همبستگى مى كنند. اين وضعيت 
دربارة تمام ابعاد توسعه و از جمله در مورد سطح رشد اقتصادى نيز قابل بيان است. در واقع سطح رشد 
به صورت هاى مستقيم و يا غيرمستقيم به ميزان همبستگى و  اقتصادى جامعه،  فعاليت هاى بخش هاى 
تعلقات فعالان اقتصادى هر جامعه به نهادهاى اقتصادى، بستگى دارد. به تعبير هانتينگتون در يك جامعه 
پيچيده و وسعت يافته، حكمرانى و رسيدگى به امور جامعه، ميسر نمى شود؛ مگر آن كه نهادهاى لازم پديد 

آيند كه مستقل از نيروهاى اجتماعى بتوانند ادامه حيات دهند. (هانتينگتون، ١٣٨٦)

سرمايه گذارى  جمله  از  سرمايه گذارى،  انواع  موضوع   اجتماعى،  مبادلات  شئون  مهم ترين  از  يكى 
اقتصادى است. سرمايه گذارى، يكى از انواع مبادلات است كه مستلزم داشتن ديد درازمدت در خصوص 
اطمينان خاطر از شرايط اقدام است. انجام سرمايه گذارى ممكن است صرفا مبتنى بر اعتماد و اطمينان از 
شرايط و يا تركيبى از همه چيز، از جمله برنامة موجه براى كسب وكار باشد. در اين خصوص ممكن است 
افراد پس اندازهاى خود را در كارى مشترك وارد كنند و به سهام دار تبديل شوند، يا با دادن وام، پول خود 
را در آن طرح به كار اندازند. وقتى قرار است كسب وكارى شكل بگيرد، پيش نياز آن است كه ذى نفعان 
متقاعد به امن بودن همه چيز شوند. ترفندها و تضامين گوناگونى براى اطمينان بخشى و جلب اعتماد 
بستانكاران و مشتريان در هر نظام مبادلاتى شكل گرفته و تجربه شده است. تضامين ممكن است عمومى و 
يا خصوصى باشد. تعهدات، وثايق گوناگون و تمهيداتى نظير ضمانت هايى كه از جانب دستگاه هاى رسمى 
عمومى حمايت مى شوند؛ يا روش هاى كاملا متفاوت ديگر براى تحريك صاحبان كسب وكار به رعايت 
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صداقت، وجود انجمن هاى حمايت از مصرف كنندگان، يا توليدكنندگان است كه مردم را از كسب وكارهاى 
سالم و ناسالم آگاه مى كنند؛ و همچنين نظام هاى حقوق قراردادها و سازمان هاى قضايى، كه اين تضامين 

را مورد حمايت قرار مى دهند.

با اين وجود اين امكان وجود دارد كه پيچيدگى هاى مختلفى در راه مبادلات پديد آيد. مثل اين كه 
مشتريان تنها پس از خريد كالا به كيفيت نامرغوب كالا پى ببرند و موارد مشابه، كه در اين خصوص 
نيز سازوكارهاى تضمينى ديگرى شكل گرفته است كه حقوق مصرف كنندگان را تأمين و اعتماد ايشان 
را فراهم سازد. سازوكارهاى نهادى چون برند و نظام هاى حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان، براى 
اعتماد افزايى و اطمينان بخشى به مبادله كنندگان در خصوص هزينه هاى ورود به دادوستد پديد آمده اند. 
ساختارى  نظام هاى  و  مناسبات  رفتارها،  از  انبوهى  در  مبادله كنندگان  بنابراين   (  ١٣٩١ (گروينوگن، 

پيچيده در محيط نهادى كنشگرى مى كنند.

نهادسازى  فرايندهاى  را محصول  سرمايه دارى  بر  مبتنى  توسعه  تحقق  و  تحولات  پيدايش  دوسوتو 
طولانى در غرب مى داند. وى در اين خصوص بر اهميت نهادها و سازوكارهاى مالكيت رسمى و نقش آن 
در تشكيل سرمايه اشاره مى كند و توضيح مى دهد كه چگونه سيستم مالكيت رسمى، به صورت پنهانى، 
از ميان هزاران مورد قانون گذارى، مقررات و نهادهايى كه نظام را كنترل مى كنند و از طريق خارج شدن 

از نظام مى توان اهميت اين نهادها را درك كرد. (دوسوتو، ١٣٨٥)

بدون نهاد و نظام مالكيت رسمى يكپارچه، اقتصاد بازارى كنونى، غيرقابل تصور است. در واقع اگر 
كشورهاى توسعه يافته كنونى تمامى نهادها را در داخل نظام مالكيت استاندارد سازماندهى نمى كردند، 
نيروى عظيم انسانى تخصصى موجود و نيز شبكه بسيار بزرگ توسعه يافته سرماية كنونى در اين جوامع 

پديد نمى آمد. (دوسوتو، ١٣٨٥)

دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون در چارچوب سنت نهادگرايى، محور نظرية خود را پيوند ميان 
نهادهاى اقتصادى و سياسى فراگير و موفقيت اقتصادى قرار داده اند. نهادهاى اقتصادى فراگير كه حقوق 
مالكيت را تقويت مى كنند، يك زمين بازى تراز به وجود مى آورند كه ضمانت كننده و مشوق سرمايه گذارى 
در فناورى ها و مهارت هاى نو خواهد بود. شكل متفاوت نهادهاى غيرفراگير و استثمارى، كه براى استخراج 
منابع از اكثريت جامعه و حمايت و حفاظت از حقوق مالكيت، به نفع اقليت حاكم ساختار يافته اند قادر به 

ايجاد انگيزه براى فعاليت اقتصادى و اجتماعى نيستند. (عجم اوغلو و رابينسون، ١٣٩٥)

كاستلز تأكيد مى كند كه بدون تمهيدات سازمانى، نه تحول تكنولوژيك و سياست هاى دولت و نه 
بر  آيند. وى  اقتصادى گرد هم  نوين  بود در يك سيستم  قادر نخواهند  راهبردهاى شركت ها، هيچ يك 
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اين باور است كه اساساً فرهنگ ها خود را از طريق جاى گيرى در نهادها و سازمان ها جلوه گر مى سازند 
و توضيح مى دهد كه منظور وى از نهادها، سازمان هايى است كه از اقتدار لازم براى انجام برخى وظايف 
خاص به نمايندگى از كل جامعه برخوردارند. از نظر وى فرهنگى براى ايجاد توسعه يك نظام اقتصادى 
بدان  اين  (كاستلز، ١٣٨٩)  را در منطق سازمانى متجلى سازد.  اهميت دارد كه قادر است خود  معين 
معناست كه اساساً فرهنگ هايى قادر هستند ظرفيت هايى براى توسعه ارايه دهند، كه بتوانند اين قابليت 
خود را در قالب نهادها و سازمان ها به ظهور برسانند. در غير اين صورت، به رغم وجود عناصر فرهنگى، قادر 
به بسترسازى توسعه نيستند. بنابراين برخوردارى از سنت هاى فرهنگى و نظام هاى هنجارى كافى نيست 
و ملت هاى باستانى نظير ايران، هندوستان، مصر يا يونان در گروه كشورهاى توسعه يافته قرار نگرفته اند.

عملكرد ساختارهاى  با  ارتباط  در  كه  است  اهميتى  با  بسيار  موضوع  نهادى  ناكارآمدى  و  كارآمدى 
وابستة  متغير  با  ارتباط  در  اين ساختارها  بى خاصيتى  يا  و  نهادى در خصوص ظرفيت سازى، ممانعت 
توسعه مورد تحليل قرار مى گيرد. قاعدتا در هر اجتماع بشرى سطحى از كاركردهاى نهادى وجود دارد 
كه مبادلات اقتصادى، اجتماعى و سياسى افراد اجتماع را بسترسازى و تسهيل مى كند. اما چنان كه گفته 
شد، نهادها همزمان محدوديت آفرين و توانمندساز هستند. ميزان توانايى كه از حيث اطمينان بخشى، 

براى كنش گرى فرد در محيط نهادى داده مى شود، كارآيى و كارآمدى نهادى ارزيابى مى كند.

اقتصاددانان نهادگرا بهخوبى به اهميت كارآمدى و كارآيى نهادى واقف بودند. داگلاس نورث استمرار 
نهادهاى ناكارآمد را نتيجة سياست هاى اشتباه حكمرانان مى داند. چنين نوع از نهادهاى ناكارآمدى، از 
جمله در مورد نهادهاى حقوق مالكيت، موجب بالا رفتن هزينه مبادله مى شود. چنين وضعيتى ناشى از 
اين امر است كه حاكمان نهاد حقوق مالكيت و يا ديگر نهادها را متناسب با منافع خود طراحى مى كنند. 
بنابراين ممكن است اساساً حضور گستردة انواع حقوق مالكيت در طول تاريخ گذشته و يا اكنون، منجر 
به رشد اقتصادى نشود. (نورث، ١٣٧٧) نهادهاى اقتصادى فراگير در ادبيات عجم اوغلو و رابينسون، نيز 
اشاره به ضرورت كارآمدى نهادى براى كاهش هزينه هاى مبادله و پيشبرد امر توسعه است. (عجم اوغلو 

و رابينسون، ١٣٩٥)

٣-٢- شهرنشينى و توسعة نهادى

فرضية كلى در تحليل هاى جامعه شناسى تاريخى آن است كه جوامع در مسير گذار به رشد صنعتى، 
نظم هاى فوق العاده قوى و متشكل از اجزاى سازنده، اما متمايز به دست مى آورند. جمعيت افزايش مى يابد 
و فعاليت ها و مشاغل مستقل و كاملا جدا از هم شكل مى گيرند. همچنين انبوهى از نهادهاى اجتماعى 
جديد و به لحاظ كاركردى خاص، نظير شركت ها، ادارات، گروه هاى سياسى و سازمان هاى حرفه  اى ظهور 
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مى كنند كه در عين تنوع و تفاوت ها، يك هماهنگى پيچيده اى بر عملكرد اين ساختارها و ديگر نهادهاى 
سياسى و اجتماعى حاكم است. (آبرامز، ١٣٩٥)

جوامع  توسعة  پيش نيازهاى  از  يكى  انسانى،  متراكم جمعيت  فضاهاى  رشد  و  گسترش شهرنشينى 
محسوب مى شود. به سخن ديگر صنعتى شدن بخشى از روندهاى توسعة شهرنشينى است. بنابراين لازم 
است موضوع صنعتى شدن در ارتباط با ظرفيت هاى طبيعى و نهادى رشد جمعيت و توسعة شهرنشينى 

مورد مطالعه قرار گيرد.

در واقع لازمة صنعتى شدن شهرنشينى است؛ زيرا صنعتى شدن به فعاليت هماهنگ شمار عظيمى 
روندهايى  شهرنشينى  و  شدن  صنعتى  اين رو  از  دارد.  نياز  آن ها  زندگى  الزامات  و  متخصص  كارگران 
تفكيك ناپذير هستند و يكى بدون ديگرى رخ نمى دهد. صنعتى شدن به گردهمايى شمار زيادى كارگر 
است.  بيرون  ماهر  استادكار  يك  توان  از  كه  مى كنند  تعقيب  را  هدف هايى  كه  است  وابسته  متخصص 
بسيار  متراژهاى  توليد  نيز  و  كامپيوتر  يا  و  هواپيما  نظير  پيشرفته اى  ماشين آلات  انبوه قطعات  ساختن 
زياد و متنوع پارچه و يا توليد انبوه كفش، همگى به تعداد زيادى نيروى كار نياز دارد كه طيف بزرگى 
از كارگران صنعتى با مهارت هاى پيچيده و يا كارگران ماهر را شامل مى شود كه لازم است در فضاهاى 
بزرگ جغرافيايى نزديك به هم زندگى كنند و روابط گسترده اى با نهادهاى گوناگون حكومتى، سياستى، 
آموزشى، تحقيقاتى و بازارها دارند. (استارك، ١٣٩٤) شهر در واقع چشمگيرترين مظهر بيرونى جهان 
صنعتى بود. از نيمه هاى قرن نوزدهم شهرنشينى در اروپا به سرعت گسترش مى يافت. در نيمة نخست 
سدة نوزدهم رشد شهرنشينى در بريتانيا چنان شديد بود كه تا ٢٠ درصد در سال مى رسيد و تمركز 
مردم در شهرها به منزلة چشمگيرترين پديدة اين قرن شناخته مى شود. مفهوم شهر صنعتى از اين زمان 

پديدار شد. (هابزبام، ١٣٩٨ )

چنان كه گفته شد رشد شهرنشينى، براى روى آوردن به انقلاب صنعتى يك پيش نياز كاملا طبيعى 
بود، اما در ايران روند شهرنشينى دچار پسرفت هاى متناوب تاريخى بود. در اين مورد مثال وضعيت شهر 
اصفهان حائز توجه بسيار است، كه پس از اين به آن پرداخته خواهد شد. دليل ديگر مى تواند مربوط به 
وضعيت طبيعى سرزمين خشك و نيمه خشك ايران است. ظرفيت هاى طبيعى، از جمله تأمين منابع آب 
و ديگر پيش نيازهاى زيستى، براى رشد شهرهاى بزرگ پيش از رشد فناورى هاى جديد، را دشوار مى كرده 
است. به جهات جغرافيايى و تاريخى، شهرهاى بزرگ در سرزمينى كه آبادى ها در آن به شدت پراكنده 

بوده اند و بيابان هاى ـ يعنى سرزمين هاى بى آب ـ آن بسيار بوده اند، پرشمار و بزرگ نبوده اند.  

دوركيم وجود بازارهاى بزرگ را براى رشد صنعتى و پديد آمدن صنايع بزرگ و خروج توليد صنعتى 
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از فضاى كارگاه هاى كوچك خانگى يك پيش نياز ضرورى مى داند. (دوركيم، ١٣٩٦) وبر از اين هم فراتر 
مى رود و براى شهر اعتبار متعالى انديشگاهى قائل است. وى با نقل از زيمل، شهر را جايگاه خرد و موضوع 
مركزى اساسى در تعيين سرنوشت انسان معاصر مى داند. از اين نظر خردگرايى كه از بسيارى جنبه ها، 
به تخصصى شدن محيط شهرى مى انجامد، در واقع خصلت ويژة شهر است. (وبر، ١٣٩٠) اين خردگرايى 
زيست شهرى، همان عاملى است كه متعاقباً خود را در تكامل نهاد دانشگاه و موسسات آموزش، پژوهش 

و فناورى به ظهور مى رساند.

تجربة انقلاب صنعتى در شهرهاى اروپايى جنوا، آمستردام و لندن نشان مى دهد كه شهر مركزى و 
يك مادرشهر مى بايست از ظرفيت هايى برخوردار باشد كه قادر باشد تقريبا تمام شهرها و روستاهاى 
كشور را براى يك تحول اقتصادى به جنبش درآورد. شهرهاى اروپايى كه هر كدام در دوره اى اقتصاد 
جهانى را رهبرى كردند، سرزمين هاى ساحلى برخوردار از شبكه هاى مرتبط از راه هاى دريايى و نهرهاى 

قابل كشتيرانى بودند و قادر شدند چنين نقش تاريخى را ايفا نمايند. (برودل، ١٣٧٢)

اما مقارن تحولات انقلاب صنعتى، اصفهان ـ به عنوان مادر شهر ايرانى ـ نتوانست هيجان پيشرفت را 
به تمام بدنة كشور منتقل و تمام محيط اقتصادى و اجتماعى را در اين خصوص درگير سازد. اين امر، 
از جمله ناشى  علاوه بر محدوديت طبيعى در آب و خاك و ناكارآمدى ساختارهاى سياسى و حقوقى، 
از گستردگى بسيار زياد سرزمين و نبود شبكه هاى حمل ونقل امن و كم هزينه، نظير شبكه حمل ونقل 

دريايى و نظام ديوانى و نهادى كارآمد براى تسهيل مبادلات و گسترش بازارها بود. 

و  بزرگ  شهرهاى  و  تراكم جمعيت  مستلزم  بزرگ  بازارهاى  پيدايش  كه  مى شود  مشاهده  بنابراين 
همچنين شبكه هاى ارتباطى و حمل ونقل كارآمد است. همة اين موارد به اتكاى وجود ظرفيت هاى طبيعى 
و آب و خاك حاصلخيز و امنيت اجتماعى و سياسى حاصل مى شود. اما در هر دوى موارد پيش نياز، جامعة 

ايران از نقطه نظر طبيعى و تاريخى شرايط مساعدى نداشته است.

٤- شهرنشينى و رشد صنعت در ايران در قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادى
در آستانة قرن نوزدهم ميلادى جمعيت ايران ٥ تا ٦ ميليون نفر تخمين زده شده است. يك سوم 
طايفه  و  ايل  ده ها  قالب  در  و  كوچ نشينى  اقتصادى  اجتماعى  نظام  در چارچوب  اين جمعيت  نصف  تا 
سازماندهى شده بودند، كه با پراكندگى وسيعى در نواحى مختلفى ايران زندگى مى كردند. مابقى جمعيت 
نفر داشته اند.  به طور متوسط جمعيتى در حدود ٤٠٠  عموماً در ٢٠ هزار روستا زندگى مى كردند، كه 
در اين دوره مجموعا شش شهر بزرگ و كوچك در ايران وجود داشته كه ٥٠٠ تا ٨٠٠ هزار نفر از كل 
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جمعيت كشور را در خود جاى داده بود. (عيسوى، ١٣٦٢) با اين اوصاف از يك جمعيت ٥ تا ٦ ميليون 
نخستين  پاية  بر   (١٣٩٥ (پاكزاد،  اند.  داشته  سكونت  در شهرها  اهالى  از  درصد   ١٦ تنها حدود  نفرى 
سرشمارى، در پايان قرن نوزدهم ميلادى (١٨٩٦/١٢٧٥) جمعيت ايران ٩ ميليون و ٨٦٠ هزار نفر برآورد 
شده است كه حدود ٢٠ درصد آنها در شهرهاى ٥ هزار نفر و بيشتر سكونت داشته اند. (ابراهيم زاده و 

نگهبان مروى، ١٣٨٣)

هر چند ارتباط ايران با جهان در سدة نوزدهم افزايش بيشترى پيدا كرد، ولى در داخل ايران فقدان 
راه هاى حمل ونقل مناسب مانع بزرگى بر سر راه توسعه و تحرك و احتمالا دگرگونى اجتماعى بود. قحطى 
در يك منطقه را نمى شد به آسانى با حمل مازاد مناطق ديگر كنترل كرد. سربازان را نمى شد براحتى براى 
كنترل اغتشاشات جابه جا كرد. جادة سنگفرش تا دهة هفتاد قرن نوزدهم ميلادى در ايران وجود نداشت 
و در پايان قرن نوزدهم، مجموع اين جاده ها در كشور به كمتر از هزار و سيصد كيلومتر مى رسيد. سه 
جادة سنگفرش در كشور مورد بهره بردارى قرار مى گرفت كه يكى از تهران به قزوين، رشت و انزلى؛ دومى 
از طريق مشهد به قوچان و عشق آباد و سومى از جلفا به تبريز متصل مى شد و همچنين سرزمين هاى 
روسيه را به شمال ايران متصل مى كرد. يك جاده سنگفرش نيز تهران را به سلطان آباد وصل مى كرد. 
(لمتون، ١٣٧٩) چارلز عيسوى تأكيد دارد كه تا سال هاى اخير، هيچ كشورى، از نظر فقر تداركاتى قابل 
مقايسه با ايران نبود. به رغم نياز شديد ايران به شبكة حمل ونقل ريلى، تا سال ١٩٢٠ ميلادى، راه هاى 

حمل ونقل موتورى عمده اى نيز اين فقدان خطوط آهن ايران را جبران نكرد. (عيسوى، ١٣٦٢) 

كرزن در دهه هاى پايانى قرن نوزدهم در مورد نياز ايران به جاده تأكيد مى كند كه احتياج ايران به 
جاده از دير باز مشهود بوده است، هر كسى كه از ميان آن سرزمين با رنج بسيار خواه به وسيلة چاپار پستى 
يا كاروان عبور و يا حمل ونقل پرخرج كالا بر پشت شتر و قاطر مشاهده كرده باشد، آرزو دارد كه خبر و 
اثرى راجع به ايجاد اين بدوى ترين و ضرورى ترين اختراع عصر جديد دريافت كند. جاده علامت عمده و 

بارز پيشرفت و در ايران به خصوص ماية آراستگى و سودبخشى است. (كرزن، ١٣٤٩)

در واقع، آن درصد از جمعيت هر كشور كه در شهرها زندگى مى كرده اند، نوعى شاخص معمول براى 
سنجش صنعتى شدن توليد در كشور به شمار مى آيند. اين كه چه مقدار و درصد از شهرنشينى براى شروع 
نوسازى و رشد صنعتى ضرورت است؟ و ديگر آن كه متغير شهرنشينى چه نوع همبستگى با ديگر عوامل 
تأثيرگذار بر روند توسعه، نظير سطح سواد، بهبود آموزش، گسترش نهادهاى علمى و  بهبود موسسات 

مالى و بانكى دارد؟ موضوعات مهمى محسوب مى شوند. 

پژوهش ها نشان مى دهد كه گسترش شهرنشينى به تنهايى مجموعة مهارت ها و منابعى را توسعه داده 
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است كه شاخص هاى يك اقتصاد مدرن محسوب مى شوند. ( لرنر، ١٣٨٣) در انگلستان ٥٠ درصد جمعيت 
پيش از سال ١٨٥٠ در شهرها زندگى مى كردند، در آلمان در سال ١٩٠٠، در ايالات متحده آمريكا در 
سال ١٩٠٠ و در ژاپن در سال ١٩٣٠ رقم جمعيت شهرنشين به ٥٠ درصد از كل رسيد. (ماركس، ١٣٩٧)

پيشتر اشاره شد كه اين سرزمين خشك، نيم خشك و كوهستانى و پر از تنوع براى توسعة شهرنشينى 
دچار محدوديت هاى بسيار بوده است. چنان كه شهرهاى بزرگ ايران و نيز گنجايش جمعيتى آن، در 
قرون هجدهم و نوزدهم ميلادى چگونه بوده است؟ منابع آبى و طبيعى، شرايط اقليم و سرزمينى ايران، 

چه ظرفيت هايى در اختيار توسعة شهرنشينى در ايران مى داده است؟

در واقع على رغم وجود سابقة طولانى شهرنشينى در فلات ايران، گنجايش هاى اين سرزمين به جهت 
وضعيت خشك و نيمه خشك آن و سطح نه چندان وسيع خاك خاصلخيزى، در مورد گسترش شهرنشينى 

بسيار محدود بوده است.

وصف شاردن از سرزمين ايران در نيمة دوم قرن هفدهم ميلادى، نشان مى دهد كه اين امپراطورى، 
همزمان جهانى متنوع از سرزمين هاى خشك و سوزان و كوهستانى و سرد يخبندان بود زمينه اى مناسب 
به جهت خشكى  به ويژه  انسانى،  اجتماعات  خوراكى  نيازهاى  تأمين  براى  مناسب  شرايط  پيدايش  براى 

سرزمين ها و قلت بارش فراهم نمى كرد. (شاردن، ١٣٣٦)

از  شاردن كه براى يك دورة ١٢ ساله در ايران اقامت داشته و چنان كه خود مى گويد، اصفهان را 
لندن بهتر مى شناخته است (شاردن، ١٣٢٥) جمعيت شهر اصفهان را از بالغ بر يك ميليون و صدهزار 
نفر و تا حداقل ششصد هزار نفر برآورد كرده است. (شاردن، ١٣٤٥) اما ٢٢٤ سال پس از آخرين سال 
حضور شاردن در اصفهان، گزارش پير لوتى، سياح فرانسوى، كه در سال ١٩٠١ از اين شهر، كه كانون 
اصلى توليد صنعتى ايران در قرون هفدهم و هجدم ميلادى بوده است، نشان مى دهد كه بيش از دو قرن 
اين  بلكه جمعيت صنعتگران و ساكنان  نكرده اند،  تنها پيشرفتى  نه  ايران  از شاردن، صنايع  و نيم پس 
شهر، كه مهم ترين شهر صنعتى و مركز پيشه ورى ايران بوده، به صورت بسيار عجيبى كاهش يافته است. 
وى جمعيت اين شهر را حدود يكصد هزار نفر برآورد مى كند و توضيح مى دهد كه اصفهان ويران و بى 
حال است و خرابه ها بخش بزرگى از شهر را تشكيل مى دهد. اين خرابى ناشى از حمله افغان ها به وجود 
آمده است و اضافه مى كند كه اصفهان پس از تحمل بار محنت اين كه شمار سكنة آن از ٧٠٠ هزار نفر به 
٦٠٠ هزار نفر كاهش يافت، ديگر عظمت خود را باز نيافته است. (لوتى، ١٣٧٠) بنا به تخمين سر جان 
ملكم جمعيت اصفهان بين سال هاى ١٨٠٠ و ١٨١٥ ميلادى از ١٠٠ هزار به ٢٠٠ هزار نفر افزايش يافت. 
ولى گزارش هاى بعد از آن نشان مى دهد جمعيت اين شهر در نيمة دوم سدة نوزدهم به ٨٠ تا  ٦٠ هزار 
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نفر كاهش يافته است. مهم ترين شهر جنوب ايران، يعنى شيراز نيز چنين وضعيتى را تجربه كرده است. 
جمعيت شيراز در ١٧٨٠ ميلادى تا ٥٠ هزار نفر تخمين زده مى شد ولى در قرن نوزدهم از جميعت آن 
به شدت كاسته شد. تبريز كه مركز بزرگ تجارى ايران بوده است، نيز وضعيتى كمابيش مشابه داشته 
است. (عيسوى، ١٣٦٢) به طبع كاهش شديد جمعيت به معناى افت شديد توليد و آسيب ديدگى بازار و 

تضعيف نظام و نهادهاى بسترساز و پشتيبان توليد است. 

صنايع دستى ايران در بخش عمده اى از روزگار دولت صفويه در مطلوب ترين شرايط خود در مقايسه 
با ديگر ملت هاى آسيايى بود و قادر بود به خوبى با قدرت هاى اقتصادى معاصر رقابت كند. ولى شاردن 
از تنبلى و عدم اشتياق صنعتگر و پيشه ور ايران به نوآورى و يا حتى سستى و تنبلى ذاتى، كه موجب 
مى شود كمتر دست به تقليد نيز بزند، صحبت مى كند. تصويرى كه گزارش ژان شواليه شاردن مى سازد، 

كمابيش در مقايسه با وضعيت كنونى پيشرفت صنعتى و تحولات عظيم اقتصاد جهانى پا برجاست: 

١- مردم ايران داراى استعداد طبيعى و ذانى هستند.

٢- ايرانيان بيش از همة ملت ها استعداد طبيعى خود را تباه مى كنند.

٣- سست، تنبل و فاقد روحية سختكوشى و پركارى و تحمل بالاى كار و زحمت هستند.

٤- صنعت و به ويژه صنايع مستظرفه نزد ايشان مورد بى توجهى و توسعه نيافته است.

٥- فاقد شوق نوآورى و انگيزة اختراعات و اكتشافات هستند.

٦- احساس بى نيازى و خودكفايى دارند و اين كه تمام ضروريات زندگى را دارا هستند.

ايرانيان و ترك ها ترجيح مى دهند كه  نمونة ماشين چاپ و ساعت توضيح مى دهد كه  ارايه  با   -٧
به جاى آموزش و يادگيرى ساخت مصنوعات، آن را از بيگانگان خريدارى كنند.

٨- ملتى مقلد هستند.

٩- علوم آنان به هيچ وجه چيزى جز حفظ و تكرار، آنچه در كتب پيشنيان وجود دارد نيست. 

١٠- اكثر صنعتگران ايرانى نه دكانى دارند و نه كارگاهى.

١١- سادگى ابزار كار صنعتگران ايرانى، براى اروپاييان باور كردنى نيست.

١٢- تشكيلات خاص به معناى واقعى ندارند؛ چون به هيچ وجه اجتماع نمى كنند.

١٣- كارگران و پيشه وران فاقد ضابطان و مفتشان مربوطه هستند. (شاردن، ١٣٣٦)

٥- صنعت چرم و كفش ايران در سدة نوزدهم
به رغم شرايط ناملايم اقتصادى سدة نوزدهم، براى كفاشان، يا اروسى دوزان، بد نبود. ميرزا حسين 
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تحويلدار در اثر خود، برخلاف ديگر جماعات و مشاغل، وضع اروسى دوزان را رو به رشد برمى شمارد. در 
همة موارد به جز مورد ارسى دوز كه مى نويسد «با جمعيت است و صنفى است كه در قديم نبود»، در ديگر 
موارد از كاهش فعالان اين بخش و نيز كسادى اوضاع اين كسب وكار توليدى سخن مى گويد. (تحويلدار 

اصفهان، ١٣٤٢) 

سرمايه گذارى هاى نسبتا گسترده اى در پايان سدة نوزدهم ميلادى در آذربايجان در صنعت قاليبافى 
به عمل آمد و سرمايه گذاران روسى كارگاه هاى قاليبافى كه گاه تا ١٥٠٠ كارگر داشته اند در تبريز احداث 
تا  مواد خام  از  پيوسته،  به هم  فيزيكى  در محيط  را  قالى  بافت  تا  رنگريزى  نخ ريسى،  فرايند  كردند كه 

محصولات و توليدات آماده مديريت و اجرايى مى كرده اند. (عيسوى، ١٣٦٢)

به غير از كارگاه هاى قاليبافى، كارخانه هاى زيادى هم براى صنعت چرم سازى ديده مى شد. در همدان، 
مركز توليد چرم و تهيه تيماج، كارگاه هاى نسبتا بزرگى به چشم مى خورد كه در آن ها  تقسيم كار انجام 
شده بود.  تمام اين موارد در مقايسه با قاليبافى، طبق معمول در برخى كارگاه ها انجام مى شد كه ظهور 
خانگى  كار  با  رابطه اى  دستى  توليدات  صنعت،  اين  در  داشت.  به دنبال  را  تاريكى  و  كثيف  گودال هاى 

نداشت.

چارلز عيسوى، به نقل از سوبوتسينكى، اطلاعاتى در مورد صنعت چرم سازى در دورة سال هاى ١٢-
از اهميت زيادى برخوردار است و نشان مى دهد كه صنعت دباغى تا  ١٩٠٩ ميلادى ارايه مى دهد كه 
اين زمان در دست تعداد زيادى از كارگاه هاى خانگى و دستى كه حدود ٥ تا ١٠ نفر كارگر داشته بود و 
ليكن بخش مهمى از اين ها به كارخانه اى بزرگ منتقل شده بود. در سال ١٩٠٩ در مشهد و همدان دو 
مركز اصلى تهيه و توليد تيماج، حدود هشت كارخانه با چهل تا پنجاه كارگر وجود داشت. استقرار اين 
كارخانه ها موجب شده بود كه صنعتگران كوچكتر پوست و چرم از ميدان رقابت خارج شوند. بررسى ها 
نشان مى دهد صنايع توليدى ايران در جهت نياز بازارهاى جهانى و در وابستگى به سرماية خارجى رشد 

كرده اند. (عيسوى، ١٣٦٢)

كه  مى دهد  نشان  است،  ميلادى  نوزدهم  قرن  نيمة  در  ايران  بازارهاى  وضعيت  از  كه  گزارش هايى 
شاگردان  آنان  گرد  و  داشتند  قرار  توليد  نظام  مركز  در  صنعتى  كارآفرينى  محور  به عنوان  استادكاران 
و سپس پادوها جريان توليد در واحدهاى صنعتى كه دكان گفته مى شدند را پيش مى بردند. (اشرف، 
١٣٥٩) اصناف و بازرگانان در تركيب نقشة شهر جايگاه خاص خود را داشتند و اين موقعيت جغرافيايى 
فرهنگى،  اجتماعى،  مركز حيات  بازار شهر، كه  نبود.  توليدكننده  اقشار  اجتماعى  موقعيت  با  بى ارتباط 
يا مكان  دينى شهر، كه مسجد جامع  و  مركز روحانى  محور  بر  بود،  اقتصادى شهر اسلامى  و  سياسى 
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متبرك بود. راسته هاى مختلف صنوف و محترفه بر گرد اين مركز روحانى شكل مى گرفت. اين حلقه ها 
به ترتيب عبارت بودند از:

١- راستة عرضه كنندگان كالاها و خدمات مذهبى و گروه هاى حرفه اى مهر و تسبيح و شمع فروشان و ...

٢- كتاب فروشان و صحافان 

٣- چرم سازان

٤- پارچه فروشان و قيصريه (پر اهميت ترين بخش بازار شهر اسلامى)

٥- درودگران، مسگران و قفل سازان

٦- حلبى سازان و آهنگران

٧- رويگران، قاليبافان و كفشگران 

٨- در حاشية بازار، كاروانسراها و بازارهاى نعلبندان و پالان دوزان و مشاغل پيوسته با جوامع روستايى 
و ايلات قرار داشتند.

دباغ خانه ها،  نظير  نيازمند فضاهاى وسيع  و  و آلايندگى  مزاحمت  داراى  به مشاغل  ٩- حومة شهر 
رنگرزخانه ها، سفال خانه ها، كوره پزى ها، رويگرى ها، سلاخى ها و ... تعلق داشت.

١٠- بيرون از شهر محل برقراى بازارهاى روز و محل هاى تجمع معركه گيرها، تعزيه خوان ها، نقالان و 
محل استقرار گورستان بود. (اشرف، ١٣٥٩)

در همين دوره، به جهت افزايش جمعيت شهرنشين و رونق شهرها و افزايش مناسبات بازرگانى داخلى 
و خارجى،  و جايگزين شدن كفش به جاى گيوه، كسب وكار كفش دوزها در شهرهاى بزرگ ايران، از جمله 
در تهران رونق يافت. بنابراين كفاشان محل توليد را از دكان ها به كارگاه هاى منتقل كردند. اين تفكيك 

محل توليد و محل عرضة كفش يك مرحلة مهم و نو در فرايند توسعة صنعت كفش در ايران بود.

با تغيير فرم لباس از قبا و ردا به شلوار و البسة فرنگى، كفاشان از جمله در تهران، اقدام به شكافتن و 
مهندسى معكوس كفش هاى فرنگى و بنددار كردند. اين امر به بازتوليد كفش اروپايى در ايران و افزايش 
به معناى  امر  اين  و  افزايش مى يافت  غيرسفارشى  توليد كفش  همزمان  انجاميد.  در شهرها  آن  مصرف 
رسيدن به سطحى از توليد انبوه بود و پيش از مطرح شدن نمرة كفش، پديدة كفش و اروسى هاى سه 
خط، چهار خط و هفت خط، در همين زمان توليد و عرضه مى شد. اين بدين معنا است كه شكلى از تكامل 

ابزار و ماشين آلات و نوآورى در كالا بوده است. (شهرى، ١٣٦٨)

از زمانى كه  كه  به صورتى  بسيار كند پيش مى رفت،  ايران،  تحول در صنعت دستى  و  تكامل  روند 
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اولين  زمانى كه  تا  رايج شد،  مى پوشيدند،  و شلوار  كه كت  ايران،  در جامعة شهرى  فرنگى  كفش هاى 
كارخانة توليد انبوه كفش به صورت ماشينى، راه اندازى شد ـ يعنى تأسيس كارخانة كفش ملى كه در 
١٣٣٤ خورشيدى ـ يك قرن زمان طى شده است. اين پرسش مهمى است كه درنگ طولانى يك قرنى 
در يك صنعت خرد و محصول ساده به چه علت رخ داده است؟ اين در حالى است كه با افزايش سريع 
جمعيت شهرنشين، تغيير لباس، موجب شده بود كه توليد تقليدى اروسى و كفش هاى فرنگى در كشور 
از  با اين وجود توليد كارگاهى كفش قادر به تأمين نياز بازار را نداشته است و اقلام بالايى  رونق يابد. 
كه  است  انگيزشى  كشش  همان  اين  است.  مى رسيده  به فروش  كشور  بازارهاى  در  وارداتى  كفش هاى 

موجبات احداث كارخانة كفش ملى را رقم زده است. (سعيدى و شيرين كام، ١٣٩٦)

اين پرسش مهمى است، چرا از زمان رشد شديد تقاضاى كفش، تا زمان احداث نخستين كارخانة 
توليد انبوه و ماشينى كفش هاى جديد در ايران بيش از يك قرن زمان طى شده است؟ و در اين دورة 
طولانى اين نياز مورد توجه نظام سياستگذارى صنعتى، بنگاه هاى اقتصادى و موسسات علمى و پژوهشى 

نبوده است؟

سياسى  و  اقتصادى  منافع  به  (كمپرادور)  وابسته  بورژوازى  اروپايى،  اقتصادى  توسعة  راستاى  در 
بازارهاى جهانى و نيز بخشى از بازرگانى خرده پاى داخلى تحركى در اقتصاد صنعتى كشور پديد آورد و 
مقارن با افزايش سرمايه گذارى اروپايى ها در صنايعى نظير قاليبافى، چرم، ابريشم و برخى صنايع ديگر، 
همزمان و از اواخر قرن نوزدهم در تهران و شهرهاى اصلى كشور برخى از بازرگانان و زمين داران اقدام 
به تأسيس شركت هاى سهامى تجارى، نساجى و كارخانجات صنعتى كردند. شركت هاى امينيه، شركت 

عمومى، اتحاديه و اسلاميه از اين جمله اند. (ايوانف، ١٣٥٦) 

و  انسانى  منابع  سازماندهى  در  نهادى،  ساختارهاى  زيرساختى  عناصر  ناكارآمدى  و  توسعه نيافتگى 
مادى، همچنين ضعف شديد و ناملايمات نظام حقوق مالكيت و عدم هماهنگى و عملكرد غير نظام مند 
در رقابت با صنايع  ايران  در بستر ساختارى موجود، موجب مغلوب شدن سطح موجود صنايع دستى 
ماشينى شدة اروپايى و روسى مغلوب شد. به اعتقاد نويسندة تاريخ صنايع ايران علت را بايد در از ميان 

رفتن ابتكار و اختراع و سپس رو به پستى نهادن صنعت جست وجو كرد. (ويلسن، ١٣٦٦)

گزارش شكست صنايع دستى ابتدايى ايران در بخش عمده اى از آثار قرن نوزدهم به خوبى انعكاس 
يافته است. فشار نظام استعمارگر سرمايه دارى، ناكارآمدى نهادى، فساد و ناتوانى ساختار نظام سياسى 
در كنترل بر امور توليدى و بازرگانى، در ادامة فرايند به حاشيه رانده شدن اقتصاد صنعتى ايران كه از 
اواسط دوره صفويه آغاز شده بود، اين وضعيت را تشديد كرد. صنايع دستى ايران  قدرت رقابت خود را در 
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خانة خود نيز از دست داد و در حالى كه ديگر نمى توانست روى پاى خود نيز بايستد و با اقلام ماشينى 
رقابت كند، راهى جز تسليم و فروپاشى نداشت.

زير  دسته  در  مى توان  را  ميلادى  نوزدهم  سدة  در  ايران  صنعتى  افتادگى  عقب  و  شكست  دلايل 
جمع بندى كرد:

١- پراكندگى جمعيتى در نواحى وسيع و فاقد آب و يا حمل ونقل كه موجب جلوگيرى از پيدايش 
يك بازار ملى مى شد.

قابل  مازاد  بنابراين  و  ايشان  طبيعى  اقتصادى  زندگى  و  روستايى  جامعة  فقر  و  پايين  توليد   -٢
سرمايه گذارى  بسيار اندك.

٣- تماس اين جوامع خودبسنده با بازارها اندك بود.

٤- سرماية كم، كه در زمينه هايى كه عايدات آن تدريجى بود به كار گرفته نمى شد و سرمايه گذارى 
به سادگى قابل برگشت نبود

٥- اعتبار صنعتى وجود نداشت.

٦- در اكثر نواحى بى ثباتى بيداد مى كرد.

٧- رقابت خارجى شديد بود.

٨- دولت ناتوان و غير علاقمند به حمايت از صنايع بود.

٩- شبكة حمل ونقل ماشينى بسيار ضعيف و پر هزينه بود.

١٠- امكان سرمايه گذارى خارجى پر مسأله و خريد ملك مستلزم دريافت تابعيت ايران بود. دريافت 
تابعيت نيز افراد متمكن را زير فشارهاى ناامنى در برابر حكومت قرار مى داد.

١١- نيروى كار نامنضبط و غير آموزش ديده بود.

١٢- حمل ونقل مواد خام از نواحى دوردست در ايران، با توجه به حمل ونقل غيرماشينى گران و غير 
صرفه آميز بود. (عيسوى، ١٣٦٢)

مجموع عوامل موجب استمرار يك نظام توليدى معيشتى، دستى و خرد در ايران مى شد و صنايع 
دستى ايران تا نيمه هاى قرن بيستم ميلادى قادر به خارج كردن خود از وضعيت كوچك مقياس نبود.

٦- ويژگى هاى عمومى زيرساخت تحولات اقتصاد صنعتى ايران تا سدة بيستم
را  بيستم  تا سدة  ايران  اقتصاد صنعتى  به طور كلى مى توان ويژگى هاى عمومى زيرساخت تحولات 

به صورت زير دسته بندى كرد:
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١- خودبسندگى، خودكفايى و خودگردانى اقتصادى، اجتماعى و سياسى، نسبى طبيعى در اقتصاد 
كشاورزى و دامى معيشتى در طبيعت چهار فصل ايران در جوامع كوچك روستايى و شهرهاى كم شمار 

و كم جمعيت رايج بود.

ايران  نجد  در  عموما خشك،  سرزمين  يك  در  توسعة شهرنشينى  براى  طبيعى  محدوديت هاى   -٢
ناامنى و  اين وضعيت در كنار  باشند.  ايران به شدت كم  بسيار بزرگ در  موجب شد شهرهاى بزرگ و 
صنايع  و  كوچك  بازارهاى  به معناى  اين  و  مى داشت  نگاه  كوچك  را  ايران شهرها  در  تاريخى  بى ثباتى 
ايجاد جنبشى قدرتمند يك  اقتصادى قدرتمندى براى  اجتماعى و  نيروى  بود كه نمى توانست  كوچك 

شعاع وسيع، براى تغييرات عظيم و پايدار اصنعتى و تجارى را فراهم آورد. 

٣- بازارها ـ در سرزمينى كه گرفتار دشوارى حمل ونقل پر هزينه و دشوار بود ـ محدوديت داشت.

٤- بى ثباتى و تكامل نايافتگى و نيز نابالغى نهاد حقوق مالكيت، از جمله حقوق مالكيت معنوى، ناشى 
از مجموع عملكرد ساختارهاى اجتماعى و سياسى جارى بود.

٥- مازاد قابل سرمايه گذارى، حاصل از فعاليت هاى كشاورزى، صنعتى و خدماتى وجود نداشت.

٦- بحران انباشت، ناشى از بى ثباتى سياسى و ناكارآمدى نهاد حقوق مالكيت وجود داشت.

٧- نهادهاى يادگيرى و توليد و اشاعة دانش و فناورى (ناشى از شكل نگرفتن انباشت) تكامل نيافته 
بودند.

٨- نهادهاى پشتيبان كارآفرينى و نوآورى (ناشى از عقب ماندگى نهادهاى حقوق مالكيت و ريسك 
بالاى مبادله) تكامل نيافته بودند.

از جمله  پراكندگى ـ  از  ناشى  فراگير  استاندارد و معيارهاى سنجش  نهادهاى  ٩- عدم شكل گيرى 
نظام هاى هماهنگ اوزان و مقادير ـ تا اوايل سدة بيستم ميلادى، مشهود بود.

بازار يكپارچة ملى بود، بنابراين كالاهايى كه در كارگاه ها و  ١٠- تا اواسط سدة بيستم، ايران فاقد 
دكان هاى شهرها توليد مى شد، يا توليد سفارشى بود (نظير كفش و پوشاك) و يا آن كه عموما در بازارهاى 
محلى در شعاع كوچكى به فروش مى رفت. بنابراين با توجه به ناكارآمدى و تكامل نايافتگى نهادهاى حقوق 
مالكيت، از جمله مالكيت معنوى، شوقى براى سرمايه گذارى بر تحقيق و توسعه مطرح نبود. در واقع بازار 
بزرگى كه انبوهى از تقاضاى انبوه را در افق نمايان كند، اساسا مطرح نبود كه سرمايه گذار سودجو در 

پى آن باشد. 

١١- نظام هاى نوآورى در چارچوب ساختارهاى نظام هاى صنفى، در مقياس هاى محلى ساختاردهى 
مى شدند، اين ساختارها در محيط هاى محلى متصدى امور كارآفرينى و نوآورى را عهده دار بودند و به 
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مثابه نظام هاى نوآورى بخشى عمل مى كردند و كشور فاقد يك سازوكار بالغ نهادى براى سياست گذارى 
و پشتيبانى از نوآورى بود.

٧- نتيجه گيرى
در  نوآورى،  ملى  نظام  و  انتظار سياست گذارى  اساساً  كه  باشد  داشته  وجود  تلقى  اين  است  ممكن 
شرايط تاريخى نهادهاى ايران در سدة نوزدهم فاقد موضوعيت و بيهوده است. در حالى كه مى دانيم كه 
سياست گذارى هاى توليدى و تجارى بخش مهمى از كاركردهاى دولت ها، از دورة باستان بوده است و 

دولت ها بخش بزرگى از منابع درآمدى و مالياتى خود از اين طريق سازماندهى مى كرده اند. 

چنان كه سياست هاى تجارى ناشى از انعقاد عهدنامه هاى گلستان و تركمانچاى و سپس معاهدات و 
امتيازات تجارى دورة قاجار موجب تحت الشعاع قرار گرفتن توان صدور كالا و از دست رفتن بازارهاى هدف 
صادراتى در روسيه، عثمانى و اروپا و در گام دوم عقب نشينى نيروى بازرگانى ايران به سمت بازار داخلى 
برابر قدرت رقابت پذير صنعت نساجى ماشينى  ايران در  بازار و فروپاشى صنعت دستى  و آنگاه سقوط 
فرنگى بود. (عيسوى، ١٣٦٢، تيمورى، ١٣٣٢و شميم، ١٣٨٩) در واقع عدم تكامل و بلوغ نهادى و نيز 
عدم شكل گيرى شبكة هماهنگ سازمانى و ساختارهاى نهادى عواملى هستند كه مى بايست ظرفيت ساز 
و تسهيل  گر مبادلات و كم هزينه سازى آن باشند، ام از قابليت هاى لازم براى عمل به مأموريت هاى خود 
به  براى شكل بخشى  و  ساده  به شدت  آموزش  نهاد  بود.  ناكارآمد  مالكيت  حقوق  نهاد  نبودند.  برخوردار 
شبكه هايى از سازمان هاى آموزشى براى آفرينش يك نظام تحقيق و توسعة روزآمد ناتوان بود و نيز ايران 
بر بستر ناكامدى هاى حقوق مالكيت و ساختار دولتى خود، فاقد بنگاه هاى اقتصادى بود. به تبع و به طريق 
كارآمد  سياست هاى  داشتن  پيش  در  براى  انتظار  سياسى  و  اجتماعى  نظام  از  فضايى  چنين  در  اولى، 
توسعة صنعتى، از جمله در خصوص صنعت كفش، كيف و چرم و صنايع وابسته به آن، با تمام اهميت و 

مزيت هاى نسبى پشتوانة آن، انتظار به جايى نخواهد بود.
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بررسى موانع تجارى سازى كفش ايرانى در عرصة

 بين المللى، نگاهى مبتنى بر تئورى برخاسته از داده ها

سيد عبداالله خاورى١

چكيده: در دهه هاى اخير ورود به بازارهاى بين المللى و عرضة محصولات به اين بازارها نقش بسيار مهمى 
در عرصة اقتصاد پيداكرده است. ازاين رو كشورها با راهبرى و برنامه ريزى هاى دقيق سعى در شناسايى 
مزيت هاى رقابتى توليدات خود و عرضة هر چه مطلوب تر خود در اين بازارها هستند. صنعت كفش با 
پيدا كند، حال آن كه مشكلات  بازار جهانى  در  دارد مى تواند جايگاه مهمى  ما  در كشور  پيشينه اى كه 
پيش روى اين صنعت مانع از تحقق اين مهم مى شود. هدف از اين تحقيق بررسى موانع تجارى سازى 
كفش ايرانى در عرصة بين المللى است، روش شناسى تحقيق به صورت كيفى و مبتنى بر نظرية برخاسته 
از داده ها است. نمونة آمارى ١٢ نفر از متصديان توليد و توزيع كفش (دست دوز و صنعتى) ايرانى است، 
روش دست يابى به داده ها بر اساس مصاحبه هاى باز و روش تجزيه وتحليل داده ها به صورت كدگذارى باز، 
محورى و گزينشى بوده است. يافته هاى پژوهش حاكى از آن است كه موانعى كه در قوانين و مقررات، 
عوامل سياسى، اقتصادى، فرهنگى، فناورانه، مالى، نحوة بازاريابى، اندازة بازار، منابع انسانى (دانش توليد، 
دانش عرضه) وجود دارد سهم قابل توجهى در عدم موفقيت عرصة كفش ايرانى در بازارهاى جهانى را به 

خود اختصاص مى دهد.

كليد واژگان: تجارى سازى، كفش ايرانى، بازارهاى بين المللى.

١- مقدمه
دارد.  وجود  تنگاتنگى  ارتباط  هر كشور  و صادرات  اقتصادى  رشد  بين  كه  مسلم شده است  امروزه 
نظريه پردازان اقتصاد بين الملل با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادى از آن به عنوان 

aalaa-khavari@yahoo.com .١. دكتراى مديريت آموزش عالى - سازمان آموزش فنى و حرفه اى مازندران
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موتور رشد نام مى برند (نوروزى و معصوم، ١٣٩٧)؛ بنابراين در دهه هاى اخير ورود به بازارهاى بين المللى 
تجارى سازى  است.  پيداكرده  اقتصاد  عرصة  در  مهمى  بسيار  نقش  بازارها  اين  به  محصولات  عرضة  و 
عبارت است از تبديل يافته هاى جديد و ايده هاى پژوهشي به محصولات و خدمات و فن آورى هاى قابل 
ارايه به بازار، به عبارت ديگر تجارى سازى را تحقيقات مجموعه تلاش هايى را كه به منظور فروش كارهاي 
تحقيقاتي باهدف كسب سود و ارتباط هر چه بيشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعي 
صورت مى پذيرد، گويند. با توجه به تعاريف ذكرشده، تجارى سازى را مى توان به بازار رسانيدن يك ايده و 
يا يك نوآوري دانست. كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه با راهبرى و برنامه ريزى هاى دقيق سعى در 
شناسايى مزيت هاى رقابتى توليدات خود و عرضة هر چه مطلوب تر خود در اين بازارها هستند. بنابراين 
لازم است با بررسى هاى عميق و موشكافانه مزيت هاى رقابتى و موانع تجارى سازى توليدات و خدمات 

بررسى، با تدابير و اقدامات كنشى و واكنشى اين موانع رفع و در نهايت سهم صادرات افزايش يابد.

٢- پيشينة پژوهش
اين دو موضوع (بررسى مزيت هاى رقابتى در صادرات و موانع موجود در تجارى سازى بين المللى) ذهن 
بسيارى از پژوهشگران را به خود جلب كرده است. براى مثال فريل و همكاران (٢٠١٩) در مقاله اى با 
عنوان صادرات و سياست هاى نوآورى نشان دادند سياست هاى نوآورانه نقش معنادار و مؤثرى بر افزايش 
عملكرد  و خارجى  داخلى  عنوان محرك هاى  با  پژوهشى  در   (٢٠١٩) همكاران  و  دارد. هدود  صادرات 
شركت هاى  در  صادرات  عملكرد  بر  مؤثر  و خارجى  داخلى  عوامل  تأثير  ميزان  بررسى  پى  در  سازمان، 
كوچك و متوسط آمريكايى، نتايج نشان دادند عوامل فناورانه، مديريتى، روابط داخلى، روابط ديپلماتيك، 
را بر ايجاد مزيت هاى رقابتى به منظور  بازاريابى نقش بديل و مؤثرى  قابليت هاى نوآورانه و قابليت هاى 
صادرات شركت هاى موردمطالعه دارند. شارما (٢٠١٨) در پژوهشى با عنوان صادرات دستيابى به فناورى 
خارجى و عملكرد شركت نشان داد كه شركت هاى تك محصولى در حوزة صادرات و انتقال فناورى بسيار 
و  آزاد  از  نقل  به   - همكاران (٢٠١٠  و  مى كنند. هون كيم   از شركت هاى چندمحصولى عمل  موفق تر 
همكاران، ١٣٩٧)، كانون اصلي استراتژي بازاريابي را تخصيص مناسب هماهنگ سازى فعاليت ها و منابع 
بازاريابي به منظور تأمين اهداف عملياتي از حيث بازار و محصول دانسته اند. النتشح و همكاران (٢٠١٥) 
و  گرفته شده،  به كار  فناورى هاى  ناكارآمدى  تأمين،  زنجيرة  توسعي  عدم  بازار،  به اندازة  نسبت  ناآگاهى 
عدم دسترسى به فناورى به هنگام، و عدم خدمات پس از فروش را چالش اصلى تجارى سازى محصولات 
برشمرده است. بر پاية پژوهش رنگاناتان، ياسين، پرومال، تاهير و چلواريان  (٢٠١٢ - به نقل از آزاد، و 
ديگران، ١٣٩٧)، يكي از مشكلات اصلي تجارى سازى نتايج تحقيق و توسعه، عدم مهارت هاى بازاريابى 
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است. از نظر تاوانيان و نيكوليانن (٢٠١١) فقدان زمان لازم، نبود علاقه كافي به تجارى سازى، مشكلات 
مالي، تضادهاي تحقيق محيطي، ريسك اقتصادي، تجارى سازى منجر به تعارض علايق، مشكلات مربوط 
به مسايل اجرايي، فقدان دانش تجارى سازى، ناسازگاري با اخلاقيات علمي و مشكلات مرتبط با حقوق 

مالكيت ازجمله چالش هايى هستند كه مانع بهره بردارى تجاري از تحقيقات مى شوند.

است.  كرده  عنوان  توليدات  تجارى سازى  در  ممانعت  براى  را  مستقيم  مانع  دو   ،(٢٠٠٧) رز  و  رزا 
نخست دلايل مالى و دوم موانع نيرو و سرماية انسانى از نظر توليد و توزيع محصولات. كتسيكيس  و 
همكاران (٢٠٠٠) با اراية مدلي به بررسي تأثير سه عامل خصوصيات مشهود شركت، متغيرهاي مرتبط 
با درك صادرات اندازه و تجربه صادراتي، انگيزه صادرات، مشكلات صادرات، مزيت هاى رقابت و تعهد به 
صادرات، بخش مجزاي صادرات، ورود به بازار خارجي و معيارهاي انتخاب مشتري، بازديد مداوم از بازار 
صادراتي، برنامه ريزى و كنترل صادرات در كشورهاي اروپايي پرداختند. يافته هاى پژوهش شاه آبادى و 
ثمرى (١٣٩٦) در طرح پژوهشى با عنوان عوامل مؤثر بر صادرات مبتنى بر فناورى برتر با استفاده از روش 
سيستم معادلات هم زمان حاكى از آن است كه كشورهاى درحال توسعه، ضريب شاخص جهانى نوآورى و 
انباشت جريان ورودى سرمايه گذارى مستقيم خارجى و توليد ناخالص داخلى، مثبت و معنادار و ضريب 
شاخص حكمرانى، مثبت و بى معنا است و در كشورهاى توسعه يافته، ضرايب متغيرهاى شاخص جهانى 
نوآورى، انباشت جريان ورودى سرمايه گذارى مستقيم خارجى، توليد ناخالص داخلى و شاخص حكمرانى، 
مثبت و معنادار است .نتايج پژوهش كريمى و اشرف (١٣٩٥) نشان داده بين فعاليت هاى مديريت دانش 
و  وجود دارد، حفظ  معنادارى  ارتباط مثبت و  دانش و عملكرد صادراتى  پوياى مديريت  قابليت هاى  و 
كسب دانش سرمايه انسانى در شركت هاى صادركنندة خدمات فنى و مهندسى به عنوان دارايى اصلى 
باعث تسهيل عملكرد صادراتى آن ها  نوعى مزيت رقابتى به حساب مى آيد كه  براى اين شركت ها  آنها، 
تجارى سازى  موفقيت  براي  تأثيرگذار  مهم ترين مسايل  نصيري (٢٠١٤)  پژوهش  يافته هاى  شده است. 
محصولات داراى مزيت رقابتى را سياست هاى حاكميتى، مقررات و مديريت هاى سخت گيرانه و غيرقابل 
انعطاف مى داند. خليل زاده (٢٠١٦) نيز با بررسي چالش ها و موانع تجارى سازى صنايع مختلف در جوامع 
ضعف  شامل  كه  كرد  شناسايي  فناورى  تجارى سازى  اصلي  چالش  به عنوان  را  عامل  هفت  بين المللى، 
ناكارآمدي مديريت پروژه،  تجارى سازى، چالش هاى محيط تجاري، ضعف ساختار سازماني،  در فرآيند 
همكاري غير مؤثر بخش هاى غيردولتى، شكست همكاري با سهامداران، تعارض رفتارهاي سياسي بودند. 
مشبكي و خادمي (١٣٩١)، به نقش برنامه هاى توسعة صادرات بر ارتقاي عملكرد تجارى سازى محصولات 
بنگاه ها پرداختند و ضمن مرور وضعيت تجارت اين محصول در سطح جهاني، منطقه اى و كشور ايران، 

پتانسيل هاى بالقوه و راهكارهايي براي توسعه صادرات ايران برشمرده اند.
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٣- جايگاه صنعت كفش در صادرات كشور
رشد جهاني بازارها، تمايل شركت ها به حضور در بازارهاي جهاني را افزايش داده است و اغلب آنها 
به صادرات به بازارهاي خارجي متمايل شده اند اين موضوع باعث شده تا شركت ها دريابند كه صرف نظر 
از كشور، اندازه يا نوع صنعت، مشاركت كردن در بازارهاي جهاني يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت 
است. اين نكته نيز حائز اهميت است كه فرآيند بين المللى شدن، فرآيندى طولاني است كه نياز به منابع 
و  كرده  آغاز  را  بين المللى شدن  فرآيند  شركت ها  از  بسياري  دارد.  موفقيت  براي  مديريت  مدل هاى  و 
سپس متوقف  شده اند. اين شركت ها يا منابع كافي به فعاليت هاى خود اختصاص نداده و يا فاقد مدل هاى 
مورد  شركت ها  شدن  بين المللى  فرآيند  بوده اند.  بين المللى  سطح  در  خود  بنگاه  ادارة  جهت  مديريت 
توجه تحقيقاتي تجربي بسياري بوده و ادبيات، موضوع در سطح گسترده مورد پذيرش قرار گرفته است 
(كاوسيگل  و همكاران، ٢٠٠٤). بر اساس نظر لويت  (به نقل از دعايى و همكاران، ١٣٨٧) براي موفقيت 
در عرصة مديريت بازارهاي بين المللى، بنگاه ها ناچارند از تفاوت هاى ظاهري منطقه اى و ملي چشم پوشى 

كرده و بياموزند تا چنان عمل كنند كه گويا جهان، بازار بزرگ واحدي است.

اين در حالى است كه صادرات كالاهاى غيرنفتى ايران-به رغم تلاش هاى مسوولان - درصد كمى از 
كل بازرگانى ما را تشكيل مى دهد . با توجه به اين كه محدوديت هايى در صادرات نفت ايجاد شده است، 
اقتصاد كشور، چه در سطح خرد و چه در سطح كلان،  در  غيرنفتى  اهميت و نقش صادرات كالاهاى 
توليدات ملى كه مى تواند صادرات آن مزيت رقابتى خوبى  از  قرارگرفته است، يكى  توجه  مورد  بيشتر 
براى كشورمان داشته باشد صادرات كفش در عرصة بين المللى است. صنعت كفش در حوزه خدمات و 
توليد و عرضه به بازار در چند سال اخير دستخوش دگرگونى هاى فراوانى شده است. عرضة اين محصول 
در بازارهاى جهانى به دليل آمادگى كافى و استراتژيك متحمل صدمات شديدى گرديده است. به همين 
به  منتهى  به خود جلب كرده است كه  را  برنامه ريزان حوزة كلان صنايع  و  دليل توجه سياست گذران 
طراحى اسناد مختلف از سال ١٣٨٦ به بعد شده است. در بررسى اسناد بالادستى صنعت كفش ايران از 
سال ١٣٨٦ به بعد حكايت از تلاش براى اثرگذارى بهره مند براى توليدات باكيفيت، فرايند تجارى سازى 
و صادرات اين كالا بوده است. در بهار ١٣٩١ معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با همكارى كانون 
ايران،  بررسى وضعيت صنعت چرم  به  اقدام  وابسته  و صنعت چرم و پوست و صنايع  هماهنگى دانش 
به همراه  انواع كفش چرمى در سال ١٣٩٠،  توليد  فعال  واحدهاى  تعداد  آمار  به همراه  توليد،  زنجيره 
تحليل ساختار توليد، مالى، منابع انسانى، زنجيره ارزش گرفتند. مجموع اين اقدامات نقش بازيگران عرصة 
كفش ايرانى، موانع، مشكلات توليد و توزيع آن ها را مشخص كرده است. در سال ١٣٩٣ جامعة مديران 



٧٥  بررسى موانع تجارى سازى كفش ايرانى در عرصة  بين المللى، نگاهى مبتنى بر تئورى برخاسته از داده ها  

و متخصصين كفش ايرانى با مشاركت اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران سند آينده نگرى 
صنعت كفش در افق ١٤٠٤ را تدوين و منتشر كرده اند. در اين طرح اولويت هاى راهبردى صنعت كفش 
ايران به همراه الزامات تحقق اهداف راهبردى پيشنهادى گزارش  شده است. از جملة آن ايجاد و تقويت 
گروه هاى كارى ايران و ساير كشورهاى صنعتى درزمينة توسعة صنعت كفش همانند گروه كارى ايران و 
ايتاليا و اتصال به مراكز توليد فناورى كفش جهان به منظور افزايش توان نرم افزارى لازم در جهت ارتقاى 
سطح كمى و كيفى پاى پوش كشور، رايزنى هاى لازم با وابستگان اقتصادى و بازرگانى كشور مستقر در 
سفارت خانه هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور به منظور رفع موانع صدور انواع پاى پوش ايرانى 

به بازار جهانى را مى توان برشمرد. 

در  انواع پاپوش  و  توليد و صادرات كفش  با فعالان حوزة  اين حال مصاحبه هاى متعدد پژوهشگر  با 
كشور نشان از ناكارآمدى سيستم ها براى عرضة كفش و پاپوش هاى ايرانى است. همين طور واكاوى اسناد 
موجود نشان مى دهد صادرات كفش ايرانى در سال ٨٥ در حدود ٧٤ ميليون دلار بوده است؛ اما در سال 
٩٥ و پس از گذشت يك دهه، تنها در حدود ٢٤ ميليون دلار بر ارزش صادرات كفش ايرانى افزوده  شده 
افزايشى نداشته و حتى مقدار كمى  اين افزايش ارزش، حجم صادرات  است. گفتنى است كه با وجود 
نيز مى توان به پژوهش  انجام شده در رابطه با صادرات كفش  با تحقيقات  كاهش داشته است.در رابطه 
شايگان و هدايت نظرى (١٣٩٨) اشاره كرد، اين دو محقق در مقاله اى با عنوان «تأثير منابع داخلى و 
قابليت هاى خارجى سازمان بر عملكرد صادرات كفش ايران» نشان دادند عامل توانايى توليد محصولات 
با  نريمانى (١٣٩٤) در مقاله اى  اولادى و  بر عملكرد صادرات است.  منحصربه فرد مهم ترين عامل مؤثر 
عنوان بررسى نقش آميختة بازاريابى بر رفع مشكلات صادرات كفش ماشينى نشان داد از ميان عناصر 
بازاريابى، عوامل محصول، قيمت و پيشبرد فروش نقش مؤثرى در صادرات دارند و بى توجهى  آميخته 
به آنها، باعث كاهش سهم كفش ايران در بازارهاى بين المللى شده است. قرچه و مرادى (١٣٨٨)، در 
تحقيقى به بررسى الگوى بهينه دستيابى به مزيت رقابتى در صادرات كفش و دمپايى پرداختند و با توجه 
به كارگيرى  از طريق  دادند  در كاهش هزينه ها و تمركز، نشان  پيش گامى  متمايزسازى،  راهبرد  به سه 
راهبردهاى متمايزسازى و كاهش هزينه مى توان در بازارهاى صادراتى به مزيت رقابتى دست يافت ولى 
از طريق به كارگيرى راهبرد تمركز نمى توان به مزيت رقابتى سازمان دست يافت. از آنجا كه حضور در 
بازارهاى جهانى و تجارى سازى و صادرات مزاياى گسترده اى را نه فقط براى شركت هاى صادركننده، بلكه 
براى كشور و ملت نيز فراهم مى آورد. بنابراين بررسى موانع موجود مى تواند به گشايش راه براى عبور 
از موانع بينجامد. بنابراين پرسش اصلى اين پژوهش آن است كه: «موانع تجارى سازى كفش ايرانى در 

عرصة بين المللى چيست؟»
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٤- روش شناسى تحقيق
روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش كيفى با رويكرد برخاسته از داده ها (گرندد تئورى) بوده 
است. انتخاب روش گرندد تئورى براى اين مطالعه نيز بر اساس سنخيت سوال پژوهش، احساس دريافت 
جامع ترين پاسخ، قابليت اجرا و سهولت با اين روش بوده است. از بين شيوه هاى متعدد اجرايى براى اخذ 
داده ها، شيوه اى كه در اين پژوهش به كار مى رود، شيوة نظام مند است. در اجراى روش پژوهش كيفى 
به روش نظام مند، ادراك شركت كنندگان در مورد موانع تجارى سازى كفش ايرانى در عرصة بين المللى 
را مورد بررسى قرار مى دهد. نمونة آمارى ١٢ نفر از متصديان توليد و توزيع كفش (دست دوز و صنعتى) 
ايرانى است، روش دست يابى به داده ها بر اساس مصاحبه هاى باز و روش تجزيه وتحليل داده ها به صورت 

كدگذارى باز، محورى و گزينشى بوده است.

٤-١- يافته هاى تحقيق
اوليه حاصل شد. سپس  پژوهش در مرحله كدگذارى ١٧٥ كد مفهومى  تحليل داده هاى كيفى  از 
كدهاى مشترك احصا شد. اين مفاهيم از سطح بالاترى از انتزاع برخوردار بوده و مرحلة مهمى جهت 
توليد مضمون است. پس از انجام عمليات كدگذارى باز، در مرحلة كدگذارى محورى، مفاهيم دسته بندى 
شد. پس از بررسى و مطابقت اين كدها و حذف كدهاى تكرارى، بعد از چندين بار مطالعه و تفحص در 
ميان داده ها، مفاهيم كدها و مقوله ها و مقايسه با نظريه ها و مدل هاى تجارى سازى، مقوله ها و در قالب 
٩ عامل دسته بندى شد. اين مفاهيم از سطح بالاترى از انتزاع برخوردار بوده و مرحلة مهمى جهت توليد 

مقولات مرتبط با عوامل موجود در موانع تجارى سازى كفش ايرانى در عرصة بين المللى است.

جدول ١- مقوله ها و زيرمقوله هاى مرتبط با موانع تجارى سازى كفش ايرانى.

مصاديق مولفه ها ابعاد

«خيلى واضح بگم ما براى صادرات وكيل مى خواهيم كه بازاريابى بلد 
باشه، بازاريابى واقعا الان علمه كه دانش آموختگان دانشگاهى هم از آن 
بى اطلاع اند. به نظرم ما احتياج به بازاريابانى داريم كه بازارگردى كنند 
و احتياجات را به ما بگن تا ما بر اساس خواسته هاى مشترى كفش 
بزنيم و هم اين كه آن چيزهايى رو كه داريم بفروشيم. خام فروشى 

چرم ايرانى يكى از مسايلى است كه ما داريم و آن هم به خاطر اينه كه 
ما دانش بازاريابى محصولات و توليدات خودمون رو بفروشيم ما الان 
واسطة توليدكنند  چرم به بازار جهانى شديم تا اين كه كفش بزنيم و 

بديم بازار. به همين دليل ما از ساير كشورها كه بازار كفش جهانى رو 
در اختيار دارند، عقبيم ...»

عدم تحقيقات بازاريابى 
در حوزة كفش

ناكافى بودن آموزش هاى 
بازاريابى در حوزة كفش

نبود آگاهى از 
استراتژى هاى بازاريابى 

كفش

عوامل 
بازاريابى
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مصاديق مولفه ها ابعاد

«سياست هاى دولت كاملاً ضدونقيض است، از يك طرف اعلام مى كند 
كه ما بايد افتخار كنيم كه ٥٥ درصد كل پوست گوساله و گاوى، ٥ 
درصد پوست گوسفندى دنيا را داريم و چرم تبريز و مغان بهترين 
چرم دنيا است و بايد به صنعت كفش افتخار كرد و از طرف ديگر 

بن بست هايى براى عرضة كفش ايجاد مى كند. ما بايد براى اخذ مجوز 
براى يك نمايشگاه در آذربايجان كفشمان رو عوض كنيم و كفش 

آهنين بپوشيم، البته اين شامل تمامى صنايع دستى نيز مى شود مثلاً 
همكاران ما در حوزه صادرات كيف هم اين گله رو دارند...»

سياست هاى عمومى 
دولت

بروكراسى براى صادرات
عدم ثبات قوانين و 

مقررات
طولانى بودن اخذ 

مجوزهاى فنى

قوانين و 
مقررات

«يكى از مشكلات ما كه دامن گير تمامى توليدكنندگان است، اين 
است كه ما اين باور را نداريم كه كفش ما قابل  رقابت با محصولات 

ناب جهانى مثل كفش ايتاليايى است؛ چون اين رو باور نداريم مخاطره 
هم نمى كنيم و بريم جلو و مذاكره كنيم براى فروش ... راستش رو 

بخوايد ما تو فروش تو كشور هم مونديم ...»

عدم خودباورى
ريسك ناپذيرى

عوامل 
فرهنگى

«تحريم ها فكر نكنيد فقط براى نفت تأثير گذاشته ما هم به عنوان 
كسى كه دوست داريم يك صادركننده كفش ملى خوب باشيم دچار 
ابهاميم، من چند وقت پيش در هلند بودم و چقدر خوشحال بودند كه 
از كفش مون استقبال مى كردند بعد ديديم خودشان حرفشون رو پس 

گرفتند كه شرايط رو نداريم ...»
«بازار از مصنوعات چرمى چينى اشباع است. به نظر من يك اشتباه 

سياسى است. شما اين رو چه جورى تعبير مى كنيد؟ ...»

تحريم ها
تعارض در رفتارهاى 

سياسى

عوامل 
سياسى

«نرخ تمام شدة كفش مرغوب براى صادرات خيلى زياده و مردم عادى 
هم استقبال براى خريد كفش مرغوب دست دوز صادراتى ندارند ما 

پول از كجا بياريم كه فروشگاه خارجى بزنيم؟ ...»
«مشكلات اقتصادى باعث مى شود ما دچار عدم استفاده از تمام 

ظرفيت اسمى كه منجر به افزايش هزينه هاى ثابت هر فوت مربع چرم 
مى شود، باشيم. ظرفيت فعلى توليد صنعت چرم حدود ٤٠ درصد 

ظرفيت اسمى است؛ يعنى حلقه ناكارآمدى مدام مى چرخد ...»

وضعيت اقتصادي كشور
عدم ثبات در نرخ ارز

عوامل 
اقتصادى

«مستهلك بودن ماشين آلات در صنعت چرم يكى از علل و عمده ترين 
علت ناكارآمدى ما است. حتى قابل رقابت با آنها نيز نيست؛ بنابراين 
ما از نظر فناورى از ديگر كشورها بسيار عقبيم. موسسات دانش بنيان 
هم در ساخت و اختراع دستگاه ها خيلى به داد ما نمى رسند. در عين 
حال درسته دانشگاه هاى فنى و حرفه اى به صنعت رشد داده اند، اما 
تعداد اونها براى تربيت متخصص كافى نيست و اين كه آزمايشگاه ها 
و تجهيزات كافى رو براى تربيت ندارند تازه اگر داشته باشند، اينها 
در حد آزمايشگاه است و مناسب بازار با قابليت توليد مورد نياز بازار 

جهانى نيست ...»

عدم انطباق با سرعت 
بالاى تغييرات 

تكنولوژيكي
ناكافى بودن فناورى هاى 

نوين
ناكافى بودن فضاى 

تحقيق و توسعه

عوامل 
فناورانه
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مصاديق مولفه ها ابعاد

«ايران استعداد بالايى در زمينة توليد كفش هاى دست دوز، اسپرت هاى 
تزريقى و بچگانه دارد و انتظار هست با عملياتى شدن برنامه هاى 

خوشة كفش، توليدكنندگان جايگاه واقعى خود را در سطح جهانى 
به دست آورند، اما افسوس كه ما نمى دانيم بازار جهانى از ما چى 

مى خواد تا هما ن طور توليد كنيم ...»

عدم توجه كشش بازار
ناآشنايى با پتانسيل بازار

اندازة 
بازار

«ما براى اين كه توليداتمون رو ببريم و در كشورهاى ديگر به نمايش 
بگذاريم احتياج به هزينه هاى زيادى در اجارة غرفه داريم؛ فروشگاه كه 
بماند ... اين پول برنمى گردد. اگر دولت يك مقداريش رو خودش تقبل 

كنه و يا فضايى فراهم كنه كه با رايزنى تخفيف بگيريم، فضا عوض 
مى شه. ضمن اين كه ما توقع داريم با اولين نمايشگاه به ثروت انبوهى 

برسيم كه عملى نيست ...»

نياز به سرماية اوليه بالا 
براى عرضة كفش

دورة وصول مطالبات 
بسيار بالا

مطالبات زياد مالى 
توليدكنندگان

عوامل 
مالى

«نيروى انسانى چه در مرحلة توليد و چه در مرحلة توزيع بهره ورى 
پايينى دارند. اين موضوع افت كفش را به همراه دارد. پيشنهاد من 
توجه بيشتر به كالج هاى مهارتى و علمى كاربردى در زمينة توليد 

پنجرة تأمين كفش است ...»

ناآشنايى منابع انسانى به 
توليد كفش هاى مرغوب

ناآشنايى منابع انسانى در 
حوزة بازاريابى

منابع 
انسانى

٥- بحث و نتيجه گيرى
 يكي از چالش هايي كه در تجزيه و تحليل داده هاي مصاحبه مشخص شد، قوانين و مقررات حاكم 
فعلي به عنوان موانع تجارى سازى كفش ايرانى است. خبرگان سياست هاى عمومى دولت، بروكراسى براى 
صادرات، عدم ثبات قوانين و مقررات، طولانى بودن اخذ مجوزهاى فنى را مهم ترين علل در تجارى سازى 
كفش ايرانى در عرصة بين المللى مى دانند يافته هاى اين تحقيق با يافته هاى نصيرى و همكاران (٢٠١٤) 

و خليل زاده و همكاران (٢٠١٢) مطابقت دارد.

عوامل سياسي نيز از ديگر چالش هايي است كه مورد توافق خبرگان بوده و در مصاحبه ها نيز به آن 

اشاره شد و اين موضوع نيز در پژوهش هاي گذشته توسط نصيري و همكاران (٢٠١٤) و خليل زاده و 
همكاران (٢٠١٢) مطابقت دارد.

شرايط اقتصادي كشور چالش ديگري است كه مى تواند مانع تجارى سازى تجارى سازى كفش ايرانى 
توليدكننده،  از سوى  موقعيت مخاطره  در  اقتصادى و تصميم گيرى  باشد، ريسك  بين المللى  در عرصه 
نيز  يكى از مهم ترين عوامل در تجارى سازى محصولات است. يافته هاى تاوانيانن و نيكوليانن (٢٠١١) 

تصميم گيرى در شرايط مبهم را به عنوان موانع تجارى سازى محصولات معرفى كرده است.
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به عبارت ديگر سرعت  و  است  نكرده  رشد  فناورى هاى جهانى  مطابق  ما  كشور  اين كه صنعت كفش 
انطباق  عدم  و  دستگاه ها  بودن  مستهلك  به دليل  ما  توليدات كشور  و  بوده  بالا  بسيار  فناورانه  تغييرات 
از ديد مصاحبه شوندگان اعلام شده  بااهميت  مقولة  يابد، يك  بازار جهانى نمى تواند توسعه  با  فناورى ها 
است، در صورت تأخير در فرايند تجارى سازى يك محصول - خدمت ممكن است به كلى فناورى به كار 
رفته در آن منسوخ شود و فناورى جديدتري جايگزين گردد كه اين موضوع نيز در مطالعات گذشته ديده 
شده است. براى مثال النتشح و همكاران (٢٠١٥) و فيلو (٢٠١٢) به نقش فناورى در بحران تجارى سازى 

توليدات اشاره  كرده اند.

 يكى ديگر از مقوله ها و مضامينى كه مى توان در مصاحبه هاى صورت گرفته از خبرگان صنعت كفش 
و ريسك ناپذيرى  عدم خودباورى  فرهنگ است. مصاحبه شوندگان  به  مربوط  مسايل  و  يافت، مشكلات 
كنش گران عرصة توليد و توزيع را يكى از مهم ترين عوامل ناكارآمدى نظام تجارى سازى كفش مرغوب 

ايرانى مى دانند.

محصولات  تجارى سازى  چالش هاى  از  يكي  به عنوان  مالي  مشكلات  مصاحبه ها،  تحليل  اساس  بر   
تمام شده  بالاى  قيمت  هزينة بالاي تجهيزات و همين طور  مساله،  اين  پاية  بر  ايرانى مطرح شد.  كفش 
براى حضور در نمايشگاه ها و فروشگاه هاى بين المللى و حتى داخلى، و نيز عدم برگشت به موقع و عدم 
توازن در سرمايه در گردش يكى از مشكلات بسيار مهم درصحنة بين المللى است. يافته هاى اين تحقيق 
با يافته هاى تاوانيانن و نيكوليانن (٢٠١١) كه يكى از موانع تجارى سازى محصولات را مشكلات مالى و 

سرمايه اى مى داند مطابقت دارد.

النتشح و همكاران (٢٠١٥) در مطالعات خود روي بررسي چالش تجارى سازى محصولات، اندازة بازار 
اين كه چه ميزان محصول  اين محصولات مى شود،  را يك مسالة بزرگ مى دانند كه مانع تجارى سازى 
مورد نياز بازار است و بازار تا چه ميزان كشش دارد كه در مواجهه با رقباى مطرح محصول عرضه شده 
بتواند فروخته شود، در مصاحبه با خبرگان عرصة توزيع و فروش كفش ايرانى بسيار مهم ارزيابى شده 
است. بسيارى از خبرگان به اين موضوع تأكيد كرده اند و نقطه ضعف واقعى سيستم ها و روش هاى توزيع 

كفش برشمرده اند.

عدم استفاده از نيروهاى زبده و منتخب در مرحلة توليد، توزيع و بازاريابى و فروش در صنعت كفش از 
اهميت به سزايى برخوردار است كه مصاحبه شوندگان به آن اشاره كرده اند. رزا و رز (٢٠٠٧) در مطالعات 
خود نبود پرسنل متخصص براى توليد و بازاريابى و فروش را از عوامل اختلال در زنجيرة تامين و توزيع 

محصولات دانسته اند.
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در اين مطالعه معلوم شد عدم تحقيقات بازاريابى، ناكافى بودن آموزش هاى بازاريابى و نبود آگاهى 
از استراتژى هاى بازاريابى كفش از عناصر مهم در عدم تجارى سازى توليدات كفش ايرانى در بازارهاى 
انجام  تجاري سازي  چالش هاي  بر  كه  مطالعه اي  در   (٢٠١١) نيكوليانن  و  تاوانيانن  هستند.  بين المللى 
داده اند، فقدان دانش تجاري سازي را به عنوان يك چالش مهم در تجاري سازي معرفي مي كنند. همچنين 
مي تواند  بازارگردى  و  بازاريابى  مهارت هاي  قبيل  از  مهارت هايي  فقدان  داشتند  بيان  مصاحبه كنندگان 
به عنوان چالش هايي مطرح گردند كه مانع تجاري سازي موفق محصولات صنعت كفش شوند، لذا كسب 

دانش و مهارت هاي لازم بازاريابى پيش از تجاري سازي ضروري به نظر مى رسد. 

كفش  صادركننده هاى  براى  روش ها  و  سيستم ها  چابك سازى  تحقيق  نتايج  بر  مبتنى  پيشنهادها 
كفش  توليد  واحدهاى  براى  مشترك  توسعة  و  تحقيق  هستة  راه اندازى  دست وپاگير،  مقررات  با حذف 
هماهنگ با برنامة چشم انداز كشور، تمركز به ابداع و پياده سازى فناورى هاى نوين در زمينة طراحى و 
توليد كفش با كمك دانشگاه ها و مراكز آموزش هاى فنى و حرفه اى، علمى و كاربردى و دانشگاه هاى فنى 
و حرفه اى، تقويت ارتباط صنعت كفش و دانشگاه براى انجام پروژه هاى مشترك در زمينه هاى ارتباط 
زنجيرة تامين و اندازة بازار، آسيب شناسى وضعيت توليد و توزيع كفش در بازارهاى بين المللى و ايجاد 

مركز پرورش بازارياب هاى متخصص حوزة صادرات كفش بوده است.

٤-٢- محدوديت هاى تحقيق

محدوديت در ابزار، تنها مصاحبه بوده است.

محدوديت در روش كه به روش كيفى بسنده شد.

محدوديت در جامعة آمارى كه فقط به برخى از توليدكنندگان و عرضه كنندگان معروف بسنده شد.

٥- پيشنهاد براى ديگر پژوهشگران
 .تحقيق به صورت آميخته (كيفى/ كمى) انجام گيرد

 .تحقيق در جامعة آمارى بزرگتر و با مشاركت تمامى اجزاى تامين و توزيع كفش انجام گيرد

  تحقيق در زمينة عناصر مشابه با صنعت كفش، براى مثال كيف نيز انجام پذيرد و نتايج با نتايج
بالا مقايسه شود.
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  مرورى بر كاربردهاى فناورى نانو 

در صنعت نساجى و چرم

مجتبى ابوالقاسم پوراصفهانى١

مريم جهان بيگلرى٢

يا  مواد  و  نانو  فناورى  از  استفاده  جديد،  ويژگى هاى  ايجاد  يا  و  خواص  بهبود  به منظور  امروزه  چكيده: 
از  اين نوشتار گزارش كوتاهى  به گسترش است. در  نانومترى در صنعت نساجى و چرم رو  ساختارهاى 
چگونگى به كارگيرى فناورى نانو در توليد منسوجات پارچه اى و چرمى جهت دستيابى به خواص ضدميكروبى 

و باكتريايى و نيز آب گريزى ارايه خواهد شد.

كليدواژگان: نانوذرات نقره، روى، دى اكسيدتيتانيوم، ضدميكروب، ضدباكترى، آب گريز.

١- مقدمه
پيشوند نانو بيانگر مقياس بسيار كوچك در ابعاد ماده است. يك نانومتر، يك ميليارديم متر است. مواد 
در اين ابعاد ويژگى هاى منحصربه فرد و جديدى از خود نشان مى دهند. استفاده از فناورى نانو در صنعت 
نساجى به منظور بهبود بخشيدن به خواص و يا ايجاد ويژگى جديد در منسوجات با استفاده از مواد يا 

ساختارهاى نانومترى انجام مى شود.

بى شك فناورى نانو به عنوان يك دانش بين رشته اى، فناورى آينده است. دانش و فناورى نانو عبارت 
نانومترى و بهره بردارى از خواص و پديده هاى فيزيكى،  ابعاد  توانايى هدايت و كنترل ماده در  از  است 
شيميايى و زيستى اين مقياس در مواد، ابزارها و سامانه  هاى جديد. خصوصيات مواد ـ مثل رنگ، سختى، 

١. پژوهشگاه استاندارد، پژوهشكدة شيمى و پتروشيمى، گروه پژوهشى نساجى و چرم، كرج.
mpoorsfahani@s tandard.ac.ir 

٢. دانش آموختة دكتراى مهندسى نساجى- شيمى نساجى و علوم الياف / پژوهشگاه استاندارد، پژوهشكدة شيمى و 
m.jahanbiglari@s tandard.ac.ir .پتروشيمى، گروه پژوهشى نساجى و چرم، كرج
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 .[٣-١] دارد  ميكرو  مقياس  با  تفاوت هايى  نانو  مقياس  در  ـ  وغيره  ذوب  دماى  رسانايى،  الاستيسيته، 
بنابراين مواد در مقياس نانو مى توانند خصوصيات ويژ ه اى داشته باشند كه وقتى به مقياس ميكرو مى رود، 

باقى نمى مانند. 

يكى از مهم ترين دلايل اين تفاوت مساحت سطحى به نسبت زياد مواد در مقياس نانو است. وقتى 
يك ذره به مقياس نانو مى رسد، مساحت سطحى كل آن افزيش خواهد يافت. در واقع وقتى اندازة ذره 
مولكول ها در سطح نسبت به حالت توده افزايش مى يابد و خصوصيات جديد و  تعداد  كاهش مى يابد، 
غيرمنتظر ه اى ايجاد مى كند. بزرگتر شدن مساحت سطحى، سطح بيشترى را براى بر هم كنش با ساير 
مواد ايجاد مى كند. تمركز بر اين دانش در سال هاى گذشته دستاورد هاى بزرگى براى بشر به همراه داشته 
است و امروزه تبديل اين دانش به فناورى، به رويكرد اصلى فعالان اين حوزه تبديل شده و پنجره  هاى 

جديدى را براى توسعه صنعتى در حوزه هاى مختلف باز كرده است [٦-٤]. 

امروزه با توجه به نياز مصرف كنندگان به كالاهاى با خواص مطلوب و ويژه، انجام انواع عمليات تكميل 
و رنگرزى روى چرم جهت دستيابى به بالاترين حد مطلوب نيز مورد نياز است. براى توليد چرم با خواص 
دافع آب مى توان لاية  نازكى از پليمر را روى سطح چرم به كار برد و يا تركيبى از پليمرهاى نانومقياس 
را در مرحلة تكميل مورد استفاده قرار داد. پوشش هاى نانويى، شفاف و فوق العاده نازك است اين ماده 
خاصيت منحصربه فردى از تنفس پذيرى ثابت را ارايه مى دهد كه استفاده از آن را در پوشاك ممكن ساخته 
از جمله  و داراى دوام در برابر پرتو قوى فرابنفش است. با گسترش فناورى نانو در زمينه هاى گوناگون 

صنعت نساجى و چرم، بسيارى از مشكلات و چالش هاى پيش رو تا حدودى قابل برطرف شدن هستند

٢- فناورى نانو در صنعت نساجى
صنعت نساجى، صنعتى ديرپا است كه از ابتدايى ترين تجهيزات توليد پوشاك آغاز و امروزه به يكى از 
گسترده ترين صنايع جهان تبديل شده است. اين صنعت با زنجيرة توليد از مواد اوليه، الياف، ريسندگى، 
بافندگى، رنگرزى، چاپ، تكميل، پوشاك عمومى، ورزشى و نظامى، و منسوجات صنعتى، فرش، چرم و 
... همواره ميدان گسترده اى براى رشد و توسعه فناورى بوده است [٧]. امروزه در فضاى جهانى شدن 
به طورى كه  از هر زمان ديگر ضرورت دارد؛  از فناورى  هاى مدرن، بيش  استفاده  بازار،  و رقابت سنگين 
با به كارگيرى فناورى  هاى جديد، منسوجات ويژگى هاى جديدى پيدا كرده اند كه برخى از آنها تاكنون 
ناشناخته بوده و منسوجاتى نيز با تركيبى از چندين خصوصيت توليد شده است. اين خصوصيات علاوه 
بر اين كه راحتى پوشاك را بهبود داده اند، كاركرد هاى اضافى چون ارتباطات، اطلاعات يا محافظت (در 
برابر اشعه فرابنفش، ميكروب ها، حشرات، گرما، سرما، گلوله و ...) را نيز فراهم آورده اند. ضمن اين كه در 
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بسيارى موارد استفاده از اين فناورى ها، كاهش تهديدات زيست محيطى را (با حداقل سازى مصرف انرژى، 
آب، توليد پساب، كاهش يا حذف عوامل شيميايى مضر) امكان پذير ساخته است.

فناورى نانو در صنعت نساجى بيشتر به منظور توليد مواد جديد، بهبود خواص مواد موجود و ارتقاى 
خواص  به  شد،  خواهد  ايجاد  نساجى  صنايع  در  كه  تحولاتى  مى شود.  گرفته  به كار  محصولات  كيفيت 
الياف، پايدارى و مقاومت آنها در برابر شست وشو و ... خواهد انجاميد. نانوفناورى عمر مفيد الياف را بالا 
مى برد و اين امر به علت بالا بودن نسبت سطح فعال نانوذرات به حجم آنهاست. همچنين فناورى نانو 
صنعت نساجى را قادر ساخته تا پيشرفت بيشترى نسبت به نياز هاى در حال تغيير مشتريان بگيرد، زيرا 
كاربرد هاى مورد نياز مشتريان به مرور از انتظار فراتر مى رود و كيفيت محصولات به تدريج اهميت بيشترى 
پيدا مى كند. امروزه مشتريان محصولاتى را مى خواهند كه بوى مطلوبى داشته باشد، نو بماند، احساس 

راحتى ايجاد كند، تميز بماند و مراقبت از آن ساده تر باشد. 

از سوى ديگر، فناورى نانو صرفا راهى براى توليد محصولات جديد نيست. در بسيارى از موارد حركت 
به سمت فناورى نانو بخشى از راهبرد شركت ها براى بقا در بازار سخت نساجى است و به ويژه در نساجى 
اروپا، فناورى نانو نقش مهمى ايفا مى كند. امروزه با تغييرات به وجود آمده در بازار جهانى نساجى، روشن 
كه  جهتى  به  بايد  صنعت  و  نيستند  كافى  سودآور  تجارت  يك  براى  ديگر محصولات سنتى  كه  است 
نوآورى بيشتر، محصولات با كيفيت تر براى تمايز و رقابت داشته باشد، حركت كند. امروزه كشور هاى در 
حال توسعه به اين جمع بندى رسيده اند كه توسعه فناورى نانو مى تواند راه حلى براى حفظ رقابت صنعت 

نساجى آنها، با ساير كشورها ايجاد كند [٨و٩].

٢-١- نانوساختارهاى ضدميكروب مورد استفاده در نساجى

ثبات  و  ضدميكروب  فعاليت  سازوكار  كارايى،  اساس  بر  ضدميكروب  مواد  از  متفاوتى  طبقه بندى 
نمى كنند،  نفوذ  منسوجات  پيرامون  محيط  به  ضدميكروب  مواد  كه  آنجا  از  دارد.  وجود  شست وشويى 
بنابراين احتمال مقاوم شدن ميكروارگانيزم ها برابر اين عوامل اندك است. با اين وجود ثبات شست وشويى 
مرده  ميكروارگانيزم هاى  آلاينده،  مواد  جذب  زيرا  نيست؛  منسوج  ضدميكروب  خاصيت  پايدارى  گواه 
اثربخشى  به كاهش  آنيونيك مى تواند منجر  تكميل كننده و شوينده هاى  مواد  ميان  ايجاد كمپلكس  يا 
ضدميكروب اين منسوجات شود. در صنعت نساجى، عدم آلودگى محيط زيست، سلامت و ايمنى افراد 
به اندازة كارايى منسوجات ضدميكروب داراى اهميت است. رهايش مواد ضدميكروب به محيط پيرامون 
عدم  به دليل  پيونددهنده،  مواد  از  استفاده  رويكرد  اين  باشد.  موثر  زنده  موجودات  سلامت  بر  مى تواند 

رهايش تركيبات به پيرامون، مناسب تر است [١٨].
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از مواد  استفاده  بنابراين  است،  تا ١٠ ميكرون  باكترى در حدود ٦  انواع  اندازة  ميانگين  آنجا كه  از 
ضدميكروب با ابعاد نانومترى زمينه به كارگيرى فناورى نانو در ايجاد تركيبات ضدميكروب موثر را فراهم 
ساخته است [١٩و٢٠]. سازوكار ضدميكروب نانومواد به سطح جانبى زياد اين مواد در مقايسه با مواد در 
ابعاد بزرگتر بازمى گردد. تحقيقات نشان مى دهد كه كاهش ابعاد نانوذرات با افزايش كارايى ضدميكروب 
از سطح جانبى زياد، ساختار كريستالى  ناشى  نانوذرات  ارتباط مستقيم دارد. فعاليت ضدميكروبى  آنها 

غيرمعمول اين ذرات و وجود مناطقى با احتمال واكنش بيشتر (لبه و گوشه نانوذرات) است [٢١].

برخى از نانوذرات ضدميكروب پركاربرد در صنعت نساجى و چرم در ادامه معرفى مى شوند.

و  ثبات  نظير  منحصربه فردى  ويژگى هاى  از  دى اكسيدتيتانيوم  نانوذرات  نانوذرات دى اكسيدتيتانيوم: 

كارايى زياد، ايمنى و قابليت تاثير بر طيف وسيعى از ميكروارگانيزم هاى بيمارى زا برخوردار است. به اين 
منظور، از اين نانوذرات در مصارفى نظير خودتميزشوندگى، ضدميكروبى و محافظت در برابر پرتو فرابنفش 
استفاده مى شود. دى اكسيدتيتانيوم با دارا بودن خاصيت فوتوكاتاليستى قادر به توليد اكسيژن فعال است كه 

اين ماده قادر به اكسيد كردن تركيبات آلى موجود در سلول باكترى و توليد دى اكسيد كربن و آب است.

ضدآفتاب،  كرم هاى  و  نمايشگرها  حسگر،  خورشيدى،  سلول هاى  در  روى  نانوذرات  روى:  نانوذرات 

جاذب پرتو فرابنفش، پوشش هاى ضد بازتاب نور، ضدباكترى و فوتوكاتاليست استفاده مى شود. نانوذرات 
روى نسبت به نانوذرات نقره از مزايايى مانند بهاى كمتر و خاصيت ضد پرتو فرابنفش برخوردار است.

پركاربردترين  از  يكي  نيز  نانونقره  است.  ضدميكروب  تركيبات  قديمى ترين  از  نقره  نقره:  نانوذرات 

يك  به عنوان  و  بوده  مشهور  آنتي ميكروبيالي  ويژگى هاى  داشتن  به  كه  است  نانوفناورى  محصولات 
كاتاليست مى تواند بيش از ٦٥٠ گونه ميكروب، باكتري، ويروس و قارچ و كپك بيمارى زا را از بين ببرد 
اختلال در تنفس سلولى باكترى  ايجاد  و  قابليت تخريب پروتئين، غشايى  از  نقره  يون هاى   .[١٥-١٧]
ايجاد  انسان  با پوست  تماس  بودن چنين خصوصياتي در صورت  عين دارا  در  نانونقره  برخوردار است. 
حساسيت نمي كند و در مقايسه با برخى مواد ضدميكروب آلى كه داراى اثرات مخرب بر سلامت انسان 

است، از مواد ضدميكروب ايمن به شمار مى رود. 

با استفاده از نانونقره مي توان خصوصيات منحصربه فردي را به منسوجات بخشيد كه علاوه بر بهبود 
منسوجات  كردن  آنتي ميكروبيال  متداول  روش هاي  به  نسبت  را  تمام شده  هزينة  كاهش  آنها،  كارايي 
آنتي ميكروبيال كردن منسوجات، همچون  ديگر روش هاي  با  در قياس  نانونقره  داشت.  به همراه خواهد 
استفاده از مواد شيميايي در تكميل كالا از دوام و كارايي بالاتري برخوردار بوده و استفاده از آن در اغلب 
به سادگى  فرايندهاي جانبي خاص،  ماشين آلات و  به  نياز  فرايندهاي متداول در صنعت نساجي، بدون 
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امكان پذير است. از نانونقره مي توان در بسياري از كاربردهاي خاص منسوجات مانند پوشاك مورد استفاده 
در صنايع بهداشتي و پزشكي، ورزشي، نظامي و ... استفاده كرد. افزون بر اين، به دليل قابليت از بين بردن 
ميكروارگانيسم ها افزودن نانونقره به محصولات روزمره در حال تبديل شدن به يك برتري فوق العاده براي 

محصولات مختلف است.

٢-٢- فرايندهاى ضدميكروب كردن منسوجات

در  ضدميكروب  مادة  افزودن  مانند  گوناگونى  روش هاى  از  منسوجات  كردن  ضدميكروب  به منظور 
مرحلة توليد الياف و يا تكميل منسوجات استفاده مى شود.

الياف مصنوعى ضدميكروب: يكى از روش هاى توليد الياف ضدميكروب، افزودن تركيبات ضدميكروب 

در مرحلة توليد الياف است. در روش هاى مختلف توليد الياف نظير ذوب ريسى، ترريسى، خشك ريسى 
خاصيت  با  اليافى  ريسندگى،  مذاب  يا  محلول  به  ضدميكروب  مواد  افزودن  با  مى توان  الكتروريسى،  و 

ضدميكروب توليد كرد [٢٢].

تكميل ضدميكروب منسوجات: الياف طبيعى و منسوجاتى مانند پارچه و منسوجات بى بافت كه امكان 

ضدميكروب كردن آنها در مرحلة توليد الياف نباشد را مى توان در مرحلة تكميل، ضدميكروب كرد.

٣- كاربردهاى فناورى نانو در صنعت چرم
صنعت چرم و پوست به گواه تاريخ، پيشينه اى بس كهن در ايران داشته است. صنعت چرم با وجود 
اين كه همواره در اقتصاد كلان كشور، نقش مهم و اجتناب ناپذيرى را ايفا كرده، اما هم اكنون مشكلاتى 
افتادن از جريان توليد جهان را تجربه مى كند. دورنماى  نظير افزايش شديد قيمت مواد اوليه و عقب 
اصلى تمامى شركت  هاى تجارى و صنعتى دنيا، دستيابى به قابليت  هاى جهانى و به عبارت بهتر، جهانى 
استاندارد هاى  و  كيفيت  به  را  خود  بايد محصولات  سازمان ها  هدف،  اين  به  رسيدن  براى  است.  شدن 
تهديد هاى  با  كنونى  توليدكنندگان  جديد،  فناورى  هاى  ظهور  با  برسانند.  جهانى  بازار هاى  قبول  مورد 
بهره گيرى  از اين رو تضمين و تداوم حيات شركت ها در گرو  بين المللى روبه رو شده اند.  گستردة رقابت 
ارتقاى كيفيت و ايجاد امكان رقابت با محصولات موجود است.  از دانش و فناورى  هاى نوين در جهت 
امروزه با گسترش فناورى نانو در زمينه  هاى مختلف از جمله صنعت نساجى و چرم، بسيارى از مشكلات 
و چالش  هاى پيش رو تا حدودى قابل برطرف شدن هستند. با توجه به نياز مصرف كنندگان به كالا هاى 
با خواص مطلوب و ويژه، انجام انواع عمليات تكميل و رنگرزى روى چرم براى دستيابى به بالاترين حد 

مطلوب نيز مورد نياز است. برخى از اين دسته از محصولات در ادامه آورده شده است [١٠].
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٣-١- چرم آب گريز: فناورى جديد براى توليد كالاهاى چرمى با خصوصيات ويژه

انواع پوشاك و كفش  توليد  به منظور  از محصولات ويژ ه اى است كه  چرم آب گريز و دافع لكه يكى 
به كار مى رود. براى توليد چرم با خواص دافع آب مى توان لاية نازكى از پليمر را روى سطح چرم به كار برد 
و يا تركيبى از پليمر هاى نانومقياس را در مرحلة تكميل استفاده داد. بدين ترتيب به منظور توليد چرم 
با ويژگى  هاى دافع آب و خودتميز شونده، پوست  هاى دباغى شده (سالامبور) طى مرحلة تكميل چرم در 
محلولى حاوى مواد آب گريز قرار داده مى شود تا مواد كاملا درون الياف كلاژن چرم نفوذ كند. همچنين 
مى توان عمليات تكميل دافع آب را روى چرم نهايى (كراست) با استفاده از مواد سيليكونى انجام داد. 
امروزه معمولا از نانوذرات يا نانوپودر هاى بر پاية سيليكون دى اكسايد براى تكميل دافع آب چرم و براى 
توليد چرم دافع آب و لكه از نانوذرات سيليكون استفاده مى  شود. چرم توليدى در مواردى از جمله كفش، 
بارانى، كيف، دستكش، پوشاك مخصوص موتورسوارى و اسكى استفاده مى شود كه در همة آنها  كت، 

ويژگى آب گريزى از خصوصيات مهم به شمار مى رود [١٢و١١].

عمليات سطحى آبگريز و فوق آبگريز بر روى بستر هاى گوناگون، براى كاربرد هايى از قبيل سطوح 
تميز شونده آسان براى منسوجات، توجه فزاينده اى را در سال هاى اخير به خود جلب كرده اند. به طور 
كلى سطوح آبگريز و فوق آبگريز، هم بوسيله ايجاد ساختار زبر و خشن روى سطح آبگريز، كه زاويه تماس 
بيشتر از ٩٠ درجه است، و هم به وسيلة اصلاح سطح خشن توسط مواد با انرژى آزاد سطحى كم، توليد 
مى شوند. براى توليد چرم با خواص دافع آب مى توان لاية  نازكى از پليمر را روى سطح چرم به كار برد و 

يا تركيبى از پليمرهاى نانومقياس را در مرحله تكميل مورد استفاده قرار داد.

چرم  آب  دافع  تكميل  براى  دى اكسايد  سيليكون  پايه  بر  نانوپودرهاى  يا  نانوذرات  از  اغلب  امروزه 
استفاده مى شود و براى توليد چرم دافع آب و لكه نيز از نانو ذرات سيليكون استفاده مى شود. علاوه بر 
اين، روش ديگرى براى توليد چرم آبگريز وجود دارد كه عمليات پلاسما تحت گاز نام دارد. در فرايند 
پلاسما، مقادير كمى از واكنشگرها استفاده مى شود و به علت زمان هاى عمليات كوتاه مدت، مواد كمى نياز 

به دفع دارند، كه داراى مزاياى زيست محيطى هستند.

٣-٢- مزاياى استفاده از نانو ذرات سيليكون در تكميل چرم آب گريز

 خاصيت ضدآب فوق العاده و ايجاد اثر خود تميزشوندگى كالا

 بهبود مقاومت در برابر سايش و خراش كالاى چرمى

 غييرات دمايى پايين، جلوگيرى از ايجاد ترك

 ايجاد ظاهر درخشان روى سطح كالا
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 .[١٣] قابليت انعطاف پذيرى و تنفس بالا
كرد.  استفاده  تغييردهندة سطح  مواد  از  آب گريزى در سطح چرم مى توان  ايجاد خاصيت  به منظور 
يا  و  فلورينى  گروه هاى سيليكونى،  پليمرهاى شامل  از:  عبارتند  رايج  تغييردهندة سطح  مواد  از  برخى 
زنجيرة بلند هيدروكربنى كه نفوذ آب و هوا را كاهش مى دهد. در اين راه، روش هاى مختلفى در طول 
ساليان اخير مورد استفاده قرار گرفته است. يكى از اين روش ها كه بسيار مورد توجه قرار گرفته، روش 
تغيير سطح با استفاده از عمل كردن با پلاسما است. از آنجا كه عمل كردن در اين روش تنها لاية رويى 
را شامل مى شود، بدون تغيير در ماهيت ماده، خاصيت مورد نظر را ايجاد مى كند. در تحقيقى كه سال 
TiO2- ٢٠١٧ توسط ماير انجام شد از روش پلاسما تحت فشار كم در مدت زمان كوتاه و نانوكامپوزيت
  Ag/Ag-TiO2، TiO2،SiO2 ،ZnO نانوذراتى مانند براى اصلاح آب گريزى چرم استفاده شد.   SiO2

روى مواد چرمى به علت اندازة كوچك و سطح مخصوص بالا به راحتى به داخل چرم نفوذ كرده و با ساختار 
بررسى  در  بهبود خواص چرم مى شود.  به  منجر  نهايت  در  تشكيل مى دهند كه  پيوند محكمى  چرمى 
خواص آب گريزى، از آناليز زاويه تماس آب (WCA) استفاده شده است. از آنجا كه چرم به صورت طبيعى 
 OH– و گروه هيدروكسيل COOH– كربوكسيل ،(NH2-) به علت وجود گروه هاى آب دوست مانند آمين
انجام عمليات پلاسما  با  انجام شده،  زاوية آن برابر °٥٠/٣ است در تحقيق  خاصيت آب دوستى دارد و 
تحت گاز نيتروژن و استفاده از نانوكامپوزيت TiO2-SiO2 زاويه تماس آب °١١١/٦ تغيير مى كند [١٤]. 

شكل ١) تصوير قطره آب ريخته شده روى چرم. تصوير بالا پيش از عمليات پلاسما، تصوير پايين پس از انجام 
عمليات پلاسما [١٤].

٣-٣- توليد چرم آنتى باكتريال

افزودن نانوذرات ضدميكروب (معمولا نانوذرات نقره) به چرم با روش هاى كاربردى براى منسوجات 
متفاوت است. بدين منظور از فرايند تخليه الكتريكى كرونا استفاده مى شود. در اين روش، گازهاى محيط 
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توسط تخلية الكترونى كرونا به راديكال، الكترون و يون تبديل شده و ذرات تهييج شده مى توانند سطوح 
پليمرى را تحت تاثير واكنش شيميايى و تخريب ساختار سطحى قرار دهند. اين فرايند سبب عامل دار 
امكان پذير  را  نانوذرات  جذب  كه  ميكروسكوپى شده  ايجاد حفره هاى  پليمرى چرم،  زنجيره هاى  شدن 
چرم  نهايت  در  و  شده  پاشيده  چرم  سطح  بر  ضدميكروب  عامل هاى  حاوى  روغنى  سپس  مى سازد. 

ضدميكروب توليد خواهد شد.

٣-٤- استفاده از مواد آنتى باكتريال روى چرم طبيعى در صنعت حمل ونقل عمومى

ايستگاه هاى  مانند  ـ  عمومى  محيط هاى  در  لمس  قابل  سطوح  كه  آنجا  از  مى دهد  نشان  مطالعات 
اتوبوس، مترو و قطار و همچنين بيمارستان ها ـ در معرض وجود باكترى هاى فراوان هستند . جمعيت 
بالاى مردم در مكان هاى عمومى خطر انتقال بيمارى هاى خطرناك را افزايش مى دهد. از اين رو نياز به 

ايجاد محيط ضدباكتريايى به شدت احساس مى شود. 

تاكنون تحقيقات بسياريى بر ضدميكروب كردن سطوح منسوجات انجام شده است. در تحقيقى كه 
در سال ٢٠١٣ در دانشگاه سالنتو ايتاليا انجام شد، از نانوذرات نقره به صورت رسوب دهى بخار شيميايى 
اين  اتوبوس ها و وسايل حمل ونقل عمومى استفاده كردند.  استفاده در صندلى  مورد  روى چرم طبيعى 
روش رسوب دهى مزايايى بسيارى ـ مانند هزينة كم و ايجاد خاصيت ضد باكتريايى طولانى مدت ـ دارد 
و چسبندگى بالاى ايجاد شده بين نانودرات نقره و سطح مورد نظر بدون استفاده از مواد خارجى مانند 
چسب، در اين روش بسيار حايز اهميت است. در شكل ٢، ميكروسكوپ الكترونى تصاوير به دست آمده 
(SEM) حضور نانوذرات نقره را در لايه هاى چرم نشان مى دهد كه حضور نانوذرات نقره در اين روش حتى 
از روش محلولى بيشتر گزارش شده است كه خاصيت ضد باكتريايى مناسبى به محيط چرمى مى دهد[٢٢].

٤- جمع بندى
در اين گزارش به بررسى كاربرد فناورى نانو در صنعت نساجى و چرم پرداخته شد. چرم و بسارى 
از ديگر انواع منسوجات به علت دارا بودن شرايطى مانند رطوبت و وجود مواد مغذى روى سطح، بسترى 
مناسب براى رشد باكترى و ميكروب دارند و از آنجا كه باكتري ها موجودات ريز تك سلولي هستند كه در 
شرايط مساعد حرارت و رطوبت به سرعت تكثير مى يابند و منشا اصلي ايجاد بيماري و بروز عفونت به شمار 
مي آيند، بنابراين به منظور محافظت آنها از روش هايى براى آنتي باكتريال كردن محصولات به طور وسيع 
استفاده مي شود. نانوذراتى مانند نقــره براى ايجاد خــواص ضدميكروبــى در منسوجات استفاده مى شود. 

مزيت استفاده از نانوذرات نقره روى كالاى چرمى، مقاومت آن در برابر بسيارى از انواع ميكروب ها است.
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فرآيند بهبود مقاومت چرم طبيعى در برابر شعله

 با افزودن نانورس

سمانه سپهري١

محمد اماني تهران٢

فاطمه ضيغمي٣

چكيده: چرم ماده اى طبيعى است كه به دليل ويژگى هاى قابل توجهى كه دارد، موردى مناسب براى استفاده 
در صنايع مختلف از جمله  انواع پوشاك، البسة ايمنى، هواپيماسازى و خودروسازى است. با اين حال، توليدات 
چرمى ممكن است پس از فرآيندهاى دباغى، روغن زنى، رنگرزى و تكميل، حاوى تركيبات آلى خطرناك و 

قابل اشتعال شوند. بنابراين افزودن موادى چون تاخيراندازهاى شعله به توليدات چرمى ضرورى است.

در همين راستا فرآيند پيشنهادى ما با استفاده از نانورس، مقاومت چرم طبيعى در برابر شعله را بدون 
هزينه هاى مربوط به تهيه ماشين آلات جديد و با تغييرات بسيار اندك در فرآيندهاى معمول كارخانجات، 
بهبود داده است. به همين منظور، نانوذرات رس به ميزان ١%، ٣% و ٥% جرمى در طول فرآيند دباغى 
مجدد، به وتبلوى گاوى تحت شرايط مشخص دمايى و زمانى افزوده شدند. نتايج حاصل از آزمون سوختن 
براي  از ٨/٧ سانتي متر  را  نمونه هاي چرمي  نانوذرات رس، طول سوختگي  عمودي نشان داد كه حضور 
كششي  استحكام  است.  داده  نانورس كاهش  با ١%  نمونه هاي  براي  به ٥/٩ سانتي متر  نمونه هاي شاهد 
نمونه هاي چرم گاوي حاوي نانوذرات رس نسبت به نمونة شاهد افزايش يافته به طوري كه ميانگين مدول 

نمونه هاي چرم گاوي شاهد و نمونه هاي با ١% نانورس به ترتيب ١٣/١٧ و ٣٧/٩٤ مگاپاسكال بوده است.

كليدواژگان: چرم، نانورس، شعله، تاخيرانداز شعله.
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١- مقدمه
اولويت دار  موضوعات  جمله  از  جهانى  استانداردهاى  با  مطابق  و  بيشتر  قابليت هاى  با  چرم  توليد 
تحقيقاتى به شمار مى رود. چرا كه چرم ماده اى است كه داراى ويژگى هاى قابل توجة است. اين ويژگى ها 
شامل عايق بودن در برابر گرما، مقاوم بودن در برابر آب و عرق بدن، مقاومت بالا در برابر مواد شيميايى 

از جمله اسيدها، انعطاف پذيرى بالا، عبوردة بخار آب و استحكام كششى بالا است.

بيشترى  و صدمات  معرض خطرات  در  بشر  مختلف،  بخش هاى  در  پيشرفت هاى صنعت  با  همگام 
قرارگرفته است. آتش سوزى يكى از خطراتى است كه همواره بشر را تهديد مى كند و ايمنى در برابر آن 
مورد توجه توليدكنندگان پوشاك و صنايع مختلف بوده است و چرم به دليل ويژگى هايش مورد توجه 
صنايع گوناگون است [١]. بنابراين مقاوم سازى آن در برابر آتش يكى از موضوعات اولويت دار تحقيقاتى 

به شمار مى رود.

تحقيقات انجام شده در زمينة بهبود مقاومت چرم در برابر شعله آتش، محدود است. در تحقيقى كه 
توسط جيانگ و همكاران او در سال ٢٠١٥ انجام گرفت، از نانوكامپوزيت بر پاية مونت موريلونيت روى 
نانوكامپوزيت مى تواند  نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه  از پوست خوك استفاده شد.  چرم تهيه شده 
سبب بهبود مقاومت چرم در برابر شعله شود [٢]. در سال ٢٠١٤ اليورز و همكارانش اثر سديم مونت 
موريلونيت را بر خواص چرم گاوى بررسى كردند. نتيجة اين تحقيق، كاهش طول سوختگى نمونه هاى 
چرمى و بهبود خواص مكانيكى آن بوده است [٣]. ليو و همكاران در سال ٢٠١٦، از نانوكامپوزيت حاوى 
يافته  افزايش  چرم  شعله  برابر  در  مقاومت  و   LOI كه  دادند  نشان  و  كردند  استفاده  مونت موريلونيت 
است[٤]. در تحقيق ديگرى، ژانگ و همكارانش در سال ٢٠١٤، اثر تاخيرانداز شعله حاوى فسفر نيتروژن 
را روى چرم بزى بررسى كردند و گزارش دادند كه اين ماده، LOI چرم را افزايش ولى خواص مكانيكى 

آن را كاهش مى دهد[٥].

مورد  گاوي  وتبلوي  چرم  ويژگى هاى  بر  مونت موريلونيت  سديم  نانوذرات  اثر  پژوهش،  اين  در 
بررسي قرار گرفته است. سديم مونت موريلونيت علاوه بر قيمت پايين خطرات زيست محيطى به دنبال 
ندارد. و همچنين سبب بهبود مقاومت چرم در برابر شعله شده و استحكام كششى چرم را نيز كاهش 
استفاده  مواد  كه  حالى  در  است؛  مطلوب  اقتصادى  صرفة  داراى  نهايى  محصول  همچنين  نمى دهد. 
شده در ديگر پژوهش ها، نسبت به نانورس گرانتر بوده و يا داراى مضرات زيست محيطى و همچنين 
كششى  استحكام  كاهش  سبب  موارد  برخى  در  همچنين  هستند.  انسان  سلامتى  براى  خطر  ايجاد 

چرم شده اند. 
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فرآيند و مواد مصرفى در اين پژوهش به صورتى طراحى و انتخاب شده اند كه مشابه شرايط كنونى 
در كارخانه هاى چرم سازى ايران باشند. در نتيجه مى توان گفت اين پژوهش منجر به بومى سازى فناورى 
در  پيشنهادى،  فرآيند  از  استفاده  امكان  همچنين  است.  شده  نيز  شعله  برابر  در  چرم  مقاومت  بهبود 
كارخانه هاى چرم سازى بدون هزينه هاى مربوط به تهى ماشين آلات جديد و با تغييرات بسيار اندك در 

فرآيندهاى معمول كارخانجات و همچنين بدون نياز به دانش يا آموزش، وجود دارد. 

٢- بخش تجربى

٢-١- مواد مصرفى

چرم گاوي دباغي شده با كروم تهيه شده از كارخانه چرمشهر ورامين، اسيد استيك گلاسيال با غلظت 
١٠٠% و اسيد فرميك با غلظت ٩٨-١٠٠% تهيه شده از شركت مرك آلمان، سديم فرمات، خنثي ساز، 
اكريليك، ميموزا، رنگزاي اسيدي، روغن طبيعي و سنتتيك با غلظت معمول استفاده در توليد صنعتى 
 ،Clay Montmorillonite K10 انواع چرم تهيه شده از شركت تك شيمى، نانورس مصرفى با نام تجارى

تهيه شده از شركت پيشگامان نانومواد ايرانيان.

٢-٢- روش كار

تكه هاي بريده شدة چرم وتبلوى گاوى پيش از آغاز عمليات، مرطوب شده و به منظور انجام محاسبات 
مربوط به افزودن مواد در مراحل مختلف، وزن شدند و مراحل زير به ترتيب روي آنها انجام شد. هر يك 
از علامت هاى + در جدول ١ به معناى افزودن تمام مواد ذكر شده در يك مرحله به حمام است. در مرحة 
اين  در  آماده، و چرم هاي دباغي مجدد شده  نانورس ديسپرس شده  نانورس، حمام هاي حاوي  افزودن 

حمام ها به مدت يك ساعت در دماي C°٤٠ قرار گرفتند.

٣- نتايج و بحث

٣-١- ميكروسكوپ الكترونى

در اين پژوهش به منظور مشاهدة تغييرات سطحي نمونه ها در اثر عمليات تكميلي و همچنين نشان 
دادن وجود ذرات نانورس، از دستگاه SEM مدل XL٣٠  استفاده شد. تصاوير SEM در شكل ١ قابل 

مشاهده است.
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جدول١) خلاصه مراحل تهية نمونه هاى چرمى

% مواد افزودنى °C دما نسبت 
رقيق سازى

زمان 
(دقيقه) pH + مراحل

٢٠٠ آب ٣٠ + شست وشو

٢٠٠ اسيد استيك ٣٠

تخلية حمام

٢٠٠ آب ٣٠ + خنثى سازى

١ سديم فرمات

١ خنثى ساز ٤٠ ٤/٢

٤ اكريليك ٤٠ + دباغى مجدد

١ خنثى ساز +

٤ اكريليك

٤ ميموزا ٦٠

٠/٣ اسيد فرميك ١:١٠ ١٠ + تثبيت

تخلية حمام

شست وشوى كوتاه

١٠٠ آب ٤٠ ٦٠ + ضد آتش

نانورس

١٠٠ آب + رنگرزى

١ رنگ نفوذى ٥٠ ٢٠

٨ روغن ٤٠ + روغن زنى

٠/٥ اسيد فرميك ١:١٠ ٢٠ + تثبيت

١ رنگ تاپ ٢٠ + رنگرزى

٠/٥ اسيد فرميك ١:١٠ ١٠ + تثبيت

تخلية حمام

شست وشو و خشك كردن

در تصاوير ١-ب، كه مربوط به رخ چرم هاي گاوي با ١% نانورس است، تفاوت قابل ملاحظه اي نسبت 
به تصاوير ١-الف كه رخ چرم گاوي شاهد را نشان مي دهد، ديده نمي شود. بنابراين مى توان نتيجه گرفت 
كه پراكنش نانوذرات رس در اين نمونه ها به خوبى صورت گرفته و تجمع سطحى نانوذرات در نمونه هاى 
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عمل شده با ١% نانورس وجود ندارد. ولي قسمت هاي علامت گذاري شده در تصاوير ١-ج و ١-د كه 
به ترتيب مربوط به تصاوير چرم گاوي عمل شده با ٣% و ٥% نانورس است را مى توان تجمع نانوذرات 
رس دانست. مقايسة زيردست نمونه هاى چرم گاوى نشان داد كه سطح نمونه هاى عمل شده با ٣% و ٥ 
% نانورس نسبت به نمونه هاى شاهد و نمونه هاى با ١% نانورس اندكى زبرتر هستند، اما چرم عمل شده 
با ١% نانورس از لحاظ نرمى و لطافت تفاوت چندانى با چرم شاهد نداشته است. اين تفاوت در زيردست 
نمونه ها، با توجه به تصاوير SEM كه تجمع نانوذرات را در سطح نمونه هاى با ٣% و٥% نانورس نشان 

مى دهد، مورد انتظار بوده است.

شكل ١ ) تصاوير SEM رخ چرم گاوي، (الف) شاهد، (ب) ١% نانورس، (ج) ٣% نانورس، (د) ٥% نانورس. بزرگنمايى 
تصاوير به ترتيب از چپ به راست ١٠٠ برابر، ١٢٥٠ برابر و ٢٠٠٠٠ برابر.

٣-٢- استحكام كششى
اين آزمون بر اساس استاندارد شمارة ١٣٩١ سازمان ملي استاندارد ايران براي اندازه گيري استحكام 
كششي چرم گاوي و با دستگاه اينسترون با افزايش طول نمونه با سرعت ثابت mm/min ١٠٠ انجام شد. 
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نمونه ها به مدت ٢٤ ساعت پيش از آزمون، در شرايط محيطي آزمايشگاه مربوطه به آزمون نگهداري شده، 
و براي نرمال كردن نتايج، ضخامت آنها قبل از انجام آزمون، اندازه گيري شد. تعداد نمونه ها براي هر درصد 

رس، ٥ نمونه بوده و نتايج مربوط به اين آزمون به صورت ميانگين گزارش شده است.

ديده  كه  همان طور  است.  گزارش شده   ٢ در جدول  گاوي  چرم  نمونه هاي  مدول  به  مربوط  نتايج 
مي شود، با افزايش ميزان نانورس، مدول نسبت به نمونة شاهد، افزايش يافته كه نشان دهندة آن است كه 

نانورس مصرفي نقش پركننده داشته و  موجب كاهش استحكام نمونه هاي چرمي نمي شود.

جدول ٢) نتايج اندازه گيري مدول نمونه هاي چرم گاوي.

ضريب تغييرات
(%)

مدول
(مگاپاسكال)

ميانگين ضخامت
(ميلي متر) نمونه

٢٦/٣٧ ١٣/١٧ ٢/٠٤ شاهد

٣١/٦٠ ٣٧/٩٤ ٢/٧ چرم گاوي- ١% نانورس

٤٣/١٩ ٢٠/١٨ ٢/٤٣ چرم گاوي- ٣% نانورس

٢٩/٨٨ ٢٣/٠٠ ١/٩ چرم گاوي- ٥% نانورس

٣-٣- آزمون سوختن عمودى

آزمون اندازه گيري طول سوختگي بر اساس استاندارد:
 14 C.F.R Appendix F to Part 25 Part I (a) (1) (i) (ii) 

براي نمونه هاي چرم گاوي انجام شد. شعلة مورد استفاده در اين آزمون، شعلة حاصل از مخلوط گازهاي 
پروپان و بوتان و به طول ٣/٨١ سانتي متر بود. پس از انجام آزمون، طول سوختگي نمونه ها، اندازه گيري 

شد.

با توجه به داده هاي موجود در جدول ٣ مي توان نتيجه گرفت كه افزودن نانورس به نمونه ها، سبب 
كاهش طول سوختگي آنها مي-شود. اختلاف طول سوختگي بين نمونة شاهد و نمونة حاوي ١% نانورس، 
با توجه به بالاتر بودن ضخامت نمونة شاهد، قابل توجه است. ولي با افزايش ميزان نانورس از ١% به ٣% و 
٥%، طول سوختگي نسبت به نمونة ١%، افزايش يافته است. دليل اين امر را شايد بتوان اين نكته دانست 
كه چرم حاوي ١% نانورس، داراي پراكنش خوب اين ماده بين الياف كلاژن است ولي با افزايش درصد 
نانورس، به دليل احتمال تجمع ذرات مابين الياف كلاژن و اين كه اين تجمع شايد در مسير سوختگي قرار 

نگرفته باشند، سبب كاهش طول سوختگي نسبت به نمونة ١% شده است.
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جدول ٣) نتايج طول سوختگي نمونه هاي چرم گاوي.

ضريب تغييرات
(%)

طول سوختگى
(سانتي متر)

ميانگين ضخامت
(ميلي متر) نمونه

٤٧/١٤ ٨/٧ ٣ شاهد

١٥/٨٤ ٥/٩ ٢/٤ چرم گاوي- ١% نانورس

٧/٩٥ ٧/٣ ٢/٥ چرم گاوي- ٣% نانورس

٢٤/٢٥ ٧/٣ ٢/٣ چرم گاوي- ٥% نانورس

در شكل ٢ نيز مقايسة طول سوختگى نمونه هاى چرم گاوى امكان پذير است.

شكل ٢ ) نتايج آزمون سوختن عمودي نمونه هاي چرم گاوي، (الف) شاهد، (ب) ١% نانورس، (ج) ٣% نانورس و
(د) ٥% نانورس.

به منظور جمع بندى نتايج حاصل از اين آزمون مى توان گفت كه پراكنش نانورس در نمونه ها، موجب 
شده است كه اين ماده به عنوان يك سد و مانع عمل كرده و از نفوذ اكسيژن و حرارت به داخل نمونه 
جلوگيرى به عمل آورد و مانع خروج محصولات ناشى از اشتعال شود. همچنين گازهاى غير قابل احتراق 
مانند بخار آب و كربن دى اكسيد آزاد شده توسط تجزيه كلاژن در حين سوختن نيز، مى توانند به رقيق 
شدن گاز اكسيژن كمك كنند. اين مطلب توسط جيانگ و همكارش نيز مورد تاييد قرار گرفته است [٢].

از آنجا كه نتيجه بهينه در آزمون استحكام كششى و آزمون سوختن عمودى براى نمونه هاى عمل 
شده با ١% نانورس به دست آمده و ميزان اين ماده در مقابل وزن چرم مصرفى بسيار اندك است، در 
نتيجه مى توان گفت كه وزن و پرى محصول نهايى، وابسته به ديگر فرآيندهاى تكميلى انتخابى است و 
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ميزان نانورس مصرفى تاثيرى روى وزن و پرى محصول نهايى ندارد.

٤- نتيجه گيرى
در اين پژوهش، اثر نانوذرات رس بر ويژگي هاي چرم وتبلوى گاوي مورد بررسي قرار گرفت. نانوذرات 
رس به مقدار١%، ٣% و ٥% جرمى، در طول فرآيند دباغي مجدد به چرم وتبلوي گاوي افزوده شدند. 
تصاوير SEM تهيه شده از رخ نمونه هاي چرم گاوي نشان داد كه در درصدهاي بالاي نانورس افزوده شده، 
تا حدي تجمع نانوذرات قابل مشاهده است، ولي اين امر در نمونه هاي با ١% نانورس مشاهده نمي شود.

سوختگي  طول  رس،  نانوذرات  حضور  كه  داد  نشان  نيز  عمودي  سوختن  آزمون  از  حاصل  نتايج 
نمونه هاي چرمي را كاهش داده است. البته مقدار بهينة اين كاهش، با ١% نانورس به دست آمده است. 
كاهش طول سوختگي نمونه هاي چرم گاوي از ٨/٧ سانتي متر براي نمونه هاي شاهد به ٥/٩ سانتي متر 

براي نمونه هاي با ١% نانورس رسيده است. 

نمونه هاي چرم گاوي حاوي نانوذرات رس نسبت به نمونة شاهد افزايش يافته و  استحكام كششي 
مقدار بهينة اين افزايش، با ١% نانورس به دست آمد به طوري كه ميانگين مدول نمونه هاي چرم گاوي 

شاهد و نمونه هاي با ١% نانورس به ترتيب ١٣/١٧ و ٣٧/٩٤ مگاپاسكال بوده است. 
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اراية روشى براى توليد اشبالت مصنوعى

با استفاده از ضايعات چرم طبيعى
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چكيده: يكى از فرآورده هاى چرمى كه از پرداخت لايه هاى ميانى پوست حاصل مى شود، عبارت است از 
اشبالت كه اغلب داراى سطحى ناصاف، پرزدار و گاه زبر است. ظاهر و زيردست اين محصول منحصربه فرد 
بوده و در عين پايين تر بودن قيمت آن نسبت به چرم متداول (يا چرم استحصال شده از لاية اول پوست)، 

زيبايى و كيفيت ويژه اى دارد.

از  استفاده  با  مصنوعى،  اشبالت  فرآوردة  صنعتى  توليد  جهت  تجربى  پژوهشى  حاصل  نوشتار  اين 
از: آسياب فالس هاى ضايعاتى  به ترتيب عبارتند  اين محصول  ضايعات چرم طبيعى است. مراحل توليد 
چرم، رنگرزى و باردارسازى، رطوبت گيرى، پرزپاشى الكتروستاتيك بر سطح پارچه (كه پيشتر با چسب 
 .(Sanding) آب پايه پوشش دهى شده)، خشك سازى تحت حرارت كوره و در نهايت، پرداخت سطحى
در پايان، پارامترهاى فيزيكى و ثبات رنگى محصول توليدى بررسى شده و براى استفاده به عنوان زمينة 
 PVC كالاى چرم مصنوعى مورد استفاده قرار مى گيرد. كالاى نهايى داراى روية چرم مصنوعى (از جنس

يا PU) است كه زمينة پشت آن اشبالت مصنوعى بوده و مشابه چرم طبيعى است.
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١- مقدمه
چرم يك فرآوردة حيوانى است كه به دليل دوام، انعطاف و زيبايى آن، از ديرباز مورد توجه و استفادة 
بشر بوده و كاربرد وسيعى در صنايع كيف، كفش، پوشاك و ... دارد. اين محصول ارزشمند از دباغى پوست 
حيوانات گوناگون ـ از جمله گاو، گوسفند، كروكوديل، مار، شترمرغ و حتى حيوانات دريايى از جمله ماهى 
و كوسه ـ تهيه مى شود. پوست حيوانات طى فرايند دباغى با دوام فسادناپذير شده و براى توليد محصولات 
چرمى آماده مى شود [١]. گردش مالى صنعت چرم طبيعى در حدود ٨٠ ميليارد دلار در سال است و اين 

رقم همچنان رو به رشد است [٢].

سنگين  و  نيمه سنگين  سبك،  دستة  در سه  كلى  به طور  مى توان  آن  تهية  منشا  اساس  بر  را  چرم 
طبقه بندى كرد. چرم اشبالت اغلب از پرداخت لايه هاى داخلى پوست تهيه مى شود. اشبالت فرآورده اى 

است با ظاهرى پرزدار و زيبايى و زيردست (touching) منحصربه فرد.

از جمله  به صورت مصنوعى است.  اشبالت  توليد  به معرفى روش  نوشتار، تمركز ما معطوف  اين  در 
مزاياى  توليد،  هزينه هاى  كاهش  ضمن  كه  است  طبيعى  چرم  ضايعات  از  استفاده  روش  اين  مزاياى 
زيست محيطى نيز در پى دارد. بدين منظور از روش پرزپاشى (flocking) استفاده مى شود. سابقة كاربرد 
اين روش به بيش از ٢٠٠ سال پيش بازمى گردد و طى دهه هاى اخير ضمن اعمال ميدان الكتريكى، با 

عنوان پرزپاشى الكترواستاتيكى شناخته شده است [٤,٣].

الياف پرزپاشى شده مى تواند حالتى شبيه كرك، خز يا مخمل را در سطح ايجاد كند و در محصولات 
مختلف پوشاك، پرده، كفپوش و ... به كار رود. فرايند پرزپاشى شامل اعِمال الياف پودرى بر سطحى است 
كه از قبل يك لايه چسب بر سطح آن پوشش دهى شده. البته فرايند پرزپاشى محدود به الياف نيست و 

مى توان از ذرات پودرى غيرليفى مانند ذرات فلزى نيز در اين فرايند استفاده كرد [٥].

فيزيكى  به صورت  توليدى  ارايه شده و كيفيت محصول  توليد  فرايند  از  اجمالى  توضيحى  اينجا  در 
ارزيابى شده است. همچنين، با توجه به اين كه يكى از مراحل اصلى فرآورى و توليد، مرحلة رنگرزى است، 

ثبات رنگى كالا به طور خاص مورد بررسى قرار گرفته است.

٢- بخش عملى

٢-١- مواد اوليه

واقع،  در  است.  با چسب  به پوشش دهى آن  مربوط  پارچه  نوع  انتخاب  در  اصلى  پارچه: محدوديت 

ضمن اعمال لاية چسب بر يك سمت پارچه، نبايد شاهد نفوذ چسب به سوى ديگر باشيم. بدين منظور 
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استفاده از پارچه هاى بى بافت مناسب تر است. در اين كار، از پارچه هاى نمدى بى بافت g/m2 240 (شركت 
منسوجات بى بافت روحى) استفاده شده است

چسب: چسب (يا رزين يا بايندر) يكى از اجزاى كليدى و تاثيرگذار در كيفيت محصول نهايى است. 

چسبندگى  اين كه  ضمن  رزين  نوع  اين  است.  شده  استفاده  آب  پايه  اكريليك  رزين  از  منظور،  بدين 
در كوره، شفاف شده و  پارچه ايجاد مى كند، پس از خشك شدن  الياف پودرى و سطح  بين  مناسبى 
تغيير رنگ در كالا ايجاد نمى كند. همچنين، مات بوده و باعث مى شود سطح كالا براق نشود و حالت 

طبيعى داشته باشد.

در اين كار از سه نوع چسب آب پايه استفاده شده و كيفيت آنها با هم مقايسه شده است. مشخصات 
رزين پاية چسب ها به شرح زير است:

 چين QINYUAN خريدارى شده از شركت ،F40 رزين اكريليك :Adh-1

 خريدارى شده از شركت سيماب رزين ايران ،U-96 رزين كوپليمر استايرن-اكريليك :Adh-2

 .خريدارى شده از شركت آبنيل شيمى ايران ،Binab-40 رزين كوپليمر :Adh-3

الياف پودرى: الياف پودرى مورد استفاده در اين فرايند از آسياب و غربال كردن (sieving) ضايعات 

چرم طبيعى حاصل شده است. جزييات مربوط به فرآورى الياف پودرى در ادامه ارايه خواهد شد.

رنگ (Dye): رنگ ها يا به بيان دقيق تر عوامل رنگزاى استفاده شده به شرح زير است:

  خريدارى شده از شركت الوان ثابت ايران، تحت عنوان ،(C.I.NO: Y.220)ا YELLOW S2G

زرد اسيدى ١

  خريدارى شده از شركت الوان ثابت ايران، تحت عنوان ،(C.I.NO: O.67)  YELLOW N3RL

زرد اسيدى ٢

  خريدارى شده از شركت الوان ثابت ايران، تحت عنوان ،(C.I.NO: Y.11) اYELLOW GRE

زرد مستقيم ١

  خريدارى شده از شركت نساج ثابت تهران، تحت ،(C.I.NO: Y.26)اLight YELLOW SG

عنوان زرد مستقيم ٢

  ايران، تحت ثابت  الوان  از شركت  G.YELLOW MERا(C.I.NO: Y.145)، خريدارى شده 

عنوان زرد رى اكتيو ١

  خريدارى شده از شركت نساج ثابت تهران، تحت عنوان ،(C.I.NO: Y.15)اYELLOW GR

زرد رى اكتيو ٢.
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٢-٢- روش توليد

انبارش ضايعات چرمى: در ابتدا ضايعات چرم طبيعى يا در اصطلاح فالس هاى جدا شده از اشبالت 

طبيعى و wet blue (كه خروجى مراحل ميانى توليد چرم و حاصل فرايند دباغى كرومى است) در شرايط 
محيطى مناسب انبارش مى شوند. دماى انبار بايد بين ٢٠ تا ٣٠ درجه سانتى گراد و رطوبت نسبى محيط 

بين ٤٠ تا ٦٠ درصد باشد.

فرآورى ضايعات چرم: ضايعات چرم نخست در دستگاه آسياب خرد و ريز شده، سپس در اندازة ذرة 

اسيدى  به كمك عوامل رنگزاى  پودرى آسياب شده،  الياف  بعدى،  در مرحلة  غربال مى شود.  نظر  مورد 
القاى بار  از الكتروليت مناسب جهت يونيزه كردن محيط و  در محيط آبى رنگرزى مى شود. همچنين، 

الكتريكى در الياف پودرى استفاده مى شود تا به پودر قابل استفاده در فرايند پرزپاشى تبديل گردد.

فرايند پرزپاشى الكتروستاتيك: پس از رنگرزى و باردارسازى ذرات پودرى، پودرهاى فلوك در يك 

سمت محفظه پرزپاشى قرار گرفته و تحت تاثير ميدان الكتريكى به سمت قطب با بار مخالف (كه پارچه 
پوشش دهى شده با چسب در آن سمت قرار دارد) جهت گيرى مى كنند و مطابق شكل ١ بر سطح پارچه 
قرار مى گيرند. اختلاف پتانسيل اعمال شده در ميدان الكتريكى وابسته به نوع دستگاه متفاوت است و 
مى تواند بين ٣٠ تا ١٠٠ كيلوولت باشد [٦]. در كار حاضر اختلاف پتانسيل ٥٠ كيلوولت اعمال شده 

است.

شكل ١) سطح پارچه پس از عمليات پرزپاشى.

پخت چسب و تثبيت الياف: الياف فلوك قرار گرفته بر سطح پارچه، پس از عبور از كوره اى با دماى 

١٤٥oC، ضمن پخت و خشك سازى چسب، بر سطح پارچه تثبيت مى شوند. در شكل ٢ فرايند پرزپاشى 

الكتروستاتيك، به صورت شماتيك نمايش داده شده است.

الياف فلوك

لاية چسب

زيرلايه (پارچه)
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 شكل ٢) طرح شماتيك فرايند پرزپاشى الكتروستاتيك [٥].

فرايند تكميل (sanding): براى افزايش لطافت و يكنواخت كردن سطح، از سنباده با اندازه مش ٨٠ 

استفاده مى شود.

٢-٣- ارزيابى فيزيكى
مقاومت سايشى: تثبيت الياف و مقاومت سايشى آنها بر پاية استاندارد ملى ايران به شماره ٤١٣٠-٢ 

، با دستگاه مارتيندل با وزنه ١٥٥ گرم و تعداد ٢٠٠٠ دور، ارزيابى شده است.

ثبات رنگ: ارزيابى ثبات شست وشويى رنگ يا به بيان ديگر رنگدهى الياف در محيط آبى بر اساس 

دستورالعمل استاندارد كارخانه اى زرين پوشش جم به شماره ZPJ-W23-00 انجام شده است. همچنين 
آزمون ثبات رنگ در برابر عرق بدن بر اساس استاندارد ملى ايران به شماره ١٧٦ صورت گرفته است.

ارزيابى نرمى و نحوه پوشش الياف فلوك: اين ارزيابى به صورت تجربى و كيفى بوده و پس از عمليات 

تكميلى (sanding) انجام مى شود. مبناى اين ارزيابى دستورالعمل هاى استاندارد كارخانه اى زرين پوشش 
جم به شماره هاى  ZPJ-W25-00 و ZPJ-W27-00 است.

٣- نتايج و بحث
از پارچه ضمن سايش، توسط دستگاه  برابر جدا شدن  فلوك در  الياف  مقاومت  يا  مقاومت سايشى، 
مارتيندل، ارزيابى شده است. براى اين بررسى از سه نوع چسب اكريليك پايه آب در ساخت محصول استفاده 
شده كه به طور اختصارى با كدهاى Adh-2،Adh-1 و Adh-3 نام گذارى شده اند. همان طور كه در جدول ١ 
 Adh-2 مشاهده مى شود، پس از انجام آزمون سايش، كيفيت سطح و چسبندگى الياف به پارچه براى چسب

پرزدهى كمتر و نتيجه مناسب ترى داشته است. تصوير ٣ مربوط به نتايج گزارش شده در جدول ١ است.
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جدول ١) مقايسة كيفيت چسب هاى اكريليك بر اساس مقاومت سايشى الياف پرزپاشى شده، اندازه گيرى شده 
توسط دستگاه مارتيندل پس از ٢٠٠٠ دور.

نتيجة مشاهدة چشمى عدد گزارش شده نوع چسب نمونه

پرزدهى (جدا شدن الياف) زياد 2 Adh-1 A1

پرزدهى (جدا شدن الياف) كم 4 Adh-2 A2

پرزدهى (جدا شدن الياف) متوسط 3 Adh-3 A3

از مقايسه نتايج مى توان مشاهده كرد كه چسب Adh-2 چسبندگى مناسب ترى نسبت به ديگر موارد 
مصرفى ايجاد كرده است.

شكل ٣) مقايسة كيفيت چسبندگى الياف پودرى چرم پس از پرزپاشى:
.Adh-2 با چسب (c و Adh-3 با چسب (b و Adh-1 با چسب (a 

آزمون ثبات شست وشويى رنگ يا رنگدهى در محيط آبى براى چند نمونه توليد شده، در محيط آبى و در 
برابر عرق بدن انجام شده است. تفاوت نمونه ها تنها در نوع مادة رنگزاى استفاده شده در فرمولاسيون رنگرزى 

بوده و ديگر شرايط براى آنها يكسان بوده است. اطلاعات مربوطه در جدول ٢ نمايش داده شده است.

جدول ٢) مقايسه ثبات رنگى محصول اشبالت مصنوعى، رنگرزى شده با عوامل رنگزاى مختلف

ثبات رنگى در برابر عرق ثبات رنگى شست وشويى نوع مادة رنگزا شمارة نمونه

مناسب (4) مناسب (4) زرد اسيدى ١ ١

مناسب (4) مناسب (4/5) زرد اسيدى ٢ ٢

متوسط (3) متوسط (3/4) زرد مستقيم ١ ٣

متوسط (3/4) متوسط (3/4) زرد مستقيم ٢ ٤

ضعيف (2/3) ضعيف (٣/٢) زرد رى اكتيو ١ ٥

ضعيف (2) متوسط (٣) زرد رى اكتيو ٢ ٦
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طبق نتايج به دست آمده، مادة رنگزاهاى اسيدى ثبات رنگ بهترى نسبت به ساير موارد دارد و انتخاب 
آن براى رنگرزى الياف پودر چرم ارجح است.

نرمى محصول و كيفيت ظاهرى آن رابطة مستقيم با درصد رطوبت نسبى الياف پودر چرم، پيش از 
استفاده در فرايند پرز پاشى، دارد. اين درصد براى الياف بايد بين ١٤ تا ١٨ باشد. نتايج جدول ٣ تاييد 
يا پوشش  نرمى  به  و  يافته  كيفيت محصول كاهش  اين محدوده  از  براى درصدهاى خارج  مى كند كه 

يكنواخت و مناسب نمى رسد.

جدول ٣) ارزيابى نرمى و كيفيت پوشش محصول اشبالت مصنوعى براى سه نمونه با درصد رطوبت متفاوت.

تراكم و كيفيت پوشش نرمى رطوبت (%) شماره نمونه

متوسط تا حدى زبر ١٢ ٧

خوب نرمى مناسب ١٦ ٨

ضعيف نرمى مناسب ٢٠ ٩

الياف بر سطح پارچه كمتر باشد، ميزان ضايعات پودر چرم افزايش  هرچه كيفيت پوشش و تراكم 
مى يابد. به عبارتى، از بين نمونه هاى ٧ تا ٩، نمونه ٨ كمترين و نمونه ٩ بيشترين مقدار ضايعات را دارد.

٤- جمع بندى
در اين پژوهش، فرايند پرزپاشى الكتروستاتيك به عنوان روشى كارآمد براى توليد محصول اشبالت 
از آسياب،  الياف پودرى چرم است كه پس  اين محصول  توليد  اوليه جهت  مصنوعى معرفى شد. مادة 

رنگرزى و باردارسازى آماده استفاده در فرايند پرزپاشى مى شود.

رنگ با ماهيت اسيدى به عنوان رنگ مناسب و با ثبات رنگى بالاتر تعيين شد. همچنين استفاده از 
رزين كوپليمر اكريليك پايه آب Adh-2 چسبندگى مناسبى بين الياف پودرى و سطح پارچه ايجاد كرده 
و ميزان پرزدهى كمى داشته است. ميزان رطوبت الياف پودرى بايد در محدوده ١٤ تا ١٨ درصد باشد تا 

نرمى و كيفيت محصول قابل قبول باشد.

قابل ذكر است كه اشبالت مصنوعى توليد شده اغلب به عنوان زيرلايه (subs trate) براى چرم مصنوعى 
PVC يا PU استفاده مى شود تا همان گونه كه لاية رويى محصول مشابه چرم طبيعى است، پشت آن نيز 

همچون اشبالت طبيعى باشد. در عين حال، اشبالت مصنوعى توليدى بدون لايه گذارى بر چرم مصنوعى 
(PVC/PU) و به تنهايى نيز قابل استفاده است.
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تاثير ميكرو كپسول هاى حاوى مواد تغيير فاز حرارتى

بر خواص راحتى حرارتى چرم

سيامك ناظمى١
 محسن گرجى٢
سعيده مزينانى٣

چكيده: امروزه با توجه به نياز بازار و توليدكنندگان به ارايه محصولات متفاوت با قابليت هاى گوناگون 
و همچنين تقاضاى مشتريان براى استفاده از پوشاك در فصل هاى مختلف، پژوهشگران را به اين فكر 
انداخته است كه تحقيقات درباره لباس ها و پوشاك هوشمند را در اولويت هاى خود قرار دهند. يكى از 
مواردى كه مى  توان به عنوان يكى از قابليت هاى منحصربه فرد پارچه ها و پوشاك هوشمند بررسى كرد، 

پوشاك هوشمند متعادل كنندة حرارتى است.

به صورت تكميل شده قرار  تغيير فاز دهندة حرارتى كه روى چرم  با استفاده از مواد  در اين مقاله 
مى  گيرند، به دنبال ايجاد خواص حرارتى مناسب بوده كه براى اين منظور نمونه هاى چرم خام را با درصد 
بررسى بيشتر با  براى  را  نمونه هاى به دست آمده  وزنى ٥ و ١٠ درصد به روش اسپرى تكميل نموده و 
آزمايش هاى DSC، SEM، نفوذپذيرى هوا و ثبات هاى سايشى انجام داده شده است. نتايج نشان مى دهد 
در هنگام استفاده از ٥ درصد وزنى مواد تغيير فاز حرارتى تاثير چندانى بر خواص حرارتى چرم نمى گذارد 
ولى در ١٠ درصد وزنى تغييرات مثبتى بر آن دارد. هرچند افزايش اين نسبت به كاهش راحتى چرم 
مى  انجامد، اما چون ميزان كاهش نفوذپذيرى هوا و ثبات سايشى كم است، مى توان از آن چشم پوشى كرد.

كليدواژگان: چرم طبيعى، تغيير فاز حرارتى، 

siamak66488@gmail.com .١. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران جنوب، تهران، ايران
mgorji@aut.ac.ir .٢. پژوهشكدة فناورى هاى نو، دانشگاه صنعتى اميركبير، تهران، ايران

s.mazinani@aut.ac.ir .٣. پژوهشكدة فناورى هاى نو، دانشگاه صنعتى اميركبير، تهران، ايران
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١- مقدمه
به صورت  ارزش  با  كالاى  اين  صادرات  عدم  و  چرم  كيفيت  بهبود  به منظور  چرم سازى  و  چرم  در 
سالامبور نياز است كه اين ماده را با افزودن قابليت هاى جديد و منحصربه فرد به كالايى با كيفيت تبديل 
كرد تا امكان رقابت اين كالاى توليد شده در داخل، با ديگر توليدكنندگان اين منسوج را داشته باشد[١].

يكى از مشكلاتى كه هنگام استفاده از چرم به ويژه هنگام كاربرد آن در كفش مورد توجه قرار گرفته، 
تعرق و افزايش دماى پا است. برخى براى كاهش شدت اين مشكل سعى كرده اند از خاصيت هاى كه 
چرم هاى هوشمند از مواد تغيير فاز مى گيرند بهره برند. در اين پژوهش با استفاده از تكنيك اسپرى و با 
درصدهاى وزنى ٥ و ١٠ درصد چرم خام را تكميل كرده، سپس با استفاده از آزمايش هايى براى بررسى 
 ،DSC ،SEM آزمايش هاى  با  چرم  راحتى  و  حرارتى  خواص  بر  شده  تكميل  مادة  تاثيرگذارى  ميزان 

نفوذپذيرى هوا و ثبات هاى سايشى به بررسى آنان پرداخته، و نتايج آن ارايه شده است[٢].

پوشاك هوشمند  و  پارچه ها  منحصربه فرد  قابليت هاى  از  يكى  به عنوان  مواردى كه مى  توان  از  يكى 
زمينه مورد  اين  در  مواد گوناگونى  تاكنون  است.  پوشاك هوشمند متعادل كنندة حرارتى  بررسى كرد، 
استفاده قرار گرفته، ولى يكى از موادى كه مورد توجه بيشتر بوده است مواد تغيير فاز حرارتى است كه 

در مقالة حاضر به بررسى تاثير مواد بر خواص حرارتى چرم پرداخته مى  شود. 

در ادامة اين مقاله نخست در بخش ٢ به روش كار آزمايشگاهى اين پژوهش مى پردازيم، سپس در بخش 
٣ تجزيه و تحليل نتايج آزمايش ها را ارايه مى دهيم و سرانجام در بخش ٤ نتيجه گيرى را خواهيم آورد.

٢- روش كار 
با توجه به مشكلات موجود امروزه در مورد گرمايش زمين و باارزش بودن سوخت هاى فسيلى، توجه 
بشر به سوى ذخيره سازى انرژى و امكان استفاده مجدد از انرژى رفته كه يكى از مواردى كه مورد توجه 

قرار گرفته مواد تغيير فاز (phase change material: PCM) است.

PCMها موادى هستند كه طى فرآيند تغيير حالت از جامد به مايع انرژى را ذخيره مى  كنند و يا 

آزاد مى  كنند. اين مواد در واقع گرماى نهان را ذخيره مى كنند و از پيوندهاى شيميايى براى ذخيره و 
آزادسازى انرژى حرارتى استفاده مى كنند.

٢-١- انواع PCM ها
PCM ها را بر اساس دماى تغيير فاز مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 
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١- يوتكتيك ها: نمك هاى محلول در آب هستند كه دماى تغيير فاز آنها كمتر از صفر درجة سانتى گراد است.

٢- هيدرات نمك ها: نمك هاى خاصى هستند كه دماى تغيير فاز آنها بالاى صفر درجة سانتى گراد است.

٣- مواد آلى: معمولا داراى زنجيره هاى بلند كربنى و هيدروژنى هستند كه دماى تغيير فاز آنها بيشتر از 

صفر درجة سانتى گراد است.

PCM هاى آلى را مى توان به گروه هاى پارافين (ذخيره آلكان ها) و غيرپارافين مانند استرها، اسيدهاى 

چرب، الكل و گليكوليك اسيد تقسيم بندى كرد. براى مصارف تجارى و آزمايشگاهى اين مواد بايد داخل 
يك پوشش كه معمولا از جنس پلى اتيلن است، نگهدارى  شوند.

PCM ها با توجه به دماى تغيير فازشان كاربردهاى مختلفى دارند موادى كه دماى ذوبشان زير ١٥ 

درجة سانتى گراد است، براى خنك كردن و تهويه هوا به كار مى روند. آنهايى كه دماى ذوبشان بالاى ٩٠ 
درجه سانتى گراد است براى كاهش دما در جاهايى كه ممكن است به طور ناگهانى دما بالا رود، كاربرد 
دارند و مانع آتش سوزى مى شوند. ساير مواد كه دماى ذوبشان بين اين مقدار است براى ذخيره سازى 

انرژى استفده مى شوند.

٢-٢- مواد و روش آزمايش

- مواد تغيير فاز (PCM) با هستة هگزادكان و پوستة ملامين فرم آلدهيد

از  شده  تهيه  سورفاكتانت  به عنوان  سولفوكسينات  استر  از  استفاده   :(surfactant) سورفاكتانت   -
شركت سيماب رزين

- عامل پراكندگى (dispersant agent): استفاده از تى كواست ٢٧ (نام تجارى محصول) تهيه شده 
از شركت سيماب رزين

- غلظت دهنده: استفاده از TH-110 (نام تجارى محصول) تهيه شده از شركت سيماب رزين

- بايندر: استفاده از سه نوع بايندر تهيه شده از شركت سيماب رزين تهيه (اين سه بايندر به ترتيب 
داراى نام هاى تجارى CH-65،CH-71 و CH-618 هستند.)

- آنتى فوم: استفاده از آنتى فوم موجود در شركت سيماب رزين

- آب: كه به مدت ١٥ دقيقه جوشانده شده است

٢-٣- وسايل مورد استفاده

- همزن: استفاده از دو نوع همزن يكى به طور مغناطيس عمل مى كرد و ديگرى با پره هاى فلزى اين 
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كار را انجام مى داد.

- دماسنج، بشر، هيتر و ديگر لوازم ابتدايى مورد استفاده در آزمايشگاه

- دستگاه پيستول (اسپرى)

- دستگاه ويسكومتر

(KYKY-EM3200 مدل) SEM استفاده از ميكروسكوپ -

.(NETZSCH DSC 200F3 240-20-0648-L) مدل DSC استفاده از دستگاه -

از  و  قرار گرفت  توجه  مورد  زاكرمن  اختراع  ثبت  از  استفاده  براى ديسپرس كردن ميكروكپسول ها 
نسخه اى كه در ثبت اين اختراع وجود داشت، با اندكى تغيير استفاده شد. نسخه اى كه در اين ثبت اختراع 

موجود است در جدول ١ درج شده است.

جدول ١) درصد مواد مورد استفاده براى ديسپرس كردن.

Component Directions

Water 35°cc

Surfactant 0.4°cc

Dispersing agent 0.2°cc

PCM 36.5°cc

Thickener 1.00°cc

Ammonium  hydroxide 0.5°cc

Binder 21.35°cc

Surfactant 0.2°cc

Dispersing agent 0.1°cc

Thickener 3.4°cc

Ammonium hydroxide 1.00°cc
 

مواد تغيير فاز را با كمك سه نسخة جدول ٢ بر روى چرم بارگذارى كرده، سپس چرم دباغى شده را 
به چهار قطعه ١٠*١٠ سانتيمتر تقسيم و روى آن مواد تغيير فاز بارگذارى شدند..

جدول ٢) درصد مواد تكميل

Component Directions

PCM dispersation 20°cc

Water 40°cc

(Binder (CH-65 15°cc
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٣- تجزيه و تحليل نتايج
ابتدا براى آن كه بتوان نشان داد چگونه و با چه پراكندگى ميكروكپسول ها روى چرم نشسته اند، آزمون 

SEM انجام شد و در مقايسه با نمونة شاهد (چرم خام دباغى شده) نتايج زير به دست آمد:

شكل١) چرم خام دباغى شده با بزرگنمايى ١٠٠.

همان طور كه در شكل ١ ديده مى  شود، حفره هايى وجود دارد كه نشان دهندة جاى خالى الياف روى 
چرم است. خلل و فرج مشاهده شده در شكل ١ مربوط به خود چرم خام است. نمونة چرم اسپرى شده با 

٥% مواد تغيير فاز با بزرگنمايى ١٠٠ نيز در شكل ٢ نمايش داده شده است. 

شكل٢) چرم اسپرى شده با٥% مواد تغيير فاز با بزرگنمايى ١٠٠.
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همان طور كه در شكل ٢ مشاهده مى  شود، ديگر اثرى از حفره هاى چرم نيست و اين حفره ها با 
مواد تغيير فاز پوشانده شده اند. اين شكل به وضوح پراكندگى مواد تغيير فاز را بر سطح چرم نشان 
مى دهد. همچنين ابعاد مواد تغيير فاز را كه در اندازة ميكرون هستند، نيز به نمايش گذاشته است. 
اين  نشان دهندة  كه  است  نمايان  شكل  اين  در  نيز  فاز  تغيير  مواد  يكنواخت  و  مناسب  پراكندگى 
موضوع است كه روش ديسپرس كردن ماده تغير فاز و نيز استفاده از اسپرى براى بارگذارى بر روى 

چرم مناسب است.

نمونة ديگرى كه مورد بررسى قرار گرفت، نمونة چرم اسپرى شده با ١٠% از مواد تغيير فاز بود. دليل 
استفاده از ١٠% از ماده تغيير فاز بررسى تغيير در ميزان اين ماده بوده و تاثير آن بر چرم بوده است.

شكل٣) چرم اسپرى اسپرى شده با ١٠% مواد تغيير فاز و بزرگنمايى ١٠٠.

همان طور كه در شكل ٣ معلوم است در اين نمونه نيز مانند نمونة قبلى ديگر اثرى از حفره هاى ناشى 
از جدا شدن موهاى روى پوست نيست و مواد تغيير فاز به طور كامل جاى آنها را پوشش داده اند. نكته 
ديگرى كه در شكل نمايان شده، پراكندگى مناسب و تعداد بيشتر ميكروكپسول ها است كه نكتة اول 
نشان دهنده روش مناسب ديسپرس كردن و روش بارگذارى مواد تغيير فاز روى چرم بوده و نكتة دوم 
نشان دهندة درصد بيشتر حضور مواد تغيير فاز روى چرم است. نكتة ديگرى كه از شكل مى توان استنباط 

كرد، ابعاد مواد تغيير فاز بود كه در ابعاد ميكرون هستند.

پراكندگى  با  و  به درستى  فاز  تغيير  مواد  اين موضوع كه  دادن  نشان  و   SEM آزمون  انجام  از  پس 
مناسبى روى چرم بارگذارى شده، آزمون DSC انجام شد و رفتار حرارتى مواد تغيير فاز پيش و پس 
از بارگذارى مشاهد  شد. نمودارهاى اين دستگاه نشان مى  دهد كه اين مواد قبل و بعد از بارگذارى چه 
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مقدار انرژى را در خود ذخيره مى كنند و آيا اين مواد، موادى مناسب براى تكميل شدن به روش اسپرى 
بر روى چرم هستند يا خير؟

ابتدا نمونة پودر ميكروكپسول ها آزمايش و مشاهد شد كه موادى كه در اختيار داريم، خواص حرارتى 
جذب و دفع انرژى را دارا هستند (شكل ٤).

همان طور كه در نمودار مندرج در شكل ٤ ديده مى  شود، دماى ذوب مواد تغيير فاز ℃١٨,٧ است. 
سطح زير منحنى نشان دهندة ميزان جذب انرژى است كه براى هر گرم از اين مواد ٤٣,٦٦ J انرژى جذب 
مى كند و نمودار برگشت نيز دماى كريستال شدن را نشان مى دهد كه اين دما برابر ℃١٠,٧ است و سطح 
زير منحنى در اين نقطه نيز نشان مى دهد كه مواد تغيير فاز ٢٣,٧٧ j انرژى به ازاى هر گرم از مواد تغيير 
فاز آزاد مى كند. اين موضوع نشان دهندة آن است كه اين مواد خواص مورد نظر ما كه جذب و آزادسازى 

انرژى است را به درستى و در دماى مناسبى انجام مى دهند.

شكل ٤) نمودار DSC مواد تغيير فاز خالص.

 با استفاده از داده هاى بالا، آزمايشات را آغاز كرده و براى مقايسه بهتر، ابتدا نمونة چرم خام دباغى شده 
را با دستگاه DSC مورد آزمايش قرار داديم كه نمواد آن در شكل ٥ آمده است.

همان طور كه به وضوح در نمودار شكل ٥ مشاهده مى  شود، در محدودة دمايى مورد آزمايش هيچ گونه 
پيكى وجود ندارد و اين خود بدان معناست كه چرم در اين دما جذب و آزادسازى انرژى ندارد و اگر ما 
مواد تغيير فازى را كه در بالا داريم، روى اين چرم بارگذارى كنيم، چرم بايد خواص حرارتى مواد تغيير 

فاز را به دست آورد و جذب و آزادسازى انرژى را به خود بگيرد.
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بر اين اساس نمونه چرم اسپرى شده با ٩% مواد تغيير فاز را مورد بررسى قرار داده ايم كه نتايج 
آزمايش DSC آن در نمودار شكل ٥ آمده است.

شكل ٥) نمودار DSC نمونه چرم خام دباغى شده.

همان طور كه در نمودار مندرج در شكل ٦ ديده مى  شود، دماى ذوب مواد تغيير فاز ℃١٨,٧ است. 
سطح زير منحنى نشان دهندة ميزان جذب انرژى است كه براى هر گرم از اين مواد ٤٣,٦٦ J انرژى جذب 
مى كند و نمودار برگشت نيز دماى كريستال شدن را نشان مى دهد كه اين دما برابر ℃١٠,٧ است و سطح 
زير منحنى در اين نقطه نيز نشان مى دهد كه مواد تغيير فاز ٢٣,٧٧ j انرژى به ازاى هر گرم از مواد تغيير 
فاز آزاد مى كند. اين موضوع نشان دهندة آن است كه اين مواد خواص مورد نظر ما كه جذب و آزادسازى 

انرژى است را به درستى و در دماى مناسبى انجام مى دهند.

اين نمودار نيز نشان مى دهد كه مواد تغيير فاز باعث ايجاد پيكى در دماى℃ ١٥,٤ شده و اين موضوع 
نشان دهندة دماى ذوب مواد تغيير فاز در اين دما است. سطح زير منحنى نشان دهنده اين موضوع است 
كه به ازاى هر گرم از مواد تغيير فاز ميزان J ٠,١٢٨٥ انرژى در چرم ذخيره مى شود كه اين ميزان انرژى 
در زمان سرد شدن دماى محيط مى تواند آزاد شود و باعث گرم شدن مصرف كننده شود. پيك كوچكى 
كه در اينجا مشاهده مى  شود، به دليل درصد پايين استفاده از مواد تغيير فاز است كه استفاده بيشتر از 
اين مواد باعث بزرگتر شدن اين پيك و جذب و آزادسازى بيشتر انرژى مى  شود، ولى به دلايل اقتصادى 
استفاده از اين مواد محدودتر شده اند. پايين تر آمدن دماى نمونه نيز به دليل استفاده از درصد پايين تر از 

مواد تغيير فاز بوده و جذب مقدارى از انرژى توسط چرم باعث اين موضوع شده است.



١١٩  تاثير ميكروكپسول اي حاوي مواد تغيير فاز حرارتي بر خواص راحتي حرارتي چرم 

شكل ٦) چرم اسپرى شده با ٩% مواد تغيير فاز

٥- نتيجه گيرى
در تكميل چرم با مواد تغيير فاز، اين مواد همان طور كه پيش بينى مى  شد، توانستند خواص حرارتى 
مناسبى بر چرم ايجاد كنند. روش اسپرى كردن براى بارگذارى مواد تغيير فاز روى چرم روش مناسبى 
بود كه توانست پراكندگى مناسبى از مواد تغيير فاز را بر چرم بارگذارى كند. دو نكته مهمى كه در اين 
آزمايشات بدان رسيده شد اين دو موضوع است كه در تكميل چرم توسط مواد تغيير فاز براى رسيدن 
به خواص حرارتى مناسب و استفاده از خواص جذب و آزاد سازى انرژى توسط مواد تغيير فاز ميزان 
استفاده از اين مواد بسيار مهم است و هرچه ميزان استفاده ما از اين مواد بيشتر باشد، چرم خواص جذب 
و آزادسازى انرژى بيشترى را از خود نشان مى دهد؛ اما بايد به شرايط اقتصادى در بهينه كردن استفاده 

از اين مواد نيز توجه كرد.
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A research on background of 
leather and footwear indus tries in

Iranian his tory, language and literature 
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Abs tract: Iran is the oldes t alive government and country in the whole human His tory. It 
is therefore evident that in many aspects of culture and civilization it has deep roots and 
backgrounds and they have presented their achievements to other nations of the world. 
Iranians have many innovations in footwear and leather making, as well as spinning and 
weaving, some of them can be traced back from diachronic documents and monuments.

In this article, we briefly discuss the Iranian his tory of footwear and leather and also 
some other related topics about etymology and litrature by searching ancient refrences 
and poems of some pres tigious Iranian poets, especially Ferdowsi and Mowlavi Balkhi 
(Roomi).

Keywords: Aves tic, Pahlavi Language, Persian linguis tics, Shoe-making, Etimology, 
Iran, Shahnameh.
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Abs tract: Companies and organizations today find that cus tomers' satisfaction is not 
enough to keep them in the company and can not satisfy the satisfaction of their cus tom-
ers; they mus t make sure their loyal cus tomers are loyal. In fact, they are in need of more 
than cus tomer satisfaction to maintain competitive advantage, which even if the service 
providers offer a level or relatively higher level of service than their organization, they 
can keep the cus tomer in the company. The purpose of this s tudy was the Impact of 
self-brand connection and Brand loyalty with considering The mediating role of brand 
experience in Ralph Lauren Corporation. This research has been conducted in Ralph 
Lauren Corporation and on the cus tomers. The three hypotheses of this s tudy examined 
the impact of self-brand on brand loyalty, the effect of self-brand on brand experience, 
and the mediating role of brand experience in the effect of self-brand on brand loyalty. 
The sample size of this s tudy was determined by the Cochran formula of 80 people. The 
results of the research indicate that the Self-brand connection has a positive impact on 
Brand loyalty and Brand experience.  Also, brand experience had a positive mediating 
role in impact of self-brand connection on Brand loyalty.

Keywords: Self-brand, Brand loyalty, Brand experience.
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A Study on the Ins titutional Causes of the 
Underdeveloped Iranian Shoe and 

Leather Indus try in the 19th Century

Attaullah Sinaei
sinaee_sa@yahoo.com

Payame Noor University, Tehran, Iran.
Iranian Society for Advancement of Indus try Academia Collaboration, Tehran, Iran.

Abs tract: In the pas t two centuries, Iran has not only expanded its market in indus-
 trial confrontations with the Wes t and the Eas t, but has failed to maintain its market. 
The Wes t and the Eas t, at different times, began the offensive by sending cheap and 
varied goods to Iranian markets. The Iranian economic and political sys tem was not 
able to ins titutionalize, fund and equip resources, es tablish efficient commercial and 
indus trial policies, and in particular design efficient and appropriate ins titutional s truc-
tures, to build infras tructure and support innovation to generate competitive capacity 
in the indus trial economy. It has therefore failed to organize adequate defenses and has 
been s teadily retreating and becoming the surplus of indus trial economies and supply-
ing cheap petroleum raw materials to emerging economies. This his toric trend, which 
began as the indus trial revolution unfolded and the emergence of the global economy, 
led to a collapse in Iran's hand-made indus trial economy, which was unable to produce 
competitively and machine-made. The level of sys tematic and efficient functioning of 
government ins titutions, property rights, the education sys tem, and businesses are major 
contributors to development development.

The purpose of this research, which is based on a library method based on analyti-
cal sources and his torical documents and with a descriptive-analytical approach, is to 
investigate the performance of ins titutional elements in the leather, handbags, footwear 
and related indus tries in the 19th century Iran to analyze.

Keywords: Ins titution, Technology, Bag Indus try, Shoes and Leather, Iran.
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Inves tigating barriers to commercialization of
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Abs tract: In recent decades, the entry into international markets and the supply of prod-
ucts to these markets has played an important role in the economy; therefore, countries 
with careful s trategic and planning are trying to identify the competitive advantages 
of their products and to offer them more favorably in these markets; The shoe indus try 
with a background in our country can find an important place in the world market, while 
the challenges facing the indus try hinder this realization; Therefore, the purpose of this 
s tudy is to examine the barriers to commercialization of Iranian footwear in the interna-
tional ring. The research methodology is qualitative and Grounded theory, The sample 
is 12 Iranian shoemakers (handmade and indus trial), The method of data acquisition 
was based on open interviews and the method of data analysis was open, axial and se-
lective coding. The findings of the s tudy indicate that the barriers to laws, regulations, 
political, economic, cultural, technological, financial, marketing, market size, human 
resources (production knowledge, supply knowledge) are significant contributors to the 
failure of the Iranian footwear indus try. In the global markets.

Keywords: Commercialization, Iranian Shoes, International Markets.
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Nanotechnology applications 
in textile and leather indus try: An overview 
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Abs tract: Today, the use of nanotechnology and nanomaterials is expanding to im-
prove materials properties or create new features in textile and leather indus try. In this 
research, a brief report about using nanotechnology in textile and leather products to 
achieve antibacterial, antimicrobial and hydrophobicity characteris tics is presented.

Keywords: Leather, Footwear, Antibacterial, Antimicrobial, Water resis tacce, Silver 
Nanoparticles.
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Abs tract: Leather is a natural material which due to its special properties, is suitable for 
use in a variety of indus tries including apparel, safety clothing, aircraft and automotive. 
However, leather products can contain hazardous and flammable organic compounds 
after processes such as tanning, fatliquring, dyeing and finishing. Therefore, it is nec-
essary to add materials such as flame retardants to leather products. In this regard, our 
proposed process by using Nano clay improves the flame retardancy of natural leather at 
no cos t to new machinery and with very little change in the usual factory processes. For 
this purpose, clay nanoparticles were added to bovine wet-blue by 1, 3 and 5 mass% un-
der certain conditions (temperature and time) during the re-tanning process. The results 
of vertical flammability tes t showed that the presence of clay nanoparticles decreased 
the burning length of leather samples from 8.7 cm for control samples to 5.9 cm for 1% 
Nano clay samples. The tensile s trength of leather samples containing clay nanopar-
ticles increased compared to the control sample so that the mean modulus of control 
leather samples and 1% Nano clay samples were 13.17 and 37.94 MPa, respectively.

Keywords: Leather, Nano clay, Nano particles, flame retardant.
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The effects of micro phase change materials 
on thermal behavior of leather
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Abs tract: Today Scientis t has been interes ted in manufacturing and invention of smart 
textiles such as PCMs. The process of phase change from solid to liquid and vice versa 
takes place in such materials. Using materials such as PCM could change properties 
of Leather for better performance, and could applied in to many place such as shoes 
indus try. If leather with PCM finishing have a thermo regulating property and saving 10 
% energy, cos tumers whom used that leather in their shoes, could use shoes more than 
1 hour in compare of raw leather. For finishing leather with PCM several methods were 
sugges ted but jus t some of them could useful on the leather. Firs t purpose of this s tudy 
was discovering effect of PCM on leather, and second which technic can useful for bet-
ter performances during finishing of leather, and las t purpose was unders tanding effect 
of PCM on comfort of leather after finishing. In this s tudy, firs t impregnated leather with 
5 and 10% of PCM By spray technic, and then characterized raw leather and finished 
leather by using SEM, DSC. At the end water vapor permeability and physical property 
of samples were analyzed for unders tanding of leather comfort, and results reveal that 
after using 10% PCM significant effect on thermal behavior of samples were observed 
and finishing had no effect on comfort of leather.

Keywords: PCMs, micro, Nano, leather, thermal comfort, thermo regulating.
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Abs tract: One of the leather products that comes from treatment and polishing the mid-
dle layers of the skin is split leather, which often has a flaky and sometimes rough sur-
face. The look and feel (or touching) of this product is unique and has a lower price than 
that of conventional leather (or leather extracted from the firs t layer of skin). This paper 
is the result of experimental research for the indus trial production of synthetic split by 
using natural leather scraps. The s tages of production are as follows: grinding of was te 
scraps, dyeing, electric charge induction, dehumidification, electros tatic flocking on the 
surface of a fabric (pre-coated by a water-based adhesive) drying in the furnace and 
sanding. Finally, the physical parameters and color s tability of the manufactured prod-
uct are examined and used as a subs trate for synthetic leather goods. The final product 
has a synthetic leather skin (made of PVC or PU) and the back is synthetic split. So, the 
final product is very similar to natural leather.

Keywords: Leather, Artificial split, Flocking, Water-based Glue, Color fas tness.
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